سال یکم. شما 
فصل‌نامةٌ علمی 


-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دا 


فرش گام ثٌ 


چمران 


اهواز 


رة 


40 


۳۲ 


ِ 


۳ 


ی 
4 


اور 


فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول: مرضیه بهزادی 
سردییر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو تيهائ, استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان 

محمد افسری‌راد. دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر علی بحرانی‌پور, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر محمدرضا عم دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
سجاد کاظمی. دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر رضا مشکسار. استادیار گروه معماری دانشگاه شیراز 


ویراستار: دکتر زینب افضلی 
مدير داخلی: محمد افسری‌راد 
مشاور هنری: محمدامین نوبهار 


تصویر روی جلد: تیرباران مزدک بامدادان بر روی چوبهٌ دار. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 


0 0 0 


9 ۵ 4 ۵ ۵ 0 


نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


به‌یاد 


علیرضا شاپور شهبازی 
۳ 


ماود 


۱ . نبرد تن‌به‌تن پادشاهان درشاهنامة فردوسی 
عادل اله‌یاری 


۳۸ ِ ۳ و عرب‌ها درسدة ششم پیش 
معصومه بیگدلی و شهرام جلیلیان 

راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان 
مریم جهانبخشی 

با یت مروت درمتون اسلامی 
داود روانان و شهرام جلیلیان 


موّسسات فرهنگی و مدارس مسلمانان درهند 
نسیم فرهمند 
به‌منظوریادگیری و یادآوری از دیگران: ایرانیان 
۱۳۵ درحال بازدید از پرستشگاه بهودی دورا-اروپوس 
تورج دریایی, ترجمهٌ علی خلیلی 
۱۴ آیا ساسانیان وارثان هخامنشیان بودند؟ 


ی 


فصل‌نامه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال یکم. شمارة ۲. تابستان ۱۳۹۴ 


نبرد تن‌به تن پادشاهان در شاهنامة فردوسی 


عادل اله‌یاری" 
تاریخ دریافت: ٩۳/۱۱/۲۶‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۴/۳/۱۷‏ 
چکیده: 
مهم‌ترین منبع تاریخ و روایات ملی ایرانیان. در درازای هزارة گذشته. نزد مردمان ایران زمین؛ 
کتاب ارزشمند شاهنامه فردوسی بوده است. شاهنامه آگاهی‌های بی‌مانندی از تاریخ ملی در 
ایران‌باستان به دست می‌دهد. همانگونه که از نام کتاب پیداست. این اثر کارنامه پادشاهان 
کهن ایرانی است. و خود فردوسی هم در آغاز شاهنامه اشاره به همین نکته دارد: 
ازین نامور نامة شهریار ممانم به گیتی یکی یادگار 
هوای رزمی و پهلوانی دارد. و چنانکه فردوسی خود می‌گوید. شاهنامه داستان شهریاران و 
چگونگی جهانداری ایشان است. از آن روی که گاهی این پادشاهان در نبردها شرکت می‌کردند 
و ناگزیر می‌بایست به تن خویش به نبرد تن‌به‌تن با دشمنان می‌پرداختند. پس. در شاهنامه 
فردوسی می‌توان به نکاتی دربارة نبردهای تن‌به‌تن بادشاهان ایرانی پی‌برد. که بی‌گمان در هیچ 
کتاب دیگری بدین گستردگی و ۳ این جزییات به این گونه نبردها پرداخته نشده است. اما با 
نگاه به شاهنامه فردوسی و دیگر نوشته‌ها و آثاری که از نبرد تن‌به‌تن یادشاهان ایرانی باز 
مانده است می‌توان دانست که یادشاه با هر کسی يا در هر جنگی به نبرد تن‌به‌تن نمی‌پرداخت. 
شاهنشاه تنها هنگامی که دشمن تاج و تختش را تهدید می‌کرد و مشروعیت پادشاهیش به 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران اهواز عدمء.انقع ۵ تدرداداه20 


۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


افکند و شایستگی خود را برای پادشاهی نشان دهد. به نبرد تن‌به‌تن می‌پرداخت. در اینجا به 
سه نبرد تن‌به‌تن از پادشاهان ایران می‌پردازيم که هر یک در دوران مختلفی از شاهنامه رخ 
می‌دهد. نبرد اول در دوران اساطیری جای می‌گیرد. دومین نبرد در دوران پهلوانی. و وایسین 
نبرد نیز در دوران تاریخی شاهنامه جای دارد. در اين پژوهش. کوشش خواهد شد با نگاه به 
شاهنامه فردوسی و دیگر منابع تاریخی. به چگونگی. و جایگاه نبردهای تن به تن پادشاهان 
باستانی ایران در شاهنامه فردوسی پرداخته شود. 


۱-نبرد فریدون و ضحاک: 
فریدون پسر آبتین بود. از سوی پدر نژادش به تهمورت شاه می‌رسید. بر پایهُ شاهنامه 
وی ششمین پادشاه است و نخستین شاهنشاه ایران که به نبرد تن‌به‌تن با دشمن 
خود. ضحاک. یا چنان که اوستا می‌گوید ازی‌دهاک می‌پردازد. فریدون در اين نبرد با 
تن‌خویش و به تنهایی با دشمن می‌جنگد. البته فّه پادشاهی. که همراه فریدون است 
به او نیرویی می‌بخشد که به واسطهٌ آن فریدون توانایی پیکار و شکست ضحاک 
ماردوش را دارد. فر پادشاهی تنها با پادشاهان قانونی ایران همراه می‌شد و به آنان 
فره‌مندی ویژه‌ای می‌بخشید که به واسطهٌ آن. پادشاهان ایرانی پیروزمند و خوشبخت 
می‌شدند و این فره‌مندی برای آن‌هایی که از تخمةٌ بادشاهان ایرانی نبودند. 
دست‌نیافتنی بود." در شاهنامه نیز فریدون از زادروز دارای فزّه پادشاهی است: 
خجسته فریدون ز مادر بزاد جهان را یکی دیگر آمد نهاد 
ببالید بر سان سرو سهی . همی تافت زو فر شاهنشهی 


۱. فردوسیء شاهنامه, ج‌ ص۶۰ و تعالبی. غررالسیر» ص ۰۲۶ 
۳ پورداود. پیشت‌هاء صص ۲ ۰۲۲۱ ۰۳۲۵۱ 
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جهانجوی با فر جمشید بود به کردار تابنده خورشید بود! 
اشاره به نورانی بودن چهرة فریدون توسط ابن بلخی و مسکویه نیز نشانی است از فزه 
کیانی وی. اما دلیل نبرد فریدون با ضحاک چنان که خود فریدون در شاهنامه می‌گوید 
کینه‌ای است که از ضحاک به خاطر کشتن پدرش در دل دارد: 
منم پور آن نیکبخت آبتین که بگرفت ضحاک از ایران زمین 
بکشتش بزاری و من کینه‌جوی نهادم سوی تخت ضحاک روی 


البته بدهش فریدون را ستاننده کین جم می‌داند." رزم ایشان در شاهنامه چنین 
آمده. هنگامی که ضحاک فریدون را در کاخ خود با دختران جمشید دید: 
هرفن آنشی شک عاشت: مقانوان کعف ناگ رات 
نه از تخت یاد و نه جان ارجمند فرود آمد از بام کاخ بلند 
به چنگ اندرش آبگون دشنه بود به خون پربچهرگان تشنه بود 
همان تیز خنجر کشید از نیام نه بگشاد راز و نه برگفت نام 
ز بالا چو پی بر زمین برنهاد بیامد فریدون به کردار باد 
بدان گرزة گاوسر دست برد بزد بر سرش. ترگ بشکست خرد" 
نبرد فریدون و ضحاک از زوایای چندی متفاوت از دیگر نبردهای تن‌به‌تن پادشاهان در 
فاسامه رتیه تس آننکی مر هضور موی هاش هساک در بش هقی( 
بر شاهنامه به پهلوی کنگ دز هوخت) رخ می‌دهد. پیاده جنگیدن شیوة یادشاهان 
ایران در جنگ نیست. فردوسی خود در داستان نبرد کی‌خسرو و شیده از زبان کی‌خسرو 
به این نکته اشاره می‌کند: 


۱. فردوسی, شاهنامه. ج ۱ ص ۶۲ 
۲ فرنبغ دادگی» بندهش» ص ۰۱۵۰ 
۲ فرذوسی, شاهنامه چ 1 ص :۸۲ 
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زقخ نی کمان کی تود .که هریاد زد آزنوها 
البته نبرد تاریخی بین داریوش بزرگ و گتومات مغ نیز به صورت پیاده و در کاخ مغ 
(بنا به کتیبه بیستون در دژ سیکیئووتیش)رخ می‌دهد." مهرهایی از روزگار هخامنشی 
به دست آمده که شاه بزرگ ر پیاده در حال شکست دشمنانش به تصویر کشیده. 
همانند مهر اردشیر یکم هخامنشی که پیروزیش را بر مصریان نشان می‌دهد.۲ نبرد 
فریدون و ضحاک تنها نبرد تن‌به‌تن در شاهنامه است که یادشاه ایران در جایی بسته و 
نه همانند دیگر نبردها در میدانی بازء با هماورد خود می‌جنگد. دیگر اینکه فردوسی 
هیچ گونه تن‌پوش جنگی را چون زره. جوشن و با کلاه‌خود برای فریدون بر نمی‌شمارد. 
این در حالی است که بنا به سخن فردوسی در اين نبرد ضحاک چنان تن خویش را با 
آهن پوشانده است که کسی نمی‌تواند او را بشناسد و هم چنین کلاه‌خودی بر سر و 
دشنه‌ای در دست دارد." فردوسی و دیگر مورخان پس از اسلام برای فریدون تنها از 
یک رزم افزار نام می‌برند و آن هم گرزگاوسر اوست. مثلاً ابن بلخی می‌نویسد: سلاح 
فریدون گرزی بود سیاه رنگ گاوسار.* تنها متنی که سخن از کاربرد شمشیر در نبرد 
فریدون و ضحاک می‌دهد دینکرد است. در دینکرد نهم چنین آمده: « دربارة غلبه 
فریدون (بر) ضحاک. برای میراندن (ضحاک)»» گرز بر شانه و دل و سرکوبیدن و نمردن 
ضحاک از آن ضربه و سپس به شمشیر زدن و به نخستین» دومین و سومین ضربه از 
تن ضحاک بس گونه خرفستر پدید آمدن گفتن دادار هرمزد به فریدون که او را 


۱. فردوسی, شاهنامه. ج ۴. ص ۲۱۳ 

۲ هرودوت. ج ۱. ص ۰۳۹۲ 

۳ بریان؛ امپراتوری هخامنشی» ج۱. ص ۰۳۲۰ 
۴ فردوسی» شاهنامه» ج ۱ ص۷۹. 

۵. ابن‌بلخی, فارسنامه, ص ۳۶. 


نبرد تن‌به‌تن پادشاهان در شاهنامة فردوسی | ۵ 


کاف که یط که راکو زا کی کر ی وراه 
گزنده و کزدم و چلپاسه و کشف و وزغ». 

بنابراین کهن‌ترین متنی است که به نبرد تن‌به‌تن بین این دو شاه اشاره می‌کند. از آنجا 
که داستان در دینکرد حال و هوای زرتشتی دارد» و به گفته اوستا آزی‌دهاک 
زورمندترین دروجی است که اهریمن آفریده. پس در اثر ضربات شمشیر فریدون از تن 
وی خرفستران (خزندگان؛ حشرات) که آفریده اهریمن‌اند یدید می‌آیند. اما در قرن 
چهارم هجری که فردوسی شاهنامه را می‌سرود به خاطر گسترش باورهای اسلامی دیگر 
خرفستران را اهریمنی نمی‌دانستند. پس فردوسی نمی‌توانست به این بخش از داستان 
از خرفستر او را اینگونه نشان دهد. در شاهنامه آمده که فریدون پیش از نبرد دستور 
می‌دهد تا آهنگران گرزی به شکل سر گاومیش برای او بسازند. آن‌ها به فرمان او گرز را 
می‌سازند. گرزی که به گفته فردوسی فروزان به کردار خورشید بود." فریدون به وسیلة 
گرزگاوسار. که جنگ ابزار ویژه ایزد مهر است" ضحاک ماردوش را فرو مالید. گرز مهر 
در مهریشت. کرده بیست و چهارم. بند۹۶ چنین توصیف شده است: «گرزی از فلز زرد 
ريخته و از زر سخت ساخته, که استوارترین وییروز[ی بخش] ترین رزم افزار است." 
همانگونه که پیش‌تر هم اشاره کردیم اين نبرد اسطوره‌ای متفاوت از دیگر نبردهای تن 
به تن شاهنامه است. اما شباهت بین این نبرد و نبرد تن به تنی که هرودوت از 
داریوش بزرگ و گتومات مغ گزارش می‌کند تأمل برانگیز است. 


۱. بهار. پژوهشی در اساطیر ایران. ص ۱۵۴ 
,۳ فردوسیء شاهنامه, ب 5 ص‌ 5۵ 
۳ یارشاطر. تاریخ ملی ایران. ص ۲۱۷. 


۴ دوستخواه اوستاء ج ۰۱ ص ۰۲۷۶ 
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۲-نبرد کی‌خسرو و پشنگ (شیده): 

از کی‌خسرو در یشت ینجم. نهم. سیزدهم. پانزدهم و نوزدهم یاد شده است و بنا بر 
آن‌ها او دلاوری است که سرزمین‌های ایرانی را متحد می‌سازد و به همه کشورها فرمان 
می‌راند و جادوان و فرمانروایان ستمکار را بر می‌اندازد. در یشت سیزدهم اوستا فروهر 
کی‌خسرو به عنوان درخشان‌ترین شاه دلاورترین و شریف‌ترین کس ستوده می‌شود. در 
واقع کی‌خسرو نمونه مطلق رهبری کامل و بی‌عیب است". وی پسر سیاوش» و 
«ویسیان فری» دختر افراسیاب. و هشتمین تن از خاندان کیانی است." بر پایه 
شاهنامه در جریان نبردهایی که بین ایران و توران بر سر کین خون سیاوش رخ 
می‌دهد. در نبردی شیده پسر افراسیاب. یادشاه ایران کی‌خسرو را به نبرد تن به تن فرا 
می‌خواند. و شاهنشاه می‌پذیرد. اما بزرگان سپاه از شاه درخواست می‌کنند که کس 
دیگری به نبرد شیده رود. تا بر ایرانیان ننگی نباشد و ایشان را سرزنش نکنند که از 
ایران هی شواری نوی که کواایی فا ماو ]تاش باه شا مان ابا 
شاهنشاه نمی‌پذیرد. و پاسخی به سپاهیان می‌دهد که می‌توان از آن به رگه‌هایی از باور 
ایرانیان در اين باره پی‌برد که. هماورد شاهنشاه چنان کسی است که غیر از پادشاه 
ایران. هیچکس را توان رزم و شکست او نیست. وی می‌گوید: 

بدانید کین شیده روز نبرد . بدر را ندارد به هامون بمرد 
سلیحش بدر کرده از جادویی زکزی و تاری و از بدخویی 
برآن جوشن و خود پولاد سر نباشد سلیح شما کارگر 
همان اسپش از باد دارد نژاد گرازیدن شیر و تیزی باد 
کسی را که یزدان نداده‌ست فر نباشدش با جنگ او پای و پر 
همان با شما او نیاید به جنگ . ز فر و نزاد خود آیدش ننگ 


. بهاره پژوهشی در اساطیر ایران» ص‌ 0۷ 
۳ کریستین‌سن. کیانیان» ص‌ وی ۵ 
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نبیره فریدون و پور قباد. دو جنگی بود یک دل و یک نهاد 
بسوزم بر آو تیره جان پدرش چو کاوس را سوخت او بر پسرش! 
در این سخنان شاه نکات تأمل برانگیزی وجود دارد: نخست اینکه شاه می‌گوید شیده 
چنان رزمنده‌ای است که در میدان نبرد حتی پدر خود را جنگجو حساب نمی‌کند. این 
در حالی است که در همین جنگ. افراسیاب از زبان شیده چنین توصیف شده: 
شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب" 

سپس می‌گوید سلاح شیده به دست افراسیاب و با استفاده از جادو ساخته شده و 
اه دی عادو اک فسوی حادور وی اما اش که شه مان سین 
می‌دهد که آمروزه در زبان فارسی کاربرد دارد. در اوستا به شدت تمام بر ضد جادو 
سخن رفته و از گناهان بزرگ شمرده شده." سپس شاه از اسب شیده سخن می‌گوید. 
کی‌خسرو می‌گوید اسب شیده نزادش از باد است. می‌توان اینگونه برداشت کرد که 
همانند باد تیزرو است. اما با توجه به ابیات پیشین و پسین به نظر می‌آید منظور ایزد 
باد است. باد یکی از ایزدان دین زرتشتی است که گاهی با وای یکی می‌شود." وای 
خدایی است نیرومند و تیزرو و صفت پیروز شونده دارد. وای. هم می‌تواند خوب 
باشد و هم می‌تواند بد باشد و جزء موجودات اهریمنی به شمار آید." 

به هر حال نیروهایی که شیده در اختیار دارد بیشتر جنبه اهریمنی دارند و اما کی‌خسرو 
به عنوان شاه نجات بخش مظهر نیروهای اهورایی در زمین است. نماینده قوای 
دوزخی نیز افراسیاب تورانی است." شیده فرزند افراسیاب است. کی‌خسرو باید توانایی 


۱. فردوسی, شاهنامه, ج ۴. ص ۲۰۶. 

۲ همان. ص 1۹۴. 

۳. پورداود. ادبیات مزدیسنا پشت‌ها, ج ۱ ص۰۲۹ 

افو کار تاریط اسباطییی آیرانسن و 

آو ان ریخ سای یی صصخت سای اوه هار 
۶. سرکاراتی. «سایه‌های شکار شده». ص ۱۱۲. 


۸ مجله جندی‌شاپور 


شکستن جادوی افراسیاب را داشته باشد تا بتواند بر شیده پیروز شود. از آن جا که 
ماهیت حقیقی پادشاه آتش است! و این آتش بلند سود است که جادو ر تباه 9 نابود 
می‌کند و آتش همان است که به فر شاهنشاه تجسّم می‌بخشد. فر همچون هاله‌ای 
سر شاهنشاه ر احاطه می‌کند و بختش ر تجسم می‌بخشد.۲ پس جادوی افراسیاب در 
برابر پادشاه فره‌مندی چون کی‌خسرو بی‌اثر خواهد بود. از پرتو فره بود که کی‌خسرو 
توانست به افراسیاب مجرم تورانی پیروز شود." پس از اين نشانه‌ها که کی‌خسرو از 
شیده و اسبش می‌دهد» آن گاه دلیل برتری خود و اينکه چر او می‌تواند اين هماورد 
نیرومند و اهریمنی را شکست دهد و دیگران نمی‌توانند را اینچنین می‌گوید: 

کسی را که یزدان ندادست فر نباشدش با جنگ او پای و پر؟ 
نه اينکه ایرانیان دارای فره نباشند. زیرا در واقع همه ایرانیان صاحب فرهای بودند که 
در اوستایی» اثیريانم خورنه و در پهلوی» خوره ایرانشهر و در فارسی امروزی. فرایرانی 
نامیده می‌شد.* این فره متعلق به ایرانیان بود. به آن‌هایی که زاده شده‌اند و یا زاده 
خواهند شد.* این فره. اهریمن و فرستادگان او را نابود گردانیده. دشمنان ایران را فرو 
می‌گیرد. و به ایرانیانی که شایسته آن باشند. خردمندی. ثروت فراوان و خوشبختی 
می‌بخشید." اما منظور کی‌خسرو این فره نیست. منظور همان فره پادشاهی است. 
فرُ کی‌خسرو در بند ۷۴ زامیاد بشت اینگونه ستایش شده: « فری که از آن کی‌خسرو 


بود. برای نیروی بهم پیوسته‌اش. برای پیروزی اهورا آفریده‌اش برای برتری چیره 


۱. ویدن گرن. دین‌های ایران باستان. ص ۹۰. 

۲ ویدن گرن» همانجا. 

۳ دوستخواه» اوستاء ج ۰۱ ص ۴۹۹. 

۴ فردوسی, شاهنامه. ج ۴. ص ۲۰۶. 

۵. شهبازی. جُستاری دربارة یک نماد هخامنشی فروهر. اهوره‌مزدا يا خورنه ؟. ص۶۰. 
۶ دوستخواه. اوستاء ج ۱ اشتاد بشت. ص ۴۸۱. ۴۸۲؛ زامیاد پشت. ص ۴۹۵. ۴۹۶. 
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شونده‌اش. برای فرمان خوب روا شده‌اش برای فرمان دگرگون نشونده‌اش برای فرمان 
شکست نایذیرش و برای شکست زود هنگام دشمنان او». کی خسرو به پشتییانی این 
فره است که در خود توانایی شکست جنگجویی چون شیده را می‌بیند. کی‌خسرو پس 
از برشمردن این دلایل. به ایرانیان می‌گوید. 

همان با شما او نیاید به جنگ زفر و نزاد خود آیدش ننگ" 
عقیده به وجود فره چنان در بین ایرانیان گسترش یافت که گفته می‌شد هر آفریده‌ای 
فره ویژه خودش را دارد." در اين جا هم منظور کی‌خسرو از فره شیده همین فره 
است. سپس می‌گوید: 

نبیره فریدون و پور قباد دو جنگی بود یک دل و یک نهاد؟ 

از اين ابیات پیداست. شاهنشاه. تنها با کسی از تخمه و نزاد شاهانه به نبرد تن به تن 
می‌پردازد. در اینجا نیز هردو هماورد نژادشان به فریدون می‌رسد. این در حالی است 
که کی‌خسرو از سوی مادری پیوند نزدیکی با شیده دارد. از افراسیاب فرزسپ چول و 
شان و شیده و دیگر فرزندان زادند. وسبان فریا که کی‌خسرو از او زاده شد. دختر 
افراسیاب بود.ه 
بنابراین» بندهش نیز همچون شاهنامه. شیده را دایی کی‌خسرو می‌داند. شاهنشاه نبرد 
تن به تن با شیده را می‌پذیرد. فردوسی روز نبرد شیده را جوشن پوش با کلاه‌خودی 
شاهانه از آهن و سوار بر اسبی که برگستوان بسته در حالی که درفشش را یکی از 
جنگجویان لشکرش در دست دارد به تصویر می‌کشد. در آن سوی میدان. شاهنشاه 


شاد از این که به نبرد خواهد رفت جوشن نبردش را می‌بندد. سپس فرمان می‌دهد 


۱. همان. ص ۰۴۹۹ 

۲ فردوسی, شاهنامه, ج ۴. ص ۰۲۰۶ 

۳ شهبازی. جستاری دربارة یک نماد هخامنشی فروهر. اهوره‌مزدا با خورنه؟» ص ۶۰. 
۴ فردوسی» شاهنامه, چ ۴. ص ۳۰۶. 

۵ فرنبغ دادگی. بندهش» ص ۰۱۵۰ 


۰ | مجلة جٍندی‌شاپور 


درفشش را بیاورند. آن‌گاه ترگی زرین به سر بر می‌نهد و درفشش را به رهام گودرز 
می‌سیارد. شاه گرزی در دست و سراپا زره پوش به لشکریانش درود می‌فرستد. 
کی‌خسرو سوار بر اسب معروفش. شبرنگ بهزاد که روزی اسب پدرش سیاوش بود. در 
حالی که کمر را تنگ بسته و جوشن پوش با نیزه‌ای در دست. به تاخت. به میدان رزم 
می‌رود.! 

حالاتی که فردوسی برای این دو هماورد به تصویر کشیده است در هیچ کجای 
شاهنامه و نه در هیچ کتاب دیگری نمونه‌ای ندارد. از آنجا که خوشبختانه از روزگار 
اشکانی و ساسانی شماری نقش برجسته از نبردهای تن به تن پادشاهان باستانی ایران 
به یادگار مانده. ما می‌توانیم سخنان فردوسی را با آن‌ها بسنجیم. درست در زیر 
آرامگاه داریوش. دو نقش برجسته بزرگ از دوره ساسانی داریم که هر دو نبرد 
شهریارانی اسب سوار را نشان می‌دهند که دشمنان خود را نگونسار کرده‌اند." در چهار 
نقشی که در نقش رستم پادشاهان ساسانی را سواره و نیزه به دست در حال شکست 
دشمنانشان نشان می‌دهد. تنها در نقشی که منتسب به بهرام سوم است درفش‌دار 
پشت سر شاهنشاه دیده نمی‌شود. تاریخ تراشیدن اين نقش به درستی معلوم نیست. 
شاید که با جنگ‌های دو جبهه‌ای بهرام دوم مناسبت داشته باشد. و آن را به حدود 
۵ میلادی تخمین بتوان زد." در شاهنامهء درفش‌دار تنها برای نبرد تن به تن پادشاه 
است که او را همراهی می‌کند و دیگر در هیچ گونه نبردی حتی برای شاهزادگان» چنین 
چیزی نیامده است. و این با نقش برجسته بهرام سوم کاملاً همخوانی دارد. زیرا بنا به 
تاریخی که شایورشهبازی برای نقش‌برجسته تعیین کرده‌اند. بهرام سوم در آن زمان 
شاهزاده‌ای بیش نبوده است.۴ 

(. فردوسی» شاهنامه, چ ۴ ص ۳۰۹ ۲۱۰. 


۲. شهبازی. شرح مصور نقش رستم فارس. ص ۰۱۱۶ 
۱ 
ریا سا 


نبرد تن‌به‌تن پادشاهان در شاهنامة فردوسی | ۱۱ 


اما در دیگر سنگ نگاره‌های ساسانی که شاهنشاه در حال مبارزه است. درفش‌دار او نیز 
در پشت سرش دیده می‌شود. فردوسی از ترگ زژینی سخن می‌گوید که کی‌خسرو برای 
رفتن به میدان نبرد و به جای کلاه خود آهنی از آن استفاده می‌کند." استفاده از کلاه 
زرین برای پادشاهان ایرانی در میدان نبرد را مارسلن آمیانوس در نبرد آمدا برای شایور 
دوم ساسانی نیز گزارش می‌کند." کی‌خسرو و شیده هم‌پیمان می‌شوند که نبرد در 
میدانی دور از سیاهیان و بدون دخالت کسیء حتی درفش داران همراهشان انجام 
شود. در ابتدا نبرد با نیزه آغاز می‌شود و چون سنان نیزه‌ها می‌شکند. سپس با عمود 
رومی که نوعی از گرز است و پس از آن با شمشیر و در آخر با تير و کمان به کارزار 
می‌پردازند. چون شیده توانایی کی‌خسرو را در نبرد می‌بیند و نیروی خودش را که 
سستی گرفته. پی می‌برد که نیروی کی‌خسرو از فره ایزدی اوست و می‌داند کسی که فره 
ایزدی با اوست بی‌شک پیروز خواهد شد. پس چاره‌ای می‌اندیشد تا بتواند خود را از 
دست پادشاه نجات دهد. او کی‌خسرو را به کشتی گرفتن بر زمین فرا می‌خواند و چنین 
می‌اندیشد که شاهنشاه از نبرد پیاده ننگ دارد» " چون شاه مقدس است. زیرا از سوی 
خدایان فرستاده شده. در دوره ساسانی شاه برادر خورشید و ماه نامیده می‌شود و 
و ی و دراک ای ره ود 
پیشنهاد او را بیذیرد اما رام می‌گوید این کار برای یادشاه ننگ است؛ و از شاه 
می‌خواهد تا اجازه دهد او با شیده پیاده بجنگد. اما کی‌خسرو در پاسخ به رهام چنین 
می‌گوید: 
به رهام گفت آن زمان شهریار که ای مهربان پهلوان سوار 
چو شیده دلاور ز تخم پشنگ چنان دان که با تو نیاید به جنگ 


. فردوسیء شاهنامه, جح ۴ ص‌ ۳۰۹ 
کریستین سن» ایران در زمان ساسانیان» ص‌ ۳۳۸ 
۳ فردوسی شاهنامه, ج ۴. ص ۲۱۲. 


۴ ویدن گرن. دین‌های ایران باستان. ص ۹۰. 


۱۲ ۱ مجلهٌ جٍندی‌شاپور 


ترا نیز با رزم او پای نیست به ترکان چنو لشکر آرای نیست 
یکی مرد جنگی فریدون نزاد که چون او دلاور ز مادر نزاد 
نباشد مرا ننگ رفتن به جنگ پیاده بسازیم جنگ پلنگ" 

از این ابیات به خوبی پیداست که شاهنشاه پیاده کشتی گرفتن با هماوردی هم خون و 
شایسته را ننگ نمی‌دانسته و از آن‌روی پیداست که شاهنشاه با هر کسی به نبرد 
تن‌به‌تن نمی‌پرداخته است. باور بر اين است که پادشاه اصولاً نباید زندگی خود را در 
صحنه نبرد به خطر اندازد." در صورتی که مبارزه آزاد در میدان جنگ بدون برنده مانده 
بود. در این صورت مبارزه کشتی میان دو قهرمان به عنوان آزمایشی شاخص و نهایی 
ضروری به نظر می‌آمد." سرانجام کشتی نیز با پیروزی کی‌خسرو پادشاه فرهمند به پایان 
می‌رسد. گرچه این نبرد تن‌به‌تن در دوران اساطیری و پهلوانی شاهنامه جای دارد. اما 
بیشترین همانندی را با سنگ‌نگاره‌های نبرد تن‌به‌تن در دوران ساسانیان نشان می‌دهد. 
کی‌خسرو پادشاه آرمانی سلسله کیانیان پیش از دوران کی‌گشتاسپ است. به نظر 
می‌آید ساسانیان که از القاب کیانی چون کی و فژّه استفاده می‌کردند خود را در پیوند و 
از تخمه کیانیان می‌دانند" و حتی خود را وارئان سرزمین تحت فرمان کیانیان. یعنی 
ایران قرار می‌دهند. * و در سنگ نگاره‌های پیروزی خود نیز متأثر از الگوی کیانی نبرد 
تن‌به‌تن کی‌خسرواند. 


۳-نبرد خسرویرویز و بهرام چوبین: 


1. فردوسی, شاهنامه, ج ۴. ص ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 

۲ ویدن گرن. دین‌های ایران باستان» ص ۰۴۳۲ 

۳ فون گال. جنگ سواران. ص ۰۱۵۵ 

۴ دریایی. ناگفته‌های امپراتوری ساسانی» ص ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
ای سناش از 


نبرد تن‌به‌تن پادشاهان در شاهنامة فردوسی | ۱۳ 


تفاوت این نبرد با نبردهایی که پیش‌تر بررسی کردیم در این است که نبرد در دوران 
ساسانیان و بخش تاریخی شاهنامه آمده است. و از آن جا که شاهنامه از وقایع مربوط 
به اواخر دورة ساسانی آگاهی‌های بسیار دقیقی به دست می‌دهد که حتی از آثار طبری 
و دیگر مورخان مسلمان کامل‌تر است. پس, بررسی این نبرد تاریخی می‌تواند نشان 
دهندهُ این نکته باشد که دودمان ساسانیان در اواخر پادشاهی خود (در روزگار 
خسرویرویز) کماکان به همان روشی تبلیغات پادشاهی را انجام می‌دادند. که در روزگار 
آغازین این دودمان» اردشیر بابکان از آن استفاده کرد. و آن روش این بود که. 
ساسانیان نوع جنگ دوسوار (جنگ تن‌به‌تن) را به عنوان وسیله بیان برای پیروزی 
نظامی مهم برگزیده‌اند.۲ 

هلب شام کی اتازیی شک رها هگا سای ها انوم 
(در شهرستان فیروزآباد استان فارس) سنگ‌تراشی است که نبرد تن‌به‌تن بین اردشیر 
بابکان و اردوان چهارم آخرین شاهنشاه اشکانی ر نشان می‌دهد.۲ اين نقش برجسته 
بزرگ‌ترین و از نظر تاریخی مهم‌ترین نقش‌برجستهٌ دوره ساسانی است.* در این نقش 
سه صحنه نبرد تن‌به‌تن به تصویر کشیده شده است. در سوي چپ نقش. اشراف 
زاده‌ای پارسی یک جنگجوی پارتی را گرفته است. و در میان نقش. جانشین اردشیر 
شاهزاده شاپور با نیزه به دادیُنداد وزیر اردوان یورش آورده او را زخم زده و در آخرین 
صحنه در سوی راست. اردشیرشاه به‌تن‌خویش شاه اردوان چهارم اشکانی ر با نیزه از 
اسب فرو افکنده. موضوع اين نبرد مربوط به جنگ «هرمزدگان» است. که در سال 


۱. دریایی. ناگفته‌های امپراتوری ساسانیان. ص۱۰۰ 
۲ فون گال» جنگ سواران. ص ۰۱۵۴ 

یمان اک زیخ ابا بان ین 1۷ 

۴ فون گال. جنگ سواران. ص ۰۲۷ 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 


مقابله اردوان رفت و در میانه پیکار شد و در بنداز دبیر اردوان به دست شاپور کشته 
شد و اردشیر سوی اردوان شد و او را بکشت و بسیار کس از کسان وی کشته شد و 
باقی مانده گریزان شدند. گویند اردشیر پیاده شد و سر اردوان را لگدمال کرد و آن روز 
اردشیر را شاهنشاه نام دادند." نشان دادن پیروزی اردشیر بابکان در نبردی تن‌به‌تن در 
نقش برجسته تنگ آب فیروزآباد به معنی صعود ساسانیان است." نگارة نبرد تن‌به‌تن 
شایپور ساسانی و والرین رومی منقوش بر یک گل گوهرنگار سینه. که اینک در کتابخانه 
ملی پاریس است؟ در راستای همان نقش برجسته پیروزی اردشیر در تنگ آب قرار دارد. 
در کتیبه کعبه زرتشت شاپور می‌گوید «به دست خود امپراتور را گرفتیم» و این جمله 
بی‌گمان می‌رساند که شایور خودش در نبرد شرکت داشته و امپراتور را گرفتار کرده 
است.؟ می‌توانیم تداوم این گونه سنگ‌نگاره‌های نبرد تن‌به‌تن را در نقش‌رستم. که شاه 
ساسانی را سواره و زره پوش به همراه درفش دارش در حال نبرد با دشمنی زره‌پوش و 
سواره نشان داده است ببینیم. بازتاب نبرد تن‌به‌تن بین خسرویرویز و بهرام چوبین در 
شاهنامه فردوسی و آثار مورخان اسلامی چون طبری» دینوری. ثعالبی و ... می‌تواند 
نان دنه اخامه انن شوه و تبلیعات خافاهی ساشان باشد: کهکماییش تا بایان 
دوران این دودمان ادامه می‌یابد. 


اینک به بررسی نبرد تن‌به‌تن بین خسرویرویز و بهرام چوبین می‌پردازیم: 


۱. کریستین‌سن, ایران در زمان ساسانیان. ص ۱۳۷؛ فون گال. جنگ سواران. ص ۲۸؛ دریایی. ساسانیان. ص 
۰۳۱ 

۲ طبری» تاریخ الرسل و الملوک؛ ج ۲ ۵۸۷. 

۳ فون گال» جنگ سواران. ص ۲۸. 

۴ شهبازی» شرح مصور نقش رستم فارس ص ۰۱۰۳ 

۵. همانجا. 


نبرد تن‌به‌تن پادشاهان در شاهنامة فردوسی | ۱۵ 


در زمان هرمز چهارم. اوضاع مرزهای ایران به خاطر دست اندازهای دشمنان چندان 
خوب نبود. در ۵۸٩‏ م هیاطله به شرق ایران تاختند و اوضاع را بدتر کردند.! 
خوشیختانه ایران سرداری شایسته داشت. وهرام (بهرام). ملقب به چوبین. از مردم 
ری» پسر وهرام‌گشسب. از دودمان بزرگ مهران. فرماندهی توانا و محبوب سربازان 
خویش." او به مقابله با دشمن رفت و پیروزی او سبب شهرتش در شاهنشاهی شد. 
اما در جبهه غرب» پس از شکستی جزیی از رومی‌ها در ارمنستان. هرمز چهارم اتهامات 
کذبی به بهرام چوبین نسبت داد؛ در نتیجه فرمانده شورید و به سوی تیسفون رفت. در 
همین زمان با کمک اشراف و به رهبری گستهم و بندوی. برادران همسر هرمز شاه 
عزل شد و پسرش. خسرویرویز به قدرت رسید." اما بهرام چوبین حاضر نبود که به 
فرمان یادشاه جدید در آید. زیرا که خود سودای پادشاهی داشت. دودمان مهران 
مدعی بودند که از نسل شاهان اشکانی‌اند. فردوسی در اين باره از زبان بهرام چوبین 
چنین می‌گوید: 
بتازم بدین کار ساسانیان چو آمخته شیری که گردد زیان 
ز دفتر همه نامشان بسترم سرتاج ساسانیان بسپرم 


بزرگی مر اشکانیان را سزاست اگر بشنوند مرد داننده راست؟ 


و بهرام تکیه به این ادعا کرده. در دعوای خود ابرام نمود. در تاریخ ساسانیان چنین 
ادعایی تازگی داشت.* پس از مذاکره‌ای بی‌فایده میان خسرو و بهرام در نهروان. نبرد 


۱. دریایی» ساسانیان. ص 4۶. 

۲ کریستین‌سن. ایران در زمان ساسانیان» ص ۰۵۷۸ 
۳ دریایی» ساسانیان. ص ۹7. 

۴ فردوسی, شاهنامه, ج ۶ ص ۰۲۶ 


۳2 مجلةً جندی‌شاپور 


بین دو سیاه گریز نایذیر شد. سیاه بهرام بامداد روز بعد به لشکر خسرو حمله برد." در 
سیاه بهرام سه ترک سترگ و جنگجو از خاقانیان بودند. اینان پیشروی سپاه بهرام به 
لشگر خسرو تاختند. سپیده دمان خسرو یارانش را به پایداری در برابر سیاه بهرام فرا 
می‌خواند. آن‌گاه خود شاهنشاه» 
بیامد دمان تا بر آن سه ترک نه ترک» آن دلاور سه گرگ سترگ 

یکی تاخت تا نزد خسرو رسید پرنداوری از میان برکشید 

همی خواست زد بر سر شهریار سیر بر سر آورد شاه سوار 

بزیر سپر تیغ زهر آبگون بزد تبغ و انداختش سرنگون" 
شاه در نبردی تن‌به‌تن هماورد خود را به آسانی می‌شکند. طبری نیز بدین نبرد اشاره 
کرده اما آن گونه که وی می‌گوید خسرو هر سه جنگجوی ترک را در نبرد تن‌به‌تن 
شکست می‌دهد." آن گونه که فردوسی جزییات نبرد را برای ما بازگو می‌کند دشمن 
شاهنشاه که در اینجا ترک نامیده می‌شود با شمشیری آخته به پادشاه حمله می‌کند. 
ما می‌دانیم که جنگجویان ترک هفتال فنون نظامی جدیدی را معرفی کردند و در 
اوه از مها و نار نا رای که وان ارس 
استفاده از سپر ضربه دشمن را دفع می‌کند. استفاده از سپر برای سواره نظام در اواخر 
دوره ساسانی رواج یافت. هم منابع اسلامی و هم نقش برجسته سوار طاق بستان 
نشان می‌دهد آن‌ها (سواران ساسانی) از سیرهای گرد و کوچک استفاده می‌کردند که به 


ساعد دست چپشان بسته شده بود.٩‏ 


۱. طبری. تاریخ الرسل و الملوک» ج ۲. ص ۷۳۱؛ فردوسی. شاهنامه. ج ۶ ص ۴۳؛ تعالبی. غرر السیر. ص 
۴۲۵ 

۲. فردوسی, شاهنامه. ج ۶ ص ۴۴. 

۳. طبری» تاریخ الرسل و الملوک ج ۲ ص ۷۳۱. 

۴ فرخ. سواره نظام زبده ارتش ساسانی» ص ۰۲۱ 

۵. فرخ. سواره نظام زبدة ارتش ساسانی. ص ۰۲۷ 


نبرد تن‌به‌تن پادشاهان در شاهنامهُ فردوسی | ۱۷ 


از خسرو پرویز تندیس سنگی زیبایی در طاق بستان کرمانشاه به یادگار مانده است. این 
تندیس خسرو پرویز را مسلح و سوار بر اسب نشان می‌دهد. این مجسمه. که از سنگ 
ترفی فاد مایا مدای ی رایع هک یمه فادها 
کلاهخودی بر سر نهاده. که تاج بالدار با هلال و قرص خورشید بر آن قرار دارد (بالهای 
فاجترا شهاک و قفا ی میت وهی با عفهای این یت کت 
کلاه‌خود می‌رسد. و چهره پادشاه را می‌پوشاند. و تن را تا ران فرو می‌گیرد. شاه نیزه در 
دست راست گرفته. و آن را بر دوش تکیه داده است. ولی مسلمانان بت شکن آن 
دست را چنان قلم کرده‌اند. که اثری از آن پدیدار نیست. در دست چپ آن سوار سپری 
مدور دیده می‌شود. کمربندی مزین. و ترکشی پر تیر. سلاح این سوار را کامل کرده 
امه هت ی وه اک تا 
پوشیده است.! 
پس از اين نبرد. خسرو از سیاهیانش می‌خواهد که پایداری کنند اما آن‌ها از میدان 
کارزار می‌گریزند. تنها خسرو و شمار کمی از نزدیکانش می‌مانند. شاه فرمان می‌دهد که 
ُنه سپاه را گردآورند. در همین هنگام درفش بهرام پدیدار می‌شود و نبردی بین بهرام 
چوبین و خسرو پرویز در می‌گیرد. 

رسیدند بهرام و خسرو بهم دلاور دو جنگی دو شیر دژم 

چو پیلان جنگی برآشوفتند همی بر سر یکدگر کوفتند 

همی گشت بهرام چون شیر نر سلیحش نیامد برو کارگر 

برین گونه تا خور زگنبد بگشت ازاندازه آویزش اندرگذشت" 

بنا بر شاهنامه خسرو پس از شنیدن اینکه سیاهیانش بُنه سپاه را به آن سوی پل 


نهروان کشیده‌اند رو به هزیمت می‌گذارد. اما بهرام ر می‌بیند که در پبی او می‌تازد. 


1 کریستین‌سن. ایران در زمان ساسانیان» ص‌ دنه 
۲ فردوسی. شاهنامه. ج ۶ ص ۰۴۵ 


۳ مجلة جندی‌شاپور 


چو خسرو چنان دید بر پل بماند جهان دیده گستهم را پیش خواند 
بیارید گفت آن کمان مرا به جنگ اندرون ترجمان مرا 
کمانش ببرد آنک گنجور بود بر آن کار گستهم دستور بود 
کمان برگرفت آن سپهدارگرد به جنگ از هوا روشنایی ببرد 
همی تیر بارید همچون تگرگ به یک چوبه با سر همی دوخت ترگ 
پس اندر همی تاخت بهرام شیر کمانی به دست ازدهایی به زیر 
به دست اندرون جزکمانی نداشت بر آن اسپ برگستوانی نداشت 
چو خسرو ورا دید برگشت شاد دو زاغ کمان را به زه برنهاد 
یکی تیر زد بر بربارگی بشد کار آن باره یکبارگی 
پیاده سپهبد سپر برگرفت . ز بیچارگی کرگ بر سرگرفت! 

شاه کمان خود را می‌خواهد از برای تیراندازی بر دشمن, کسی که کمان شاه را نگه 
می‌دارد و در اینجا گنجور خوانده شده بی‌درنگ کمان را به شاه می‌دهد. چنانکه از 
کتیبه‌های سنگی هخامنشی بر می‌آید از روزگار هخامنشیان شاه همواره اسلحه داری 
نزد خود داشت تا هرگاه شاه لازم بداند اسلحه شاهی را در اختیار او قرار دهد. در 
آرامگاه داریوش بزرگ در نقش‌رستم. در قسمت بالایی آرامگاه. در قاب سمت چپ 
نقش دو سرباز هخامنشی همراه با سنگ‌نبشته‌هایی جداگانه تراشیده شده که یکی از 
ایشان را نیزه‌دار داریوش شاه و دیگری را کسی که تبرزین داریوش شاه را حمل می‌کند 
معرفی می‌کند. " اینان اسلحه داران داریوش شاه‌اند. به هر حال خسروپرویز کمان 
برمی‌گیرد و آغاز به تیراندازی می‌کند. بنا به سخن دینوری. خسرو از بهتر(ین) 
تیراندازان بود." نقش تیراندازی خسرو در طاق بستان کرمانشاه و ظروف نقره‌ای که او را 


۱. فردوسیء شاهنامه, ج‌ ۶ ص ۰۴۸۵ ۴۶. 
۲ شهبازی. شرح مصور نقش رستم فارس. ص‌ ۵۶ تا .۵٩‏ 
۳ خیورن: القبار الطوال, ضن ۶ 


نبرد تن‌به‌تن پادشاهان در شاهنامة فردوسی | ۱٩‏ 


مجلسی از شکار شاهانه را نشان می‌دهد. خسرویرویز در بیشتر این نقوش در حال 
اه مایا کاب ما تن تاو و ارم اه اتسوا 
ایرانیان بوده و در روزگار هخامنشیان شاهنشاه به عنوان مدافع ایرانیان به کمان وری 
خود می‌بالیده است.:۲ 

پارتیان نیز سلاح ملی‌شان کمان بود" و آن را نشان زورمندی سلحشوران پارتی 
می‌دانستند." کتيبة حاجی‌آباد (از شاپور یکم ساسانی) دلبستگی فراوانی را که یادشاهان 
ساسانی به تیراندازی می‌ورزیدند تأیید می‌کند.* دومین نبرد میان بهرام چوبین و 
خسرویرویز. هنگامی بود. که خسرویرویز نیروی کمکی از روم برای مبارزه با بهرام 
آورده بود. در آغاز جنگ یکی از جنگجویان رومی به نام کوت که گویند با هزار تن 
برابری می‌کرد" بهرام چوبین را که اینک شاه ایرانیان بود. به نبرد تن‌به‌تن خواند. بهرام 
به آسانی و تنها با یک ضربه جنگ جوی رومی را می‌کشد.۲ 

این نبرد نیز تن‌به‌تن و سواره انجام می‌شود. باید گفت که نبرد تن‌به‌تن ایرانیان. سواره 
و نفربه‌نفر بود بی‌آنکه دیگر سربازان دخالت کنند. در حالی که در تاریخ کهن امیراتوری 


۲ شهبازی. شرح مصور نقش رستم فارس. ص ۰۴۲ 

۳. مشکور و رجب‌نیاء تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان - پارتیان (پهلویان قدیم» ص ۱۰۲. 

۴ سرافراز و آورزمانی» سکه‌های ایران. ص ۰۲۷ 

۵. بارشاطرء تاریخ ملی ایران. ص ۸۰۲. 

۶ یعقوبی. تاریخ یعقوبی» ج ۰۱ ص ۰۲۰۸ ۲۰۹؛ طبریء تاریخ الرسل و الملوک. ج ۰۲ ص ۷۳۲؛ دینوری. 
اخبارالطوال» ص ۱۲۲؛ ابن‌اثیر. تاریخ الکامل» ج ۰۲ ص ۵۴۵. 

۷ فردوسی. شاهنامه, ج ۶ ص ۰۱۲۲ ۰.۱۳۲۲ 


۱/۰ مجلة جُندی‌شاپور 


روم سّبک نبرد تن‌به‌تن بخشی از سنت نظامی روم محسوب نمی‌شد." چنان که 
پیداست نخستین گزارش رومی از نبرد سواران ساسانی با سربازان رومی در نبرد 
تن‌به‌تن سواره. از زبان پروکوپیوس بیان می‌شود." در واقع در سده پنجم و ششم 
میلادی تاکتیک‌ها و تجهیزات هم در ارتش بیزانس و هم در ارتش ساسانی تغییر پیدا 
کرده و بهبود یافته بود به گونه‌ای که در جنگ‌های بلیزاریوس در روزگار قباد و خسرو 
یکم. اسواران و همتایان بیزانسی آن‌ها (مثلا کانافراکتا) عملاً در میدان جنگ از هم 
تشخیص داده نمی‌شدند." خسرویرویز که می‌بیند رومیان در روز اول نبرد کاری از پیش 
نبردند. به این انديشه می‌افتد که خود به نبرد بهرام رود. 
بدیدم هنرهای رومی همه بسان رمه روزگار دمه 
همان به که من با سیاه اندکی ز چوبینه آورد خواهم یکی 
نخواهم در اين کار یاری زکس امیدم به یزدان فریاد رس" 
گستهم به خسرو می‌گوید بهتر است با شماری از بهترین جنگجویان به رزم بهرام 
شوی. خسرو نیز می‌پذیرد. آن گاه چهارده تن از جنگجویان. به همراهی خسرویرویز به 
نبرد بهرام چوبین می‌روند. بهرام که می‌بیند خسرو به جنگ او می‌آید چنین می‌گوید: 
اگر پیشم آید جهان را بسم اگرکمتر آیم ازو ناکسم" 
سپس بهرام می‌گوید: 
نباید که ما بیش باشیم چار به خسرو مرا کس نباید به کار" 


۱. فرخ» سایه‌های صحراء ص ۳۲۸. 

۲ پروکوپیوس. جنگ‌های ایران و روم ص ۶۳. ۶۴. 
۳ فرخ. سایه‌های صحراء ص ۴۰۸. 

۴ فردوسی, شاهنامه, ج ۶۶ ص ۱۳۹ 

۵. همان. ص ۱۴۲. 

۶ فردوسی. شاهنامه. ج ۶ ص ۱۴۲. 


نبرد تن‌به‌تن پادشاهان در شاهنامة فردوسی | ۲۱ 


بهرام می‌خواهد در نبردی تن‌به‌تن خسروپرویز را بشکند. خسرو نیز همین گونه 
می‌اندیشد: 


من و گرزو چوبينة بد نشان شما رزم سازید با سرکشان" 


اما به هنگام رویارویی. یاران خسرویرویز از میدان می‌گریزند و خسرو تنها می‌ماند. 
شاه که چنین می‌بیند به ناکام می‌گریزد در حالی که بهرام در پی او می‌تازده شاه به 
درون غاری تاریک و پُن‌بست در کوهستان پناه می‌گیرد. در همین هنگام بهرام در 
به یزدان چنین گفت کای کردگار . توی برتر ازگردش روزگار 
بدین جای بیچارگی دست‌گیر تو باشی ننالم به کیوان و تیر" 
و بی‌درنگ فرشته سروش سوار بر اسبی خنگ با جامه‌ای سبز بر خسرو پدیدار می‌شود. 
دست خسرو را می‌گیرد و او را از دست بهرام می‌رهاند." طبری در این باره می‌گوید: 
چیزی که کسی نمی‌داند چه بود وی را فراز کوه برد." از آنجا که شاهنشاهان ساسانی در 
نبشته‌های رسمی (بر سکه و حجاری‌های برجسته) خود ر «پرستندة اهور مزدا. 
خداوند... از دودة ایزدان» می‌خواندند.* پس کمک ایزدان به چنین پادشاهی که خود را 
از تبار آن‌ها می‌داند چیزی شگفت نخواهد بود. 
در یشت یازدهم (سروش هادخت بشت. بند ۳) چنین آمده: «سروش مقدس است 


که بهتر از همه بیچارگان را در پناه گیرد»." از همین روست که سروش بر خسروپرویز 


۱. همانجا. 

۲ فردوسی, شاهنامه, ج ۶ ص ۱۴۲ 

۲ همانجا. 

۴ طبری, تاریخ الرسل و الملوک ج ۰۲ ص ۷۳۳. 
۵ پارشاطر. تارخ ملی ایران» ص ۸۸. 

۶ پورداود. ادبیات مزدیسنا یشت‌ها. ص ۵۲۷. 


۳ | مجله چُندی‌شاپور 


پدیدار می‌شود. زیرا بنابر شاهنامه خسرو خود را بیچاره می‌نامد. گرچه در اين نبرد 
برخوردی بین خسروپرویز و بهرام چوبین در نمی‌گیرد. اما در اين داستان. به اصلی 
بات شا وتان انم انا ای شک اس ات نی ات 
که یادشاهان قانونی ایران از سوی اهوره‌مزدا (در اين داستان یزدان) برای رسیدن به 
پادشاهی باری می‌شوند. چنانکه داریوش بزرگ (۵۲۳ - ۴۸۶ پ.م) چنین می‌گوید: «به 
خواست اهوره‌مزدا. من شاه هستم. اهوره‌مزدا پادشاهی را به من بخشید. » (ظ 
ستون یکم - بند پنجم) و دیگر بار می‌گوید: «اهوره مزدا و دیگر خدایانی که هستند. 
به من یاری بخشیدند.» (18 ستون چهارم - بند شصت و دو). بر پایهُ شاهنامه نیز, 
سروش از سوی یزدان می‌آید و به خسرویرویز یاری می‌کند و او را نوید یادشاهی 
می‌دهد. پس از این خسرویرویز نزد باران خود رفته ایشان را به نبرد تشویق می‌کند. در 
این گیرودار بهرام خود را به نزدیکی خسروپرویز می‌رساند. چنانکه فردوسی می‌گوید: 

ز لشکر بر شاه شد خیره خیر کمان رابه زه کرد و یک چوبه تیر 

بزد ناگهان برکمرگاه شاه کزآگند بگرفت پیکان به راه 
یکی بنده چون زخم پیکان بدید بیامد ز دیباش بیرون کشید 
بزد نیزه یی بر کمربند اوی . زره بود نگسست پیوند اوی 
سنان سر نیزه شد به دو نیم دل مرد بی راه شد پر ز بیم 
چو بشکست نیزه برآشفت شاه بزد چند بر مغفر کینه خواه 

سراسر همه نیزه بر همه شکست همان پیکر مغفر اندر نشست 

همی آفرین خواند هرکس که دید هم آنکس که آواز آهن شنید 

گرانمایگان از پس اندر شدند چنان لشکری را به هم بر زدند" 


۱. جلیلیان» بیستون, ۹۶ تا ۰۱۰۶ 


۳ فردوسیء شاهنامه, ج‌ ۶ ص ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ 


نبرد تن‌به‌تن پادشاهان در شاهنامة فردوسی | ۲۳ 


طبری برای این نبرد می‌گوید: و پرویز با بهرام جنگ تن‌به‌تن کرد و نیز وی را از کفش 
بربود و به سرش زد تا بشکست و بهرام آشفته شد و بترسید و بدانست که با پرویز بر 
نیاید." ثعالبی نیز چنین گفته: کار به آنجا کشید که پرویز و بهرام با هم درآویزند. چون 
بهرام با نیزة خود به سوی او تاخت. پرویز در نیز او چنگ افکند. چنان که بهرام 
نتوانست آن را راست بر پیکر پرویز فرود آرد. پیوسته بهرام بر این سر نیزه می‌فشرد تا 
نیزه بشکست. بهرام از برابر پرویز بگریخت." 

بازگويي ریزه‌کاری‌های نبرد تن‌به‌تن از مورخانی چون طبری و ثعالبی که معمولاً کمتر به 
چنین نکات ریزی در آثار خود پرداخته‌اند. خود گواهی است بر جایگاه مهم نبرد 
تن‌به‌تن پادشاهان. و تأثیرگذاری این نبرد. خسروپرویز با اين نبرد شایستگی خود را 
برای پادشاهی بر ایرانشهر و پاسداری از مردمان سرزمینش در برابر دشمنان نشان 
می‌دهد. بنابر سخن فردوسی و مورخانی همچون طبری و ثعالبی پس از اين نبرد 
تن‌به‌تن که به شکست بهرام چوبین می‌انجامد. بهرام رو سوی سرزمین ترکان می‌کند. 
و شکست خود را از خسرویرویز می‌پذیرد. در واقع سنت چنین اقتضا می‌کند که 
مقابل شخصی دو شاه ناگزیر تعیین کنندة سرنوشت نبرد باشد.۲ 


شاهنشاهان ایرانی پیروزی در نبرد تن‌به‌تن را شیوه ای‌ای برای بیان شایستگی و 
فرهمندی خود می‌دانستند و به کار می‌گرفتند. برای تاریخ ایران» نبرد بین داریوش 
سوم و اسکندر نمونه‌ای است از روزگار هخامنشیان. در اینجا (نبرد ایسوس) دو 
دشمن که بر سر پادشاهی جنگ داشتند در میانهة میدان به نبرد تن‌به‌تن پرداختند. 


۱. طبری» تاریخ الرسل و الملوک» چ ۰۲ ص ۷۳۱. 
۲. ثعالبی» غررالسیر. ص ۴۲۸. 


۳ بریان» امپراتوری هخامنشیء ج ۰۱ ص ۰۲۵۱ 


۴ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


پلوتارک بنا به سخن خارس موتیلنه‌ای می‌گوید. نبرد تن‌به‌تن در ایسوس واقع شد: « 
وقتی کار به زدوخورد کشید. اسکندر به ضرب شمشیر داریوش از ران مجروح شد».! 
داریوش با این کار شایستگی خود را برای پادشاهی به ایرانیان نشان می‌داد. پس از 
ريشه گرفتن دین زردشت بین ایرانیان نبرد تن‌به‌تن پادشاه با دشمنش نیز رنگ دینی 
به خود گرفت و همانند آموزه‌های زردشت که از نبرد بین اهریمن و اهورا سخن 
می‌گفت» نبرد پادشاه با دشمن او نیز بازتابی از همین انديشه شد. چنانکه اردشیر 
بابکان در سنگ‌نگارة تاجگذاریش در نقش‌رستم درست از همین مفهوم برای 
مشروعیت بخشیدن به پادشاهی خود استفاده کرد. هنگامة پیروزی پادشاه بر دشمن 
خود در یک نبرد تن‌به‌تن کنایه از توان اوست. ولو اينکه وی احتمالاً هرگز چنین نبردی 
نکرده باشد. نمایش دشمنان شکست خورده در اندازهُ کوچک‌تر از تصویر پادشاه فاتح 
البته حاکی از پایگاه پست و ناچیز آنان است." اما چنانچه واکاوی بیشتری دربارة اين 
نبردهای تن‌به‌تن پادشاهان انجام شود. درخواهیم یافت که اینگونه نبردهای 
پادشاهان تنها بخشی از تبلیغات پیچیده یادشاهان باستانی ایران برای فژه‌بخشی به 
یادشاهی خود بوده. گرچه پادشاهان ایرانی در بسیاری از نبردها حضور داشتند. 
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روابط هخامنشیان و عرب‌ها در سدةْ ششم پیش از میلاد 


معصومه بیگدلی" (نويسندة مسئول) 
شهرام جلیلیان" 
تاریخ دریافت: ٩۴/۱/۲‏ 
تاریخ پذیرش: ۹۴/۲/۶ 
چکیده: 


شاهنشاهی هخامنشی در سال ۵۵٩‏ پیش از میلاد. با پیروزی کورش بزرگ بر آستیاگ. آخرین 
شاه ماد. تأسیس شد. وی با تصرف مناطق نحت تصرف دولت پیشین ماد. آسیای صفیر. 
اورارتو, لیدیه و کاپادوکیه و فتوحاتی در مشرق» گسترة وسیعی از اقوام را در زیر لوای پادشاهی 
خود جمع کرد و پس از تصرف سارد. عرب‌ها را مطیع خود ساخت. با فتح بابل و رسیدن 
مرزهای ایران به مصرء کمبوجیه پسر کورش برای تصرف این سرزمین و عبور از صحرای 
خشک و سوزان سیناء از اعراب درخواست یاری کرد. وی با کمک آن‌ها مصر را تصرف کرد و 
عرب‌ها به پاس این خدمت خود در تمام دورة هخامنشیان از ارسال مالیات معاف شدند. 
شواهدی از وجود روابط میان عرب‌ها و ایرانیان در دورة هخامنشیان باقی مانده است. مورخان 
یونانی همچون هرودوت. گزنفون و دیودور سیسیلی در کتاب‌های خود به اين روابط اشاره 
کرده‌اند. همچنین شاهان هخامنشی, هنگام ذکر سرزمین‌های تحت تسلط در سنگ‌نگاره‌های 
خود. از عربستان نیز یاد نموده‌اند. مهم‌ترین شاهد. نقش عرب‌ها در نقش‌برجسته‌های 
هخامنشی, از جمله پلکان شرقی آپادانا در تخت جمشید و آرامگاه‌های نقش رستم است. 
وازگان کلیدی: هخامنشیان. اعراب. روابط خارجی, عربستان. ایران. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران اهواز طمی.انقصع ۵ 061:90ع01. 
۲. دانشیارگروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز طم.00طه۵ صحطمطعمعنانلهز 


روابط هخامنشیان و عرب‌ها در سدف ششم پیش از میلاد | ۲٩‏ 


۱-روابط اعراب و هخامنشیان درگزارش‌های مورخان یونانی: 

کورش دوم. بنیان‌گذار حکومت هخامنشیان. در حدود سال ۵۵۸ پ.م یادشاه قبایل 
یرانی شد. پارسیان در ابتدای سلطنت خویش درانشان و پاریس حکومت می‌کردند.! 
قبایل پارسی عبارت بودند از: «یاسارگادهاء مارافی‌ها و ماسپی‌ها» که دیگر پارسیان از 
وابستگان قبایل یادشده‌بودند. پاسارگادها از همه برتر بوده و طایفه هخامنشی از این 
قبیله بودند. پارسیان دیگر. شامل این قبایل بودند: «یانتیاله‌ها. دروزی‌ها. گرمانی‌ها. 
دائن‌ها. مرددهاء دروییک‌ها و ساگارتی ها».۲ 

کورش در ابتدای سلطنت خود به پادشاهی ماد وابسته بود ولی بعدها علیه این 
حکومت شورید. امپراتوری هخامنشیان در سال ۵۵٩‏ پ.م. با پیروزی کورش بزرگ بر 
آستباگ آخرین شاه ماد. تآسیس شد.۳ کورش پس از این فتح. پارت 9 سایر ایالات 
شرقی را که قبلاً نیز جزء حکومت ماد بودند تحت تسلط و تصرف در آورد. در سال 
۵2۴۶ پ.م با آنکه لیدی از طرف بابل و مصر و اسیارت حمایت می‌شد. به تصرف 
کورش درآمد. پس از تصرف لیدی. شهرهای یونانی آسیای صغیر نیز تحت سلطة 
ایرانیان قرار گرفتند. بین سال‌های ۵۴۵ و ۵۳۹ پ.م کورش. زرنگیان (سیستان)؛ 
مرغیان (مرو). خوارزم. سغدیان (سغد). باکتریا (بلخ)» سکاهاء آراخوزی (رخج) و 
قندهار را مطیع و منقاد خویش ساخت.؟ 

کورش در سال ۵۳۹ پ.م پسر نبونید پادشاه بابل را در نزدیکی رود دجله شکست داد 
و سپس سیاه گوبرو» فرماندةٌ کورش. بدون هیچ‌گونه زد و خوردی. سییار ( از شهرهای 
بابل ) را متصرف شد و پس از دو روز بابل نیز فتح شد. در ۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پ.م 


۱. داندامایف» ایران در دوران نخستین شاهان هخامنشی. ص ۰۱۳۲۵ 

۲. هرودوت. تواریخ. ص ۱۶۰. 

۳ هرودوت. تواریخ: ص ۱۵۸ ؛ بریان» امپراتوری هخامنشی. ص ۵۱. ۴۷ ؛ اومستد. تاریخ شاهنشاهی 
هخامنشی. ص‌ ٩‏ ۵۱ ؛ داندامایف» ایران در دوران نخستین شاهان هخامنشی. ص ۰۱۳۲۷ 


۴ داندمایف» ایران در دوران نخستین شاهان هخامنشی. ص ۰۱۳۸ 


۳۰( مجلة جندی‌شاپور 


خود کورش نیز وارد بابل شد و این سرزمین یکی از ساتراپ‌های مهم امپراتوری 
هخامنشی شد و مرز ایران به مصر رسید.! 

گزنفون در کتاب کورشتامه. که ژمانی تاریخی مربوط به زندگی کورش بزرگ است؛ 
آورده: «کورش پس از فتح سارد و قبل از رسیدن به شهر نینوا؛ اهالی فریژی بزرگ و 
کابآدوشیان و آغراب را فقاه مخ کرو با انلخه وصهیرانی که زاین اقوام ابیت 
آورد. سپاه بزرگی مرکب از چهل هزار سوار پارسی ترتیب داد و مقداری سلاح و عده‌ای 
اسب بین متحدین خود توزیع نمود»." 

همچنین کورش در استوانهٌ فرمان خود در بابل. به تشریح مناطق تحت سلطه‌اش 
می‌پردازد و در بندهای ۲۹ و ۳۰ چنین می‌آورد: «و همگی (شاهان) جهان از زبرین درا 
(< دریای مدیترانه) تا زبرین دریا (< دریای پارس). (همف) باشندگان سرزمین‌های 
دوردست. همه شاهان آموری (نسسسه < غرب). باشندگان در چادرها. همه آن‌ها. 
باج و ساو بسیارشان را از بهر من (<کورش) به بابل اندر آوردند و بر دو پای من بوسه 
دادند .»۳۰ در اینجا منظور از باشندگان زیر چادر. عرب‌ها هستند. 

کمبوجیه پسر کورش در زمان پدر فرمانروای بابل شد و پس از مرگ پدر. جانشین و 
شاه ایران شد. وی قصد داشت تصمیم ناتمام پدر یعنی فتح مصر را عملی سازد. به 
همین سبب پس از ایجاد آرامش در قلمرو شرقی, به مصر لشکر کشید. هرودوت در 
کتاب خود جزئیات لشکرکشی کمبوجية دوم به مصر را شرح داده‌است. وی معتقد 
اک رشان ری در )ما یه ماس این ]نموه 


۱. همان. ص ۱۴۱ ؛ آگاهی بیشتر: هرودوت. تواریخ. ص ۰۱۹۱ ۱۸۹ ؛ بریان امپراتوری هخامنشی» ص ۶۸. ۶۱ 
۳ اومستد. تاریخ شاهنشاهی هخامنشی. ص‌ (۸(۸ ؛ گیرشمن. ایران از آغاز تا اسلام. ص‌ ۴ ۰۱۵۲ 
۲گزنفون کورش‌نامه. ص ۰۲۵۷ 


۳ ارفعی. فرمان کورش بزرگ» ص ۰۴۹ 


روابط هخامنشیان و عرب‌ها در سدة ششم پیش از میلاد | ۳۱ 


مرزهای شهر کادوتیس (غزه) به سوریان تعلق دارد که به آنان «سوریه‌ای‌های فلسطین» 
می‌گویند.! 

کمبوجیه برای گذر از صحرای سینا و رسیدن به مصر. به آب نیاز داشت تا سپاهیان 
خود را از بیابان عبور دهد. هرودوت می‌گوید از کادوتیس (غزه) تا شهر نیوسوس 
(العریش) تمام مّسسات تجاری دربایی به شاه عربستان تعلق دارند. پس از یونیوس 
تا درياچةْ سربونیس که کوه کاسیون (کاسیوس) در نزدیکی آن در دریا پیش رفته 
است. سرزمین سوریه است. از درياچة سربونیس به بعد. سرزمین مصر است. از 
نیوسوس تا کوه کاسیون و درياچةْ سربنویس حداقل سه روز راه در بیابانی وحشتناک 
و سوزان است." 

کمبوجیه به توصیةٌ فانس که به پسامتیخ» فرعون مصر خیانت ورزیده و از نزد سرور 
خود به نزد وی گريخته بود. " تصمیم گرفت از عرب‌ها باری بجوید تا سپاهیان خود را 
از اين بیابان سوزان عبور دهد. در نتیجه فرستاده‌ای نزد شاه عرب گسیل داشت و از 
وی خواست آب و شتر در اختیار وی قرار دهد. هرودوت به نام شاه عرب‌ها اشاره‌ای 
نکرده است.* شاید این شاه عرب‌ها همان فرمانروای لحیان و نی‌ای نبطیان آن ناحیه 
باشد.* 

کمبوجیه سپاه خود را به‌سوی مصر به حرکت درآورد. او زمستان را در بابل به میهمانی 
شهربان بابل و سوریه. گوبروه. به سر رساند. گویا رسم بر این بود که هرگاه شاه در یکی 
از شهربانی‌های خارج از پارس بود. شهربان آن ناحیه می‌بایست تمام مدت در ملازمت 
فرمانروا به‌سر برد. هرودوت در کتاب خود. تواریخ, اشاره می‌کند که پس از قول دادن 
۱. هرودوت. تواریخ» ص ۰۳۵۱ 

۲ همان‌جا. 

۳. هرودوت. تواریخ. ص ۳۵۴ ؛ جواد علی. تاریخ مفصل عرب. ص ۰۴۵۴ 

۴ جواد علی. تاریخ مفصل عرب. ص ۰۴۵۴ 


۵. اسورت. ایران وتازیان پیش از اسلام. ص ۷۰۷. 


۱۳۲ مجلة جندی‌شاپور 


به فرستادگان کمبوجیه. به شيوة زیر به آن عمل کرد: «دستور داد مشک‌های پوست 
شتر را از آب پر کرده و بر همه شترانی که در اختیار داشت بار بزنند. آنگاه این کاروان 
شتران حامل آب را به بیابان فرستاد تا در آنجا به انتظار سیاهیان کمبوجیه بمانند. در 
عربستان لوله‌ای از پوست‌های به‌هم دوخته شده و دباغی شدة گاو و سایر حیوانات را 
فراهم کرد و با این لوله که به حد کافی دراز بود. آب این رودخانه را به بیابان کشانید؛ 
از سوی دیگر دستور داده بود آب‌انبارهای بزرگی در کویر بسازند تا آب این لوله‌ها در 
آن‌جا انبار شود. از این رودخانه‌ها تا کویر به اندازةٌ ۱۲ روز راه است و می‌گویند آب را از 
سه لوله به سه آب انبار در سه محل متفاوت رسانید». بدین‌گونه آب سیاهیان 
کمبوجیه تأمین شد و وی موفق شد تا مصر را فتح کند." 

هرودوت در ضمن سخن گفتن از داریوش بزرگ. می‌گوید به علت کشورگشایی‌های 
نخست کورش و سپس کمبوجیه. همه اقوام آسیایی به جز اعراب مطیع او شدند. 
اعراب هیچگاه برد ایران نشدند اما برای اجازهُ عبور دادن به سپاه کمبوجیه هنگام 
حمله به مصر با ایران متحد گشتند. زیرا اگر چنین اجازه‌ای داده نمی‌شد ایرانیان 
نمی‌توانستند مصر را تسخیر کنند." داریوش پس از رسیدن به قدرت. امپراتوری خود را 
به بیست ایالت (ساتراپی) تقسیم کرد. هرودوت در کتاب خود فهرستی از 
شهرب‌نشین‌های شاهنشاهی هخامنشیان در زمان داریوش را ارائه می‌دهد. وی معتقد 
است. داریوش پس از تقسیم ایالات برای ادارة هر شهربی یک فرماندار (شهرب) تعیین 
نمود و سپس برای هر ملت خراجی ثابت تعیین کرد. برای اين کار یا اقوام همسایه را 


۱. هرودوت؛ تواریخ» ص ۰۲۵۱ 

۲ آگاهی بیشتر: کمبریج ۱۳۹۲: ج۰۳ ۷۰۷ ؛ اومستد. تاریخ شاهنشاهی هخامنشی» ص ۱۲۱ ؛ بریان؛ . 
امپراتوری هخامنشی. ص‌ ۳ ۶ آملی کورت؛ هخامنشیان» ص‌ ۴۷ ؛ گیرشمن. ایران از آغاز تا اسلام. ص‌ 
۵٩‏ 


۳ هرودوت؛ تواریخ» ص ۰۲۹۸ 


روابط هخامنشیان و عرب‌ها در سد ششم پیش از میلاد | ۳۲۳ 


جزو ملتی معین محسوب داشت يا بدون در نظر گرفتن همسایگی. برخی از اقوام را با 
اقوام دورتر در یک گروه قرار داد." 

در زمان کورش و کمبوجیه نظام مالیاتی معینی وجود نداشت. اقوام تنها به آوردن 
هدایا برای شاه اکتفا می‌کردند. هرودوت عربستان را جز شهربی پنجم می‌داند و در 
توضیح این ایالت می‌نویسد: «منطقه‌ای از شهر پوزیدئون (شهری که آمفیلوخوس پسر 
آمفیارائوس در مرزهای کلیکیه و سوریه ساخته بود) تا مصر (غیر از بخش اشغالی 
اعراب که مالیات نمی‌پرداخت) که ۳۵۰ تالان می‌پرداخت. این شهربی شامل تمام 
فنیقیه. سوریه معروف به فلسطین و قبرس می‌شد».؟ 

هرودوت در جای دیگر می‌آورد که برخی اقوام خراج پرداخت نمی‌کردند بلکه پیشکش 
می‌فرستادند. وی سه قوم را نام می‌برد: «اتوییایی‌های همسایه مصر. کلخیس‌ها و 
اعراب». اعراب هر سال ۱/۰۰۰ تالان کُندر برای شاه ایران می‌فرستادند. همچنین در 
شرح لشکرکشی خشایارشا به یونان. به ذکر اقوامی که در ارتش خشایارشا حضور 
داشتند می‌پردازد. وی اعراب را جزئی از ارتش می‌داند و آن‌ها را چنین توصیف می‌کند: 
«عرب‌ها عبای بلندی که رویش کمربند می‌بستند به تن داشتند و کمان‌های بلندشان را 
به بازوی راست و به‌طور وارونه انداخته بودند».* وی همراه با اعراب. اتیوپیایی‌های 
جنوب مصر (حبشی‌ها) را ذکر می‌کند و آرشام را فرماندة این دو قوم می‌داند. سپس 
به شرح نیروی دریایی خشایارشا می‌پردازد و معتقد است اعراب بخشی از رزم‌ناوهای 
پارسی را در دست داشتند. شمار رزم‌ناوهای پارویی سه ردیفه را ۱/۲۰۷ فروند می‌داند 
که ۳۰۰ رزمناو از این تعداد در دست فنیقی‌ها و سوریایی‌های فلسطین بود. تجهیزات 
افراد این رزم‌ناوها عبارت بود از کلاه‌خودهای چرمی مانند کلاه‌خودهای یونانیان» زره با 
۱. همان» ص ۰۳۹۹ 

اش وم 


۳ همان ص ۴۰۲. 
۴ همان ص ۷۸۷. 


۴ | مجلهة جُندی‌شاپور 


سینه‌بند کتانی» سپر بی‌لبه و زوبین. هرودوت به این نکته اشاره می‌کند که این 
فنیقی‌ها به‌طوری که خودشان می‌گویند. در گذشته در کنار دریای ارتیره (خلیج فارس) 
زندگی می‌کردند و سپس به ساحل سوریه مهاجرت کرده‌اند. اين منطقه از سوریه تا 
مصر را فلسطین می‌گویند. 

دیودور سیسیلی در کتاب کتابخانة تاریخ نیز ذکر می‌کند که لشکریان خشایار برای 
حمله به یونان. ناوگانی متشکل از ۳۰۰ کشتی جنگی تدارک دیدند اما پیش از آن نیروی 
زمینی را از سوریه و فنیقیه عبور دادند. آنان همراه ناوگانی که در طول ساحل حرکت 
می‌کرد. به مصر درآمده و سپس به سمت ممفیس رفتند." 

یگانه منبعی که وضع شاهنشاهی هخامنشی را در زمان اردشیر دوم به خوبی توضیح 
می‌دهد. کتاب آثااسیس نوشتة گزنفون است. هنگامی که کورش کوچک عده‌ای سرباز 
یونانی را برای حمله به برادرش اردشیر دوم اجیر کرد. فرماندهی آنان را به گزنفون 
محول ساخت." پس از جنگ کوناکسا. کورش شکست خورد و سیاه یونانی وی به 
سربرستی گزنفون بازگشت. گزنفون به شرح مناطقی که از آن‌ها عبور کرد می‌پردازد. 
این مناطق عبارت بودند از لودیاء فروگیاء لیکوئونیا. کایادوکیه. کلیلیکا. سوریاء عربیا 
(عربستان) و بابل. 

گزنفون در ضمن شرح نزاع منون و کلتارخوس. به توصیف صحرای عربستان 
می‌پردازد؟ و آن را بدین‌گونه شرح می‌دهد: «کورش ۵ منزل و ۳۵ فرسخ» در صحرای 
عربستان طی کرد. در حالی‌که فرات در دست راست او بود. در اين ناحیه زمین 
صحرایی بود هموار مثل دریا و پوشیده از افسنطین بود. اگر رستنی‌های دیگری هم در 
میا هتفه هه هه ها من موی هه و داتس نک 


۱. همان. ص ۷۹۳. 

۲ سیسیلی, کتابخانه تاریخ. ص ۲۸۲. 

۳. احتشام. ایران در زمان هخامنشیان. ص ۰۱۸۱ 
۴ همان, ۱۰۵. 


روابط هخامنشیان و عرب‌ها در سدةٌ ششم پیش از میلاد | ۳۵ 


درخت دیده نمی‌شد. لیکن در عوض هرگونه حبوان وحشی وجود داشت. دسته‌های 
بزرگ گورخر و عدة زیادی شترمرغ؛ غزال هم پیدا می‌شد. گاه‌به‌گاه سوار این جانوران 
دنبال می‌کردند».! 

دیودور سیسیلی نیز سوریه را یکی از استان‌های ایرانی می‌داند و می‌گوید کورش کوچک 
و سپاهیانش از سوریه عبور کردند و هنگامی که به دربندهای سوریه رسیدند. از اينکه 
این مکان را بدون نگهبان یافت خرسند شد. زیرا وی بسیار نگران بود که آن‌جا پیش از 
وی اشغال شده باشد. این محل گردنة باریک و شیب‌داری بود به‌طوری که می‌توانست 
به راحتی توسط گروهی از سربازان دفاع گردد." 


۲-اعراب بر اساس سنگ‌نوشته‌های هخامنشی: 

یکی از مفصل‌ترین سنگ‌نوشته‌های برجای‌مانده از هخامنشیان. سنگ‌نوشتة داریوش 
یکم در بیستون (3) است. داریوش شاه در این سنگ‌نوشته به ذکر مناطق تحت 
تصرف خویش و حوادث آغاز دوران سلطنت خویش می‌پردازد. 

در بند ششم سنگ‌نوشته آمده: «داریوش شاه گوید: این [است] کشورهایی که از آن 
من شدند. به خواست اهورامزدا من شاه آن‌ها بودم. پارس, عیلام, بابل؛ آشور» عربیا؛ 
مصر. اهل دریاء ساردی لیدی. یونانی‌های ساکن آسیای صفیر. ماد. ارمنستان 
کیدوکیه. پرثق زرنگ هَرتیو. خوارزم. باختر بلخ» سغد. گندا. شک تتگوش, ژخج و 
مَکَ. جمعاً ۲۲ کشور»." 


۱. گزنفون. آناباسیس» ص ۰.۱۰۸۵ 
۲ سیسیلی, کتابخانه تاریخ ص ۲۴۱. 
۰۳ شارپ» فرمان‌های شاهنشاهان هخامنشی. ص‌ ۳۳ کنت: فارسی باستان» ص‌ ۴۰۲ 


۳۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


سپس در بند هفتم می‌افزاید: «داریوش شاه گوید: این [است] کشورهایی که از آنِ 
من شدند. به خواست اهورامزدا بندگان من بودند. به من باج دادند. آنچه از طرف من 
به آن‌ها گفته شد چه شب و چه روز همان کرده شد». 

داریوش بزرگ در سنگ‌نوشتةُ خود در نقش رستم. بار دیگر به سرزمین‌های تحت 
تصرف خود اشاره می‌کند. در بند ۴ این سنگ‌نوشته آمده: «داریوش شاه گوید: 
اهورامزدا چون این زمین را آشفته دید. پس آن را به من ارزانی فرمود. مرا شاه کرد. 
من شاه هستم. آنچه به آن‌ها گفتم. چنانکه میل من بود آن را کردند. اگر فکر می‌کنی 
۷ 
آن‌گاه خواهی دانست. آن‌گاه به تو معلوم می‌شود [که] نیز مرد پارسی دور رفته. 
آن‌گاه به تو معلوم می‌شود [که] مرد پارسی خیلی دور از پارس جنگ کرده است»." 

این سنگ‌نوشته را همواره به‌عنوان شرحی بر تصویر منقوش آرامگاه - یعنی شاه بزرگ 
و اورنگ برانش- انگاشته‌اند. با این سخن می‌خواسته‌اند که نقش مزبور نه‌تنها در مورد 
ها هکم و رای تا نی که یک نت تشه اوه 
مسلح‌اند و از یکدیگر متمایز شده‌اند و با پهلونوشته‌هایی مانند «اين است پارسی» و 
ات ما مر وهای ماما با وی هط 
ملت‌هایند به‌صورت برندگان اورنگ شاهی بزرگ در پی این مقصودند که نشان دهند. 
ین ای هقی اس و موات به خی ای ای ام 
بازوی آن‌ها متکی است. این اقوام همگی در کنار هم ایستاده‌اند و شاهنشاه را حمل 
می‌کنند. هیچ قومی برتر از دیگری نیست و همه در خور اعتمادند. 


. همان ص‌ ۴ ؛ کنت؛ فارسی باستان» ص‌ ۴۰۲ 
۲ همان ص‌ ۷ کنت. فارسی باستان» ص‌ ۴۵۲ 


۳ شاپورشهبازی. شرح مصورنقش رستم. ص ۰۴۶ 


روابط هخامنشیان 0 عرب‌ها در سدة ششم پیش از مبلاد | ۳۷ 


با ارم دی هک ای کی هت هر 
رویش عبائی دراز که قسمتی از آن یکبری چین خورده پوشیده است. شمشیر دراز 
آويخته و بی کلاه است ( در آرامگاه دوم و سوم و چهارم پیراهن بلند به تن کرده 
است ).۱ 

داریوش در سنگنوشتة آرامگاه خود نیز به ذکر اقوامی که فرمان او را می‌برند. 
می‌پردازد: «گوید داریوش شاه این‌هاست کشورهایی که من به خواست اهورامزدا؛ 
بیرون از پارس گرفتم. برایشان فرمان راندم. مرا باج آوردند. آنچه از من گفته شد. 
همان انجام دادند. قانونی کز آن من است پایدارشان نگهداشت: ماد عبلام. خراسان» 
هرات. بلخ» سغد و خوارزم. زرنج رخج. بوم صدگاو, گندارا. هندوستان. خاک 
سکاهای هوم پرست. بوم سکاهای تبزخود. بابل زمین. آسورستان» کشور تازیان. مصر 
و ارمن, کایادوکیه. مرز لودیان» ولایت یونیان آسیا. بوم آن‌سوی دریا. کشور تراکیان و 
مقدونیان» یونانی‌های که خود سپروار پوشند. لیبی. حبشه. ولایت مکران و (آن بوم 
که) کاریا (خوانند).۲ 

همان‌طور که می‌بينیم. جایگاه اعراب در سنگ‌نوشتةْ بیستون. پنجمین قوم بوده اما 
در سنگ‌نوشتة آرامگاه داریوش به قوم هجدهم تغییر یافته است. خشایارشا نیز در 
سنگ‌نوشتةٌ خود که به سنگ‌نوشتة دیوان (26۳) مشهور است سرزمین‌هایی که جدا از 
پارس بر آن‌ها حکمرانی کرده را برمی‌شمرد. در بند سوم سنگ‌نوشته خود آورده: 
«خشایارشا شاه گوید به خواست اهورامزدا این [است] کشورهایی جدا از پارس که من 
شاه آن‌ها بودم. من بر آن‌ها حکمرانی کردم. به من باج دادند. آن‌چه از طرف من به 
ها هش اش و ای مر را نها را اهناتسا 


۱. شاپور شهبازی. شرح مصورنقش رستم. ص ۲۹. 
۲ شارپ» فرمان‌های شاهنشاهان هخامنشی. ص‌ ۳۲ کنت؛ فارسی باستان» ص ۰۱۳۹۱ ۴۵۲ ؛ شاپورشهبازی» 


شرح مصورنقش رستم» ص ۶۶ 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 


هستند» مک عربستان. گندار هند. کیدوکیه. دها؛ سکاهای هوم خوار. سکاهای 


تیزخود. سکودرا. آکوفچی‌یا. لیبی‌ها. کاری‌ها 9 حبشی‌ها. 


۳-اعراب در نظام مالیاتی ایران: 
همزمان با سیستم مالیاتی معمولی که در دهیاوه‌ها با شهرب‌نشین‌هاء قبل از داریوش 
بزرگ وجود داشته است. سیستم تقدیم ارمغان و هدیه نیز معمول بوده است. از 
طرف دیگرء از آنجایی که تقدیم هدایا جنبه اجباری داشت. تفاوتی با مالیات نداشته 
است. بنابراین از بدو امر. یعنی از ابتدای تأسیس شاهنشاهی هخامنشی و حتی قبل از 
تأسیس این شاهنشاهی, چنانکه متداول بوده اتباع برای مخارج مختلف و حفظ و 
حراست کشور می‌بایستی سهم خود را ادا کنند." 

در سطح استان. ساتراب ( با شهربان ) یا فرماندار مسلماً مستول وصول و گردآوری 
خراج‌های مربوط به زمین بوده که برای این کار بی‌گمان به دفاتر موجود ثبتی قبل از 
هخامنشیان که در آن‌ها مقادیر زمین و اسامی اشخاص ثبت شد‌بود» مراجعه 
می‌کرده است.۲ 

در سنگ‌نوشته‌های شاهی برای اشاره به خراج. واه فارسی باستان ازه" بکار رفته است 
وهای ناخ قاری ات که روما مش عم ای کت ای واه 
بودند. می‌پرداختند بلکه شامل هدایا نیز می‌شد. برای مثال نه نوبه‌ای‌ها خراج 
می‌پرداختند نه کولخیان. اعراب نیز خراج نمی‌پرداختند و اين یاداشی بود که برای 


۱ فرمان‌های شاهنشاهان هخامنشی. شارپ» ص ۱۹ ؛ کنت» فارسی باستان. ص ۴۸۹ 
5 احتشام. ایران در زمان هخامنشیان» ص‌ ۰۴ 


۳. ویسهوفر. ایران باستان. ص ۸۶. 
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نام برده شده‌اند و بر پلکان بزرگ تالار بار عام تخت جمشید در حال حمل هدایا برای 
شاه نقش شدهاند.! بنابراین نزهه هم هدایا را در برمی‌گیرد و هم خراج. 

تفاوت اقوام هدیه آور با اقوام باجگزار در درجهٌ اول در این است که مالیاتشان ر 
خودشان تعیین می‌کنند. یعنی میزان پرداخت‌هایشان در اصل به‌طور داوطلبانه مقرر 
شده است. تردیدی وجود ندارد که مقادیر پیرو خواست شاه تعیین می‌شد. برخلاف 
اقوام خراجگزار پرداخت‌هایشان به تالان نقره برآورد نمی‌شد بلکه بصورت محصول 
خام بود.۲ 


۴-اعراب در سنگ‌نگاره‌های هخام 

کاخ آپادانا يا کاخ بار داریوش و خشایارشا که در قسمت غرب تخت جمشید بنا شده. 
از لحاظ موقعیت و داشتن ستون‌های بلند و سرستون‌های متنوع و سایر تزئینات با 
شکوه‌ترین بنای تخت جمشید است که بر نقطةً بلندی از صفه احدات گردیده است.۲ 
این کاخ مختص پذیرایی و شرفیابی شخصیت‌ها» نمایندگان کشورهای تابعه و صاحب 
منصبان بوده است.۴ کاخ آیادانا دارای دو پلکان ورودی بوده که یکی در شمال و 
دیگری در شرق آن است. پلکان شرقی به‌دلیل مدفون بودن زیر خاک نسبت به پلکان 
شمالی سالم‌تر مانده و می‌توان از روی قرینه قسمت‌های تخریب شده پلکان شمالی را 


بازسازی نمود." 


۱. برسیوس. شاهنشاهی هخامنشی از کورش بزرگ تا ارشیراول. ص۱۹۶. 

۲ بریان. امپراتوری هخامنشی. ص ۶۱۶. 

۳ سامی, پایتخت‌های شاهنشاهان هخامنشی. ص ۰۲۱۱ 

قاجا 

۵. هینتس, یافته‌های تازه از ایران باستان. ص۱۳۳ ؛ والزر, نقوش اقوام هخامنشی بنا برحجاری‌های تخت 
جمشید. ص ۲۳ ؛ سامی. پایتخت‌های شاهنشاهان هخامنشی» ص ۱۴۳. 


۴۰ مجلة جندی‌شاپور 


بر دیوارةٌ پلکان شرقی. ۲۳ گروه نمایندگی را نقش کرده‌اند که هدیه‌های نوروزی برای 
خشایارشا می‌آوردند.! افراد و پیشکش‌هایشان با تفاوت‌هایی مختصر. همان افراد 
منقوش بر جبههٌ غربی پلکان شمالی‌اند." گروه‌ها در سه ردیف یکی بالای دیگری تنظیم 
شده‌اند. این گروه‌ها همه از سمت چپ بدن و هر فرد به‌صورت نیم‌رخ نمایان شده 
است و بر پلکان شرقی همین افراد را از سمت راست و باز به حالت نیم‌رخ می‌بینیم. 
بنابراین به‌طور کلی از هر فردی دو نقش که نمایانگر نمای چپ و نمای راست اوست 
داریم که با آن‌ها می‌توانیم نقش کامل آن فرد را به‌صورت مجسمه در نظر آوریم." 

برای شناخت هویت این گروه‌ها منبع مستقلی وجود ندارد اما می‌توان آن‌ها را از طرز 
پوشش و شکل لباسشان و هدایایی که آورده‌اند. يا آرایش موهایشان شناسایی کرد. 
منبع اصلی در شناخت جامه‌ها و اسلحهٌ افراد. نوشته‌های مورخان یونانی چون 
هرودوت است. همچنین در نقش رستم نقوش اورنگ‌بران که بر آرامگاه‌های 
هخامنشی ترسیم شده‌اند و کتیبه‌ای که آن‌ها را معرفی کرده. در امر شناسایی این افراد 
ما را یاری می‌دهد.؟ 

۳ هیئت نمایندگی پلکان شرقی آیادانا. گروه‌هایی ۳ تا ٩‏ نفری هستند که هرکدام 
توسط حاجبی پارسی يا مادی به دربار راهنمایی می‌شوند.* هر گروه به‌وسیلة درخت 
سروی از یکدیگر جدا شده‌اند. بیستمین هیئت. اعراب هستند که سه نفر بوده و 
توسط یک حاجب پارسی هدایت می‌شوند. اعراب قبای پیراهن‌مانندی دارند که تقریباً 


۱. والزر نقوش اقوام هخامنشی بنا برحجاری‌های تخت جمشید. ص ۲۵ ؛ شاپورشهبازی» راهنمای مستند 
تخت جمشید. ص ۱۲۵. 

۲ شاپورشهبازی. راهنمای مستند تخت جمشید. ص ۰.۱۲۵ 

ایو وهای اهتمای مه کت جیوه من 8 

۴ آگاهی بیشتر: شاپورشهبازی. شرح مصورنقش رستم. ص ۴۶. 

۵ والزر نقوش اقوام هخامنشی بنا برحجاری‌های تخت جمشید. ص ۲۵ ؛ شاپورشهبازی» راهنمای مستند 
تخت جمشید. ص ۷۹٩‏ ؛ سامی. پایتخت‌های شاهنشاهان هخامنشی. ص ۱۴۴. 
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به قوزک پا می‌رسد. حاشیهٌ پایینی که تنها در مورد نفر یکم دیده می‌شود. با دو نوار 
قلاب‌دوزی‌شده مزیّن گشته‌است. آستین تا آرنج می‌رسد و بر روی قبا قرار گرفته‌اند. 
عبا از پارچه‌ای نازک و چین‌دار درست‌شده و طوری به تن پیچیده گشته که بازوی 
راست را نایوشیده می‌گذارد و قسمتی از آن به‌صورت منگوله‌دار بر کمرگاه می‌افتد. این 
سه مرد صندل سه‌بندی به پا دارند. کلاهی در کار نیست و چنان می‌نماید که ژلف. 
سراسر به‌طرز صاف و ساده شانه‌کرده مانده است. این هیئت دو هدیه عرضه می‌کنند. 
نفر دوم یک عبای تا کرده با لب قلاب‌دوزی و چهارگوشه منگوله‌دار می‌آورد. که احتمالا 
همانند لباسی است که خود عرب‌ها به تن دارند. قیمتی بودن این هدیه می‌بایست 
بیشتر بخاطر تزئینات قلاب‌دوزی‌شده یا توبافتة آن. که در حجاری به‌دقت منعکس 
می‌شود. باشد تا از جهت جنس آن. آخرین نفر یک شتر جمازه. که حیوان سواری 
بارکش معمول سرزمین عرب‌ها بود. می‌آورد. شتران یک کوهانی در عهد پیش از 
اسلام در عربستان کار و جاي اسب را داشتند.! 


داشتند. هخامنشیان با تصرف نواحی گونان سرزمین‌های وسیعی را به تصرف خود 
درآوردند. قلمرو تحت تسلط آن‌ها از مصر تا آسیای مرکزی بود. اقوام متعددی تابع 
سنگ‌نگاره‌های شاهان هخامنشی از آن با عنوان «عربیا» یادشده. شامل سوریه و 
فلسطین امروزی است. از مورخان یونانی نیز گزارش‌هایی باقی‌مانده که حاکی از وجود 
روابطی میان هخامنشیان و اعراب است. همچنین در نقش برجسته‌های هخامنشی. 


۱. والزر. نقوش اقوام هخامنشی بنا برحجاری‌های تخت جمشید. ص ۱۶۰ ؛ آگاهی بیشتر: شاپور شهبازی» 


راهنمای مستند تخت جمشید. ص ۱۳۶. 


۲ | مجلهة جُندی‌شاپور 


زان در وکا یه ما اک فان که حفیه آن‌دایک سا وی 
شتر جمازه است. شواهد موجود نشان از آن دارد که میان ایرانیان 9 اعراب از 
امیراتوری هخامنشیان روابطی وجود داشته و این روابط دستکم تا پایان دورةٌ 
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راه‌های تجاری ایالت فارس در دور ساسانیان 


مریم جهانبخشی! 

تاریخ دریافت: ٩۳/۱۱/۱۲‏ 

تاریخ پذیرش: ٩۴/۱/۱۹‏ 

چکیده: 
در اواخر دورة ساسانی» روابط سیاسی. تجارت را تحت تأثیر قرار داده بود. بیش‌ترین کالاها در 
تجارت شرق به غرب از طریق چند جاده مبادله می‌شد که این جاده‌ها شاهراهای مهم تجارت 
بودند. در دورف ساسانیان. جادة ابریشم به‌سبب جنگ‌های ایران و بیزانس, محدود و کم‌رونق 
شده‌بود. بنابراین کالاها از خلیج فارس به‌طرف شرق و آفریقا حمل می‌شدند. شاهراه مهم 
ارتباطی و مواصلاتی مسیرهای تجاری زمینی و دریایی اين دوره. ایالت فارس بوده است. 
ایالت فارس به‌عنوان ناحیهُ پپس‌کرآن‌های خلیج فارس نقش بسیار مهمی در زمينة اقتصادی و 
شکوفایی تجارت دریایی خلیج فارس در دور ساسانیان برعهده داشته‌است. 
این مقاله در پی آن است تا بر اساس متون جغرافیایی دست اول. نقش راه‌های تجاری 
متصل‌کنندة شهرهای ایالت فارس را به بنادر و سواحل خلیج فارس و جایگاهشان در تجارت 
خلیج فارس در دورة ساسانیان را نشان دهد. 
وازگان کلیدی: تجارت. ایالت فارس, راه‌های تجاری. خلیج فارس. ساسانیان. 


۱ کارشناس ارشد تاریخ مطالعات خلیج فارس از دانشگاه شهید چمران اهواز 6۵۱۵000.6050 39تطوطلهطصفطه زحصه زنهر 
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۱-مقدمه: 

ایالت فارس سرزمین گسترده‌ای است در جنوب ایران که از شرق به کرمان. از غرب 
نواحی خوزستان و سیاهان. از شمال بیابان خراسان و از جنوب دریای پارس احاطه 
کرده است. سرزمینی که مسکن قوم بزرگ پارس بوده موطن درخشان‌ترین تمدن‌های 
ایران باستان خصوصاً هخامنشیان و ساسانیان در پس کرانه‌های شمالی خلیج فارس 
بوده است. در سدهْ سوم میلادی با ظهور امپراطوری ساسانی. حاکمیتی متمرکز در 
جنوب ایران با مرکزیت ایالت فارس برقرار شد. این ایالت به‌طور نمادین مهم‌ترین 
ایالت شاهنشاهی ساسانی بوده است. این مسأله از چگونگی قرار گرفتن نام این ایالت 
در کتیبهةٌ شاپور اول در کعبةٌ زردشت روشن می‌شود که از فارس به‌عنوان اولین ایالت 
شاهنشاهی ساسانی نام برده و در رآس دیگر ابالات ایران قرار می‌گرفت. پس می‌توان 
نتیجه گرفت که دارای اهمیتی ویژه برای امپراطوری ساسانی بوده است. 

اردشیر بابکان» سردودمان سلسلةٌ ساسانی که سودای پاشاهی بر کل پارس را داشت؛ 
زمانی که پادشاه یارس شد. مبارزهٌ خود را با اردوان پنجم. شاهنشاه اشکانی آغاز کرد. 
این دوران. که ده سال به طول انجامید. صرف تحکیم قدرتش در پارس. غلبه بر 
کدخدایان و فتح نواحی مجاور کرد که همه این‌ها اردوان را متوجه خطر کرد. اردشیر. 
اردوان» آخرین پادشاه اشکانی را در سال ۲۲۴ میلادی شکست داد و بین‌النهرین و 
بابل را فتح کرد." اردشیر ایجاد وحدت و تمرکز را در سراسر ایران برای مقابله با 
آشفتگی اوضاع کشور پس از سقوط اشکانیان و برقراری نظم در سراسر ایران لازم 
می‌دید و استقرار یک آیین رسمی و اتحاد بین دین و دولت را در وجود شخص 
فرمانروا. شرط لازم می‌دید." در بدو قیام خود علیه اشکانیان به ساحل دریای پارس 


آمد و مدت‌ها به تلاش برای تصرف نواحی پس‌کران‌های و تسلط بر این نواحی ادامه 


۱. دریایی» اردشیر چه زمانی بر استخر حکومت می‌کرد ص ۲۴. 
۲ زرین کوب. تاریخ ایران باستان (تاریخ سیاسی ساسانیان» ص۰۱۱ 


۴۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


داد." از آنجایی که ساسانیان از محلی برخاسته بودند که نزدیک به خلیج فارس بود. 
به‌نظر می‌رسد که برای مقاصد تجاری به فکر استفاده از راه دریایی بودند و علایق 
سیاسی 9 اقتصادی آنان از آغاز تآسیس سلسلة خود در بنیان گذاری 9 توسعةٌ شهرهای 
این منطقه. گویای توجه آنان به اقتصاد دریایی است.۲ 

ایالت پارس به پنج ولایت بزرگ تقسیم می‌شده که هر کدام «کوره» نامیده می‌شد و 
هرکدام از آن‌ها به رستاق‌هایی تقسیم می‌شده است. این کوره‌ها عبارت بودند از: کورة 
اصطخر. کورة شایورخوره. کورة اردشیرخوره. کورة ارجان و کورة دارابگرد." 

کورةٌ اصطخر تمام قسمت شمالی را شامل می‌گردید. این ولایت در دور باستان» یزد 
و شهرهای حول و حوش آن و اراضی و قرائّی که در امتداد حاشیهُ کویر لوت بود و 
شهرک‌هایی چون آباده. اقلید. بیضا و یزدخواست نیز جزء این کوره شامل می‌شدند. 
شهر اصطخر کرسی این ولایت محسوب می‌گردید. اسم اصطخر را اعراب بر شهری 
نهادند که در زمان ساسانیان یونانیان آن ر «پرسپولیس» می‌نامیدند. این شهر در کنار 
رود پلوار واقع بود.* از نظر وسعت. اصطخر از همه ولایات بزرگ‌تر بود و روزگاری 
پایتخت تمام سرزمین بود. اصطخری اینگونه شرح می‌دهد که: «اصطخر شهری است 
بزرگ چند اردشیرخره باشد به بزرگی و از شمار قدیمی‌ترین و مشهورترین شهرهای 
است یادشاهان در آنجا مقر داشتند تا اينکه اردشیر محل حکومت را به جور منتقل 
داد...» ۵ مهم‌ترین شهرهای این ایالت سوای اصطخر عبارت بود از: بیضاء ابرقو» هرات. 
کته. رودان. اقلید. شهربابک. مائین.* 


۱. طبری, تاریخ الرسل و الملوک» ص۰۵۸ 

۲ تشکری. ایران به روایت چین باستان. ص۰۳۴ 

3 ابن خردادبه. مسالک و ممالک» ص۲۸ ؛ قدامه بن جعفر. الخراج و صناعه الکتابهء ص۱۳۷ 
۴ لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی. ص۲۹۶. 

۵ اصطخری» مسالک و ممالک» ص۱۱۷ 


۶ همان ص ۱۰۴. 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان ۱ ۴۷ 


ناحیه کوچک قبادخره ر هم جزء آن محسوب داشته است:! اردشیر خره دومین 
ولایت بزرگ فارس به شمار می‌آمد."جور هم کرسی آن بود و هم مرکز شاهنشاهی 
ساسانی بوده است.۲ اصطخری می‌گوید: «اصطخر مقر قدرت حکومت فارس بود تا 
اينکه اردشیر آن را به جور منتقل کرد».۴ جور را اردشیر بنا کرد. یعنی آنکه در محل این 
شهر قبلاً آب راکدی بود همچون دریاچه‌ای. اردشیر نذر کرده در همانجا که بر 
دشمنانش پیروز شود شهری برپا سازد و در آن آتشکده‌ای بنا کند. در این موضع 
پیروزمند شد و بافراست بسیار آبی را که در اینجا بود باگشودن ترعه‌ها خالی کرد و 
جور را بنا کرد.* مقدسی ضمن شرح ولایت اردشیر خره از جور یاد می‌کند و چنین 
شرح می‌دهد: «جور شهر زیبای مطبوعی است که بسیار دلکش 9 آباد است. مرکز 
اصلی گل سرخ و فراورده‌های دوست داشتنی است».* 

جور از نظر تجارت حائز اهمیت خاصی بود و از جهت تولید عطر شهرت داشت. 
اصطخری از زمره اقلام صادرات فارس می گوید: «گلاب از جور صادر می‌شود. زیر آن 
نوع به خصوص خیلی مطلوب است و منحصراً در جور به دست می‌آید»." و از جور 
جامه‌های بسیار صادر می‌شود.۸ 


این از شلک مک 
تاه اک هت لک ۵۵ 

۳ لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی. ص ۲۶۷. 
هریز سا که مالک جر 

ری وی رس ها اسطفری سالک ریا 
۶ مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۶۴۴ 

۷ طرش اکن لکیس ۳ 

۸ مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۶۵٩‏ 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 


یکی از مهم‌ترین شهرهای ولایت اردشیر خره. شهر بندری سیراف بود. اصطخری 
می‌گوید: «بزرگ‌ترین شهر بعد از شیراز سیراف است»." اين شهر بندر گاه اصلی شهر 
جور و راحت‌ترین راه میان این شهر به ساحل بوده است." 

ولایت شاپور خُره. که معرب آن سابور خره است. منسوب به شاپورین اردشیر بن 
بابک است." کوچک‌ترین کوره‌های ایالت فارس بود. کرسی این ولایت شهر شاپور بود 
و اصل این اسم بیشاپور است که غالباً شهرستان یعنی محل شهر یا کرسی و پایتخت 
نامیده می‌شد.* اصطخری گوید: شهر شاپور از تاسیسات شاپور شاه است و به وسعت 
اصطخر می‌باشد. ولی بهرحال بر آن برتری دارد. رفاه بیشتری در آن حکمفرماست و 
اهالی آن ثروتمندترند.شاپور از لحاظ کیفیت آبادترین و سبز و خرم‌ترین ولایات فارس 
به حساب می‌آید.* بزرگ‌ترین شهرهای ولایت شاپور: کازرون. نوبندجان و جره 
بوده‌اند.؟ 

ارجان غربی‌ترین ولایات پنج‌گانه فارس در دوره ساسانیان بوده است و شهر ارجان 
کرسی آن ولایت غربی‌ترین مرز آن ولایت و در کنار رود طاب واقع است. در اینجا 
رودخانه طاب مرز میان ایالت فارس و خوزستان را تشکیل می‌دهد.۲ قباد شهری را در 
ی کم ی ی ره ای ان اه تفاس گس 
دستور داد در مرز فارس و اهواز شهری بنا کنند. آن را «رام قباد» نامید و مرکز ولایت را 


۱.اصطخری» مسالک و ممالک» ص ۱۱۳ 

۳ ابن بلخی. فارسنامه. ص ۱۴۱؛ مستوفی. نزهه القلوب» ص ۱۲۵ 

۴ لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی. ص ۰۲۸۲ 

۵. اصطخری. مسالک و ممالک. ص ۹۵وه۱۱. 

۶ اصطخری. مسالک و ممالک. ص ۱۱۲: مقدسی احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۶۲۲. 
۷ لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی. ص ۰۲۹۰ 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان ۱ ۴۹ 


در آنجا قرار داد." ارجان نام قدیمی رستاقی بوده است که حتی در زمان اردشیر هم ذکر 
شده است. از آنجایی که محل آن بین فارس و سرزمین اهواز بوده. " چنین استنباط 
می‌شود که تأسیس آن به دلایل نظامی بوده. به‌عنوان توقف‌گاهی در بين راه و محلی 
برای تأمین عبور از رودخانه طاب بوده است. اهمیت ارجان بعنوان نقطه تلاقی راه‌ها 
در ادورا بعدی بسیار آشکار می‌باشد. چرا که جاده‌هایی که از بصره» بغداد و واسط به 
جانب فارس کشیده می‌شوند در ارجان به هم می‌رسند. " 

از میان رستاق‌های ولایت ارجان می‌توان به: ریشهر که در اصل نام آن ریواردشیر است 
اشاره کرد. " طبری می‌گوید که اردشیر شهری را به اين نام بنا نهاده اما از وضع و موقع 
دقیق آن مطلبی دقیق‌تر به دست نمی‌دهد." این شهر در زمان شاپور دوم مورد غارت 
اعراب قرار گرفت و بعدها به طور کامل بازسازی شد و از چنان آبادی و رونقی برخوردار 
شد که بعنوان حوزه اسقف نشین مسیحیان ایران قرارگرفت." 


۳۲-کوره دارابجرد: 
ولایت دارابجرد شرقی‌ترین ولایت از پنج ولایت فارس است. که بین ولایت اصطخر و 
اردشیر خره قرار گرفته است."۲ این شهر را از تاسیسات شاه دارا می‌شمارند." از 


محصولات داربجرد که در اتر فعالیت مردم ایجاد می‌شود اصطخری پارچه و روغن‌های 


ار یمدق مخ ی وس ۳ اي یت تیان شین ۳ 
۲ طبری. تاریخ طبری. ج ۰۲ ص ۰۵۸۲ 

۳ شوارتس, جغرافیای تاریخی فارس ص ۰۱۵۱ 

۴ دینوری, اخبارالطوال. ص ۰۷۲ 

۵. طبری تاریخ طبری. ص ۰۵۸۴ 

۶ مارکوارت. ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی. ص ۶۳. 

۷ لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های شرقی خلافت. ص ۰۳۰۹ 

۸ طبری. تاریخ طبری» ص ۴۸۶ 


۰ مجلةً جندی‌شاپور 


خوشبو را ذکر می‌کند." ازدرابجرد فرش‌های خوب مانند طبری به دست می‌آید. حوالی 
دارابجرد کوههای است از نمک سفید. زرد. سبز. سیاه و سرخ." بزرگ‌ترین شهر این 
ولایت مرکز آن نبود. بلکه پسا مرکز بود. شهری قدیمی که اصطخری وسعت آن را در 
حد شیراز می‌داند و از نظر اقتصادی اهمیت فراوان داشته است و نمایندگان تجارت 
خشکی پسایی در شمار برجسته‌ترین اهالی ذکر شده‌اند.در پسا انواع پارچه‌های جامه را 
می‌بافند و آن را به اطراف و اکناف جهان می‌فرستند." تاریخدانان و جغرافیدانان 
اسلامی چشم‌انداز گسترده از منابع اقتصادی ایالت فارس به دست داده‌اند در کتاب 
خذوهالغاله من العشری ال المغرب» مسالک :و مالک امطعری و اعسن التفانسم 
مقدسی به تفصیل در این زمینه شرح داده‌اند: «در فارس همه گونه معدن یافت 
می‌شود: نقره. آهن, قلع. گوگرد. نفت. معدن جیوه. نمک و نمکزارهای طبیعی. معدن 
گل سفید و سیاه. نقره به مقدار اندک در ناحیه یزد. در مکانی به نام نائین وجود دارد. 
معدن مس در سردن هست و از آنجا مس به بصره و مناطق دیگر صادر می‌شود. آهن 
از کوه‌های اصطخر استخراج می‌شود." و در فارس معدن طلا وجود دارد." 

که هام سای ای ان لها فیس اد 
می‌شدند و در آنجا کالای بسیار ارزشمندی به شمار می‌رفت.* ابالت فارس در هر زمان 
به تهیه اقسام عطرهاء مخصوصاً عطری که از گل سرخ در ولایت گور بعمل می‌آمد 


۱. همان. ص ۱۳۵. 

۲ ابن حوقل» صوره الارض. ص ۶۶. 

۳ اصطخری» مسالک و ممالک. ص ۱۱۳-۱۱۲؛ مقدسی. احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۶۲٩۹‏ 
۴ اصطخری. مسالک وممالک» ص ۱۳۵؛ حدود العالم من المشرق الی المغرب. ص ۰۱۳۲۲ 

۵. ابن حوقل» صوره الارض» ص ۶۷. 

۶ حدودالعالم. ص ۰۱۳۲۰ 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان ۱ ۵۱ 


مشهور بوده است.! ابن حوقل گفته است که گلاب فارس ر به اصناف و اکناف جهان 
می‌بردند." و در شاپور ده نوع عطر روغنی بعمل می‌آمد." 

اهالی فارس در بهره‌برداری از منابع طبیعی خود همت و کوشش بسیار مبذول 
می‌داشتند. ابن الفقیه در این باب می‌گوید: فارسیان در کار ساختن و پرداختن 
آئینه‌های فلزی و سایر اشیایٌ مصرفی که از آهن تهیه می‌شود ماهرترین و کارآمدترین 
اقوام‌اند.؟ در تمام متون جغرافیایی وصف فراوده‌های فارس شرح داده شد. نساجی 
فارس شهرت بسیار داشت و همه وقت معروف بود. پارچه‌های زربفت خاصی برای 
مصرف شاهان در هریک از شهرهای فارس ساخته می‌شد بهترین نوع اين پارچه‌ها از 
توج صادر می‌شد. .* همچنین در فارس انواع زریهائی جبه‌های راه راه. فرش‌های بزرگ 
کتآن‌های زربفت تولید و بافته می‌شد."مهم‌تر از همه فارس و مراکزی چون کنافه به 
خاطر مرواریدهايش مشهور بودند." اصطخری در کتابش می‌نویسد که در ساحل خلیج 
فارس مروارید وجود دارد و سپس چنین ادامه می‌دهد: « و جز دریای پارس هیچ 
جای» معدن مروارید نگفته‌اند»۸ 

ایالت فارس در پس کرانه خلیج فارس قرار داشت که سواحل خلیج فارس را بصورت 
واحد اداری منظم در آورده است و بنابر موقعیت مناسب جفرافیایی‌اش برای بهره 
شمان ص۱۳ 

۲ ابن حوقل» صوره الارض. ص ۶۵. 


۳ اصطخری. مسالک و ممالک» ص۱۳۳؛ مقدسی. احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص‌۶۵۸. 

۴ ابن فقیه. ترجمه مختصرالبلدان» ص‌۱۸. 

۵. حدودالعالم. ص۱۳۲؛ ابن حوقل» صوره الارض. ص۶۵ 

۶ همان. ص۱۳۰؛ اصطخری مسالک و ممالک» ص۱۳۴؛ مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. 
ص۶۵۸. ابن حوقل» صوه الارض. ص۶۶. 

۷ حدودالعالم. ص۱۳۲. 

۸ اصطخری» مسالک و ممالک. ص۰۲۴ 


۲ مجلة جندی‌شاپور 


برداری مناسب از مبادلات بازرگانی و امکانات اقتصادی-تجاری دریای پارس توسعه 
یافته و دارای بنادر تجاری مهم که لنگرگاه ایالت فارس به شمار می‌آمده‌اند بود. 
معمولاً در هر دوره ای بندر يا جزیره ای مرکزیت خلیج فارس را در ساماندهی 
فعالیت‌های اقتصادی -تجاری را بر عهده داشته است و این مراکز ارتباط مستقیمی با 
تختگاه سیاسی حکومت‌های متمرکز از نواحی پس کرانه ای خلیج فارس به همراه 
اک ای اون ها وک مت 
تجاری و اقتصادی ر بر عهده داشته‌اند.۱ 

مبادلات بازرگانی و رشد و توسعهُْ اقتصادی و تجاری. وجود شبکه راه‌های تجاری امن 
با تاسیسات مناسب برای کاروآن‌های تجاری بود. اهمیت راههای ارتباطی در زندگی 
جمعی بشر آمری بدیهی است و رشد و تعالی تمدن بشری با جاده‌ها ارتباط مستقیمی 
داشته است. بعد از شکل کیری و ظهور پادشاهی ساسانیان در منطقه فارس به 
اقتضای شرایط تاریخی و ملاحضات سیاسی و اقتصادی توجه به تجارت وراههای 
تجاری مورد اهتمام ویژه قرار گرفت و از همان ابتدای حکومتشان تجارت و بازرگانی 
نگاه ویژه ای را به خود معطوف کرده است. رونق تجاری بدون وجود راه‌هایی که 
فعالیت‌های تجاری در بستر آن انجام گیرد امکان پذیر نبود ازین طریق بود که 
پادشاهان ساسانی اهمیت فراوانی به راههای تجاری می‌دادنند و برخی از این مسیرهای 
تجاری از جمله مسیر تجاری گور به سیراف در پناه امنیت حاصل از حاکمیت 
ساسانیان در ایالت فارس و سواحل خلیج فارس به اوج رونق و اهمیت خود 


۱.پرهون نقش و اهمیت سه بندر مهرویانء سینیز و جنابه در ساحل خلیج فارس. ج۱ و9 ۲ ص‌ 1۳۹ 
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سیاسی و اقتصادی این دوره. برخی از این مسیرها اهمیت و رونق فراوانی یافته‌اند و 
مبداً و مقصد راه‌های تجاری این زمان ایالت فارس. مرکز قدرت ساسانی بوده است. 
در خصوص راه‌های فارس کتاب‌های عربی و فارسی تفصیل فراوان داده‌اند و 
مسافت‌ها را عموماً با فرسنگ, مرحله و منزل تعین نموده‌اند. راه‌های ایالت فارس 
همه از شیراز منشعب می‌شدند و به مهم‌ترین بنادر خلیج فارس که مقصد و منتهی 
تمام راه‌ها بودن‌اند ختم می‌شدنند." راه‌های ایران در ادوار گذشته, علاوه بر اهمیت 
اقتصادی از لحاظ کارکرد نظامی. سیاسی و دستیابی به نقاط دور کشور و مبادلات 
فرهنگی نیز بسیار مهم بوده است و به دلیل اهمیت راههای مملکتی در حیات 
اقتصادی ایران» همواره توجه خاصی از جانب حکمرانان به شبکه راه‌ها و وسائل 
ارتباطی مبذول می‌شد و با در هم آمیختگی کارکرد سیاسی - نظامی جاده‌ها با اهمیت 
تجاری آن‌ها به عمران وآبادی جاده‌ها و رشد تجارت کمک می‌کردند." بحث راه‌های 
ارتباطی ایالت فارس مورد توجه خاص جغرافی دانان مسلمان بوده است هرچند که 
آمار و ارقام و مسیر آن‌ها شاید به دلایلی چون: خرابی و زوال جاده‌ها. عادات و 
روش‌های مخصوص سفر. رونق آبادی‌های جدید. شرایط جوی...با یکدیگر تفاوت 
داشته باشد.۴ 

اهمیت مسیرهای تجاری ایالت فارس به حدی بود که تجارت پررونق نواحی شرق و 
غرب ایران هم به این منطقه معطوف شده‌بود و این مرکز به عنوان یک نقطه ترانزیتی 
در دوره باستان اهمیت فراوان یافته است و بسیاری از شهرهای ایالتی این ناحیه که در 


مسیر عبور جاده‌های تجاری اصلی قرار داشتند در تولید محصولات صنعتی. معدنی و 


ٍ رضوی» راه‌های تجاری در عهد ایلخانی. ص‌ ب«۳۲. ۳۵" 
۲. لسترنج. گای. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی. ص ۰۳۱۷ 
۳ مير احمدی. راههای ایران د رقرون نخستین اسلامی. ص ۰۰. ۰۱۰۲ 


۴ شوارتس. جفرافیای تاریخی فارس. ص۲۲۱. 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


کشاورزی سهم عمده ای داشتند و از تجارتی» تولیدی نیز برخوردار بودن‌اند که این 
رونق به دلیل عبور مسیرهای تجاری از شهرها مختلف میس گشته است. 

در مبحث زیر مسیر جاده‌های تجاری درون مرزی شهرهای بزرگ و مهم ایالت فارس 
برحسب کارکردی که در تجارت داخلی و خارجی داشته‌اند با استفاده از قدیمی‌ترین 
منابع و با در نظر داشتن انحرافات و اختلافات بررسی می‌شود. مبداً با منتهای این 
راه‌های داخلی اصطخر. مرکز ایالت فارس می‌باشد. که در بهترین حالت به سواحل و 
بنادر تجاری خلیج فارس منتهی می‌شدند. 


۳- راه ارجان -اصطخر : 
ارجان که دروازه خوزستان به فارس محسوب می‌شد. در دوره ساسانیان در کنار 
کوره‌های استخر. دارابگرد. اردشیر خوره و بیشاپور پنجمین کوره و غربی‌ترین ولایت 
ینج گانه ایالت فارس محسوب می‌شد.در کنار رودخانه طاب مرز خوزستان با فارس 
واقع بوده." 

راهی که از شیراز به ارجان می‌رفت بیش از همه راههای دیگر در کتاب‌های جغرافیایی 
شرح داده شده و در باره آن ۸ وصف جداگانه از جغرافی دانان مسلمان از جمله: ابن 
خردادبه. قدامةٌ بن جعفر. ابن رسته. ابن فقیه. اصطخری, ابن حوقل. مقدسی و ابن 
بلخی رسیده که در پاره ای از منزلگاه‌های این راه بین کتاب‌های مراجع اختلاف است." 
اکن اون سم مدلوت فاد هاش ا وان من مات 
بزرگ راه تیسفون. در مقاصد سیاسی. نظامی و کشورگشایی نیز دارای اهمیت فراوان 
بوده است. بر اساس نوشته‌های تاریخی از جمله طبری و ابن اثیر اردشیر بابکان 


۱. رضوی. راه‌های تجاری در عهد ایلخانی. ص ۰۲۳ 
۰۲ لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی» ص ۰۲۹۰ 
۳ لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی. ص ۰۲۱۹ 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان ۱ ۵۵ 


موسس سلسله ساسانی در کشور گشایی‌های خود به نواحی غربی از اين راه عبور کرده 


است.! 


اين راه در ادامةٌ مسیرش به طرف غرب و عراق از رامهرمز بطرف شوشتر بعد واسط و 
در ادامه مرتبط می‌شود با شاهراه بزرگ تیسفون." ابن خردادبه جفرافی دان قرن سوم 
هجری اولین گزارش از راه ارجان به اصطخر را داده و اینگونه شرح می‌دهد که: 

«ینج فرسخ داسین. شش فرسخ بندک. شش فرسخ خان حماد. چهار فرسخ دخویه, 
هشت يا شش فرسخ نوبندجان» پنج فرسخ کرجان. هفت فرسخ خراره. پنج فرسخ 
جوین. پنج فرسخ شیراز»." 

ابن خردادبه فاصله ارجان تا داسین را پنج فرسخ ذکر کرده در صورتی که قدامه و 
اصطخری" هفت فرسخ ذکر کردن‌اند.* اصطخری در شرحی که از این جاده می‌دهد به 
ده عقارب که «هیر» هم نامیده می‌شود اشاره می‌کند که بین بندک و راسین(داسین) و 
در چهار فرسخی هرکدام از اين مناطق قرار دارد و ابن رسته نیز این فاصله چهار 
فرسخی را تاییدکرده است. و فاصله هیر تا ارجان را مانند اصطخری یازده فرسخ 
می‌داند." اختلاف دیگری در مسافت داسین و بندک است. چراکه ابن خردادبه و 
قدامه" شش فرسخ ذکر می‌کنند ولی اصطخری فاصله اين نواحی را از یکدیگر هشت 
فرسخ می‌داند." احتمالاً جادة کوتاه‌تری وجود داشته که از هیر نمی‌گذشته." 

۱ طبری. تاریخ طبری. ص ۵۸۳؛ ابن آثیر. اخبار ایران از الکامل» ص ۵۷. 

۲. برای آگاهی از اين مسیر نگاه کنید بهاصطخری مسالک و ممالک ص‌۹۴. 

۳. ابن خردادبه. مسالک و ممالک» ص۴۳. 

۴ اصطخری. مسالک و ممالک» ص۱۱۷. 

۵. شوارتس. جفرافیای تاریخی فارس. ص ۰.۲۲۲ 

۶ اصطخری, مسالک و ممالک» ص ۱۱۷؛ ابن رسته. الاعلاق النفیسه. ص۲۲۲. 

۷ ابن خردادبه. مسالک و ممالک. ص۴۳؛ قدامه بن جعفر, الخراج. ص۲۲۲. 

۸ اصطخری. مسالک و مالک ص ۱۱۷. 


۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


مقدسی در فهرست منازل خود از بندک یاد می‌کند که: «بعد از دو منزل راه چاپاری از 
ارجان به زیتون بعد از یک روز سفر به حبس(زندان). بعد از یک روز مسافرت به بندک 
می‌رسند». ابن حوقل فاصله بین بیدک تا خوبدان را سه فرسنگ می‌داند و هیچ 
توقفگاه دیگری بین این دو منزل ذکر نمی‌کند." 

ابن بلخی در فارسنامه به منازل دیگری اشاره می‌کند در حالت عکس مسیر توصیف 
شده: «رجان تا فرزک"* شش فرسخ. چهار فرسخ حبس, چهار فرسخ صاهه". پنج 
فرسخ تا گنبد ملغان. شش فرسخ کشن. چهار فرسخ خوابدان» سه فرسخ نوبندجان, 
سه فرسخ کوسجان. چهار فرسخ تیرمردان» بنج فرسخ خراره. بنج فرسخ خلار. پنج 
فرسخ جویم»" 

توقفگاه بعدی خان حماد است که در ساحل شمالی رود زهره و جنوب باشت می‌توان 
آنرا جست. ابن خردادبه و قدامه؟ مسافت آنرا از بندک شش فرسخ می‌دانند ولی به 
گفته ابن رسته و اصطخری خان حماد از بندک هشت فرسخ فاصله دارد.* منزل بعدی 
در خویید است که در چهار فرسخی خان حماد قرار دارده در اين توقفگاه است که راه 
مقدسی به راه دیگران می‌پیوندد: «بندک تا گنبد دو برید یا یک برید از راه کردنه. سپس 
تا زنگ دو برید. سپس تا دخوید یک مرحله». ابن رسته یک فهرست دیگر از توقفگاها 


که کوتاه‌ترین راه بین ارجان و درخوید است را ارائه می‌دهد و اینگونه ذکر 


1. مقدسی. احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۶۷۲. 
۲ ابن حوقل» صوره الارض. ص ۵2۴. 

* اصطخری فرزک يا فردک را جزء کوره شاپور می‌داند. همان. ص ۰۱۰۲ 

* صاهه یعنی چشمه 

ی وف او هفرغ 

۴. ابن خردادبه, مسالک و ممالک, ص۴۳؛ قدامه, الخراج» ص۲۷. 

هد این وسفةه الاعلاق الفينهض ۱۳۲۲ اصطخری: مسالک و ممالک:ضن 21۱۷ 
۶ مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۶۷۲. 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان | ۵۷ 


می‌کند:«ارجان تا سیربور" ده فرسخ. از سیربور تا سیبویه چهار فرسخ. از سییویه- 
موردستان تا درخید چهار فرسخ»" 

قدامه گزارش یک راه طولانی را ذکر می‌کند: «از خان حماد تا امران نه فرسخ. از امران 
تا نوبندگان شش فرسخ"." از آنجایی که امران پائین تر از خوبدان و در کنار رود امران 
قرار داشته پس این مسیر قدامه در جنوب جاده اصلی قرار داشته و از این نظر 
مسافت راه طولانی تر می‌شده‌است." در نوبند جان است که مسافت راههای گزارش 
شده یکسان‌تر می‌شود. توقفگاه بعدی کرجان است که کرکان و جرکان هم نامیده 
می‌شود ابن خردادبه مسافت آن را بنج فرسخ ذکر کرده ولی اصطخری مسافت آنرا تا 
نوبندجان شش فرسخ می‌داند.۳ خراره توقفگاه بعدی است که ابن خردادبه مسافت آن 
را هفت فرسخ ذکر کرده و اصطخری مسافت آن را فقط پنج فرسخ می‌داند.* در شرحی 
که ابن خردادبه داده است از توقفگاه خلار* که منابع دیگر: قدامه. اصطخری و 
میک کزده میاه تست هقی مه مقس ام زوم کل کی توا 
مقدسی دو منزل چاپاری می‌داند." ابن رسته مسیر را از نوبندجان اینگونه شرح 
می‌دهد: «نوبندگان تا شاه دزدان "شاه اللصوص" چهار فرسخ. از نای مرغان تا کوراب 
ناهیان پنج فرسخ. از کوراب ناهیان تا دستگرد هشت فرسخ. واز دسنگرد تا شیراز ده 


*.مراد از سیریور شاید پلی بر روی شیرین رود باشد که در طول جغرافیائی بندک است. 
۱.ابن رسته. الاعلاق النفیسه. ص ۲۲۲. 

۲.قدامه. الخراج» ص ۲۷. 

۳. شوارتس جغرافیای تاریخی فارس. ص ۰۲۲۷ 

۴.اصطخری. مسالک و ممالک» ص۱۱۶ 

۵. ابن خردادبه. مسالک و ممالک. ص ۴۴؛ اصطخری. مسالک و ممالک» ص۱۱۶ 

*. خلر امروزی است در شمال غرب گویم. 


۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


فرسخ". مجموع این فواصل سی وسه فرسخ می‌شود. در صورتی که ارقام شرح و 
توصیف منابع دیگر کمتر از اين میزان است. ابن خردادبه رقم بیست و دو فرسخ را 
می‌دهد. قدامه بیست و چهار فرسخ و اصطخری بیست و پنج فرسخ ذکر کرده است.۲ 
توقفگاه‌هایی که ابن رستة ذکر کزده اسف شتاخته نفده‌اند و مفل اندکه این جاده از 
ارجان که آغاز قلمرو فارس از سوی خوزستان است را سی ویک فرسخ ذکر کرده 


است.) 


۴-راه یزد- اصطخر: 

يزد در زمان قدیم «کنه» نام داشت و جون نام یزد به شهر گذاشته شد نام کته را بر 
ولایت یزد اطلاق کردند و به آن حومه یزد گفتند.؟ تمام ناحیه یزد در حوزه فارس 
وگو رطق ووده ریت 

ایالت فارس مرکز راههای مهم بوده است و راه یزد به اصطخر یکی دیگر از راههای 
مهم و معروف این ایالت بوده است که اهمیت آن به دلیل مرتبط ساختن شهرهای 
یالت فارس به قهستان, نیشابور, دامغان و در نهایت از این ناحیه است که مرتبط 
می‌شود به جاده ابریشم و تجارت زمینی با چین.* در همه شرح‌هایی که از اين راه 
داده شده ذکر شده که اين راه از اصطخر می‌گذرد. ابن خردادبه مجموع مسافت بین 
شیراز و انجیره که آخرین نقطه ایالت فارس قبل از ورود به کویر خراسان است وا صد 


(. ابن رسته. الاعلاق النفیسه, ص۲۲۲. 
این سوصاویت متااک مالک ص۳۴ قیاق ال اه هافر فیسالی ق معا لک رز 
۳ شوارتس, جغرافیای تاریخی فارس. ص۲۲۹. 

۴.لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های شرقی خلافت. ص۲۰۶. 

مای آکاهی ی ار اند ارام نگیم فان بش ر ادن فانک و اتکی نغور اج 
التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۰۷۲۲ ۷۲۳. 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان ۱ ۵٩‏ 


فرسخ می‌داند. اصطخری هشتاد فرسخ و مقدسی ده روز و دو منزل چایاری توصیف 
می‌کند.! ابن خردادبه راه شیراز به خراسان را به پنج منزل تقسیم کرده است: «شیراز تا 
زرقان شش فرسخ. یل الکوسجان دو فرسخ. اصطخر چهار فرسخ. برد سه فرسخ. 
جایگاهی که چاه دارد نه فرسخ, جه پنج فرسخ. الکرجار چهار فرسخ. کرکولان پنج 
فرسخ. هندسک هفت فرسخ. مهرآباذ سه فرسخ, ابرکوه سه فرسخ. مهاجر ده فرسخ؛ 
قصر الاسد یانزده فرسخ. قصر الجوز هفت فرسخ. قلعه پنج فرسخ. شهر یزد شش 
فرسخ. انجیره شش فرسخ. خزانه سیزده فرسخ. ساغند یازده فرسخ»." 

اما اعداد و ارقام آن در برابر شرح و گزارش اصطخری و مقدسی تفاوت دارد اصطخری 
حد فاصل اصطخر تا یزد را هفتاد وچهار فرسخ می‌داند." مقدسی جاده را از اصطخر به 
بعد شرح می‌دهد و مسافت این راه را با در نظر گرفتن اینکه فاصله شیراز - اصطخر را 
باید دو روز مسافت محسوب داشت. عدد ده روز و دو منزل چاپاری حاصل می‌گردد. 
ابن خردادبه در شرح مسافت‌ها و استراحتگاه‌ها به توقفگاه برد اشاره می‌کند که 
اصطخری و مقدسی قریه کهمند را نام می‌برند هرچند که اين دو لفظ از نظر لغوی 
قرابت ندارند ولی احتمال دارد که اين دو موضع یکی باشند." ابن خردادبه در شرحی 
که از این مسیر ذکر کرده است فاصله اصطخر- جه را هفده فرسخ ذکر کرد ولی 
اصطخری فاصله آن را دوازده فرسخ می‌داند. شوارتس در کتاب «جغرافیای تاریخی 
فارس» این تفات مسافت را در شرح ابن خردادبه و اصطخری اینگونه توضیح می‌دهد 
که: «چنین به نظر می‌آید که فاصله پنج فرسخی قبل از جه سهواً به آن افزوده شده 
باشد چنانکه اکنون توقفگاه دیگری با یک چاه که اسم آن ذکر نشده مطابقت می‌کند 


ان ها الکو ماع سالک و مالک ی ۱۱۵ امین اش 
التفاسیم فی المعرفه الاقالیم ص ۶۷۷. 

۲ آین خرذادیه سالک و ممالکء من ۵ 

۳ رخ د هالک تن سالک تن ۱۱۷ 


۴ شوارتس, جغرافیای تاریخی فارس. ص ۰۲۳۲۵ 


۶۰ مجلة جندی‌شاپور 


با استراحتگاه جه ( به معنی چاه. مکان و جا ) که با فرض یک راه دیگر در شرق رود 
پلور باز هم نمی‌توان این پنج فرسخ اضافی را توجیه کرد». ابن خردادبه توقفگاه بعدی 
را کرجار می‌نامد که همین خان کرگان امروزی در کنار رود پلور است و هندسک با 
هنشک فعلی مطابقت دارد." مجدداً ابن خردادبه از مکانی یاد می‌کند که در منابع 
بعدی اشاره ای به آن نشده و آن مهاجر است که تا ابرقوه ده فرسخ راه است. 
اصطخری ایستگاه بعدی را از ابرقو تا قریه الاسد عربی که همان دهشیر است را سیزده 
فرسخ ذکر کرده و مقدسی مسافت آن را یک روز سفر می‌داند." هرگاه ابن خردادبه 
مسافت راه را زیاد ذکر کرده باید گفت راه تقریباً دورتری وجود داشته که ضرورت عبور 
از کویر بخاطر شرایط نامساعد جوی آن را پدید آورده است." 

استراحتگاه بعدی قریه الجوز (ده گردو ) است که مقدسی به جای آن آرد را ذکر می‌کند 
که مسخ شده لفظ فارسی گردو است.* گرجه در هیچ نقشه ای اثری از ده گردو 
نمی‌باشد ولی ابن خردادبه مسافت آن را هفت فرسخ و اصطخری آن را شش فرسخ 
ذکر کرده است. در ادامه راه ابن خردادبه از مکانی با نام قلعه یاد می‌کند که اصطخری 
و مقدسی نام این قلعه را " قلعه مجوس" ذکر کرده‌اند در شش فرسخی ده جوز." ابن 
ب ی فا اه ورین ههام تین اقامم ک که توی مداخ 


در نه فرسخی یزد قرار دارد." شهر یزد که مرکز ولایت است اصطخری و مقدسی همان 


۳1 همان ص۲۶ ۲. 

۴ شوارتس جغرافیای تاریخی فارس. ص۲۳۶. 

۶ اصطخری» مسالک و ممالک» ص‌۱۱۵؛ مقدسی» احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۶۷۷ 
۷ ابن بلخی. فارسنامه. ص۱۶۴ 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان | ۶۱ 


نام قدیم کثه را ذکر کرده‌اند و فاصله آن را تا قلعه مجوس ینج فرسخ ذکر کرده‌اند.! 
اصطخری به یکی از راه‌های فرعی که به طرف غرب یزد می‌رود اشاره می‌کند که از کثه 
بطرف میبد ده فرسخ راه است. از میبد تا عقدا ده فرسخ. از عقدا تا نایین هم پانزده 
فرسخ راه است و از نائین تا سپاهان چهل و پنج فرسخ راه است." راه یزد در ادامه 
مسیر خود با انجیره که آخرین نقطه فارس قبل از ورود به کویر است می‌رسد و از آنجا 
به طرف ساغند و در ادامه به شاهراه بزرگ نیشابور و خراسان مرتبط می‌شود." 


۵-اصطخر - دارابگرد- تارم: 

بین ولایت اصطخر و اردشیر خوره بطرف شرق ولایت دارابگرد قرار گرفته که سومین 
ولایت بزرگ فارس به شمار می‌رفته است.* ولایتی با شکوه وسر شار از معادن و 
محصولات و ویزگی‌های نیکو بوده است.* ادریسی دارابگرد را مرکز معاملات و داد و 
ستد و تجمع بازرگانان فارس می‌شمارد." فسا بزرگ‌ترین شهر این ولایت بوده و شاید 
| 
کرده است. ۲ اصطخری به اهمیت اقتصادی فسا اشاره می کند 9 از مردم اين شهر در 
میتی تاتت ان ارت هگن امه یو 


اضطخوي: منسالک و مالک من ۱۱۵ احسن التغانسیم ف المغرقه الاقالیم ص۶۱ 

۲ سا تک راتکه شر 3۱۱۷ 

یکاش مه این هی اه با رن شروک مراک و علاط بلج 
مفالگ: م4۱۰۱ مقیشی»اخسی:العاسیم ی المطرخه الاقالیم: ص۲۳ ۷۲: 

اهر مالک تکوس 

۵ مقدسی. احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص۶۳۱. 

۶ به نقل از شوارتس. جغرافیای تاریخی فارس. ص۱۳۵. 

ی ایض لک الکو م۳ 

یم و اک موی 


۱۶۲ مجلة جندی‌شاپور 


مسیر تجاری این ولایت در آثار جفرافیایی: ابن خردادبه. ابن فقیه. اصطخری. ابن 
حوقل. مقدسی و ابن بلخی شرح داده شد. ابن خردادبه این مسیر را اینگونه شرح 
می‌دهد: «شیراز سه فرسخ. قریه بکار چهار فرسخ. قریه الرمان نه فرسخ. خورستان پنج 
فرسخ. کرم چهار فرسخ. شهر فسا چهار فرسخ. طمستان شش فرسخ. فستکان چهار 
فرسخ» فسا رود هشت فرسخ دارابگرد»! 

در مقایسه و بررسی اولین شرحی که از این مسیرداده شده با سایر منابع می‌بینیم که 
روستای بکار فقط از طرف ابن خردادبه ذکر شده است 9 در دیگر منابع اشاره ا به این 
روستا نشده, اقامتگاه بعدی که ابن خردادبه به آن اشاره کرده قریه الرمان است. با 
اولین منزلگاه سفر مقدسی یعنی قریه الرمان " برابر است که مساقت آنرا یک روز سفر 
ذکر کرده است.۲ اصطخری در توصیف این راه اولین توقفگاه ر روستای خان میم ذکر 
کرک شفت کرت هی یاو مان ای ایس که انن تفرداده با فربه المان 
ذکر کرده است؛, ۲ پس با این حساب می‌توان گفت که اين دو اسم می‌تواند مربوط به 
یک موضع باشد.؟ 

ابن بلخی در قرن ششم با شرح این مسیر منزل اول را ماهلویه در شش فرسخی 
شیراز ذکر کرده است.* توقفگاه بعدی خورستان است ابن خردادبه مسافت آنرا نه 
فرسخ ذکر کرده. در صورتی که اصطخری مسافت آنرا هفت فرسخ بیان کرده است.۶ 


۱.ابن خردادبه. مسالک و ممالک» ص ۰۵۲ ۵۲. 

*.قریه الرمان با ده انار در منطقه ماهلویه امروزی قرار دارد. 
۲.اصطخری. مسالک و ممالک» ص۱۱۶ 

۴ شوارتس. جغرافیای تاریخی فارس. ص۲۴۶. 

۵.ابن بلخی. فارسنامه. ص ۰۱۶۲ 

۶ اصطخری. مسالک و ممالک» ص۱۱۶ 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان ۱ ۶۳ 


مقدسی به منزلگاه دیگری بنام سروستان اشاره می‌کند که در یک منزلی روستای قریه 
الرمان قرار داردا ابن خردادبه مسافت فسا را چهار فرسخ می‌داند. در صورتی که 
اصطخری پنج فرسخ ذکر کرده" و ابن حوقل و ابن بلخی هم این مسافت را تائید 
کردن‌اند." طمستان که در اثتر مقدسی طبستان آمده؟ در چهار فرسخی فسا بوده. اما 
مقدسی در اين نقطه از جایی بنام تیمارستان یاد می‌کند که در فاصله نیم روزی تا فسا 
قرار دارد.* پس می‌توان احتمال داد که اين دو مکان منتهی نزدیک هم قرار داشته‌اند 
اما از یکدیگر جدا بوده‌اند.؟ 

فستکان را که ابن خردادبه و اصطخری" در کنار جاده شیراز به دارابگرد ذکر کرده‌اند 
احتمالاً در حوالی اکبرآباد يا وکیل آباد قرار داشته باشد.۸ 

فسا رود توقفگاه بعدی است که ابن خردادبه فقط آن را ذکر کرده است. اصطخری به 
نقطه دارکان اشاره می‌کند که مسافت این نقطه همان چهار فرسخی ذکر شده که ابن 
خردادبه بای فسا رود بیان کرده است."مقدسی شرح دیگری را از فسا تا دارابگرد 
می‌دهد: «فسا نیم روز سفره تیمارستان یک روز سفر جاده زندایا یک روز دارابگرد»" 


۱. مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم» ص‌۶۷۵. 
۲ امه سالگ سالک و 

۲ این خوقل» ضوره ارفص ۵۳: اين بای فا رستا فص ۶۲ 

۴. مقدسی. احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم ص۶۳۲. 

۵. همان. ص۶۷۴ 

۶ شوارنس. جغرافیای تاریخی فارس. ص۰۱۳۹ 

۷ ین خردادريم سالگ و مالک متا اضطغفری) مسا لک و مالک ص1۶ 
۸ شوارتس. جغرافیای تاریخی فارس» ص ۰.۱۴۲ 

فدافط ی الکو مالک 

۰. مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم» ص۶۷۴. 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 


اصطخری ادامه مسیر را به سوی تارم اینگونه شرح می‌دهد: «دارابگرد پنج فرسح. رم 
مهدی پنج فرسخ. رستاق الرستاق هشت فرسخ. فرج چهارده فرسخ تارم»." می‌بینیم 
که اصطخری در شرحی که از این مسیر داده فاصله رستاق الرستاق را هشت فرسخ ذکر 
کرده. از آنجایی که بین این دو مکان دو جاده جدا وجود داشته پس می‌توان گفت که 
علت زیاد شدن مسافت آن بة اين دلیل می‌باشد که جاده از رستاق الرستاق تا فرج 
دور زده است." مقدسی منزلگاه بعد از الرستاق را برک (فرج) نامیده و مسافت آن را تا 
تارم یک روز سفر ذکر کرده است." 

منابع مختلف ارقام جامعی را از اين مسیر ذکر کرده‌اند: اين خردادبه و ابن فقیه فاصله 
شیراز-فسا را سی فرسخ ذکر کرده انددر صورتی که مجموع تک تک فواصل ابن 
خردادبه بیست و پنج فرسخ می‌شود. * اصطخری مسافت سیراز تا فسا را بیست و 
هفت فرسخ ذکر کرده که با مجموع تک تک فواصل مطابقت دارد.* ابن خردادبه و 
ابن فقیه مجموع فواصل فسا تا دارابگرد را هیجده فرسخ ذکر کرده‌اند در صورتی که 
مجموع تک تک فواصل شرح داده شده ابن خردادبه بیست و یک فرسخ می‌باشد." 
اصطخری مسافت پنجاه فرسخی که برای شیراز تا دارابگرد ذکر کرده و مجموع 
مسافتی را که برای دارابگرد تا تارم ذکر کرده با واقعیت مطابقت دار" 


اسر سالک ممها دص ۱۶ این از وتف 
۲. شوارتس, جغرافیای تاریخی فارس. ص ۰۲۴۷ 

۳ مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص2۷۴. 

۱ 
قاط منک اه ۱۱۲: 

این مراذب سالک و ممال گام ۳ از یه مالیا بو 3 
۱ 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان | ۶۵ 


۶-اصطخر -اصفهان: 
از شیراز به اصفهان سه راه جدا از هم بوده. غربی‌ترین آن از طریق ارجان در جویم به 
بیضا- کورد و سمیرم می‌رفته راه میانی که به راه تابستانی و کوهستانی معروف بوده 
است از شیراز-مایین-کوشک زرد-یزدخواست به اصفهان می‌رسیده. شرقی‌ترین 
راههای سه گانه راه زمستانی و کاروانی بود که از دشت و جلگه‌ها می‌گذشت:! 

از شیراز تا حدود اصفهان سه راه مایین و رون. راه سمیرم. راه اصطخر برقرار بوده." 
غربی‌ترین این راه‌ها در جویم است که از طریق ارجان بطرف راست منشعب می‌شد و 
به بیضا واقع در جلگه مرو دشت می‌رفت و از آنجا به مهر جاناواذ» کورد و کلار و 
سمیرم می‌رفت. "این راه در اثر ابن خردادبه. مقدسی و ابن بلخی شرح داده شد؟ ابن 
خردادبه مبداً جاده را فارس ذکر می‌کند که مراد از فارس اصطخر بوده است.* ابن 
خردادبه طول جاده را از اصطخر تا سمیرم نوزده فرسخ می‌داند: «از فارس تا کام 
فیروزپنج فرسخ, کورد پنج فرسخ, تجاب پنج فرسخ. سمارم پنج فرسخ»" 

مقدسی فاصله فارس تا سمیرم را شش روز و دو منزل چایاری مسافرت ذکر کرده 
است: «شیراز یک روز مسافرت. نسا دو منزل. آش و بورد یک منزل. مهرگان آواذ یک 
منزل, کورد وکلار یک منزل. زاب یک منزل سپس جعفر آباد تا سمیرم یک منزل».! 


۱. لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های شرقی خلافت. ص۳۲۱۹. 

۲.ابن بلخی. فارسنامه. ص۱۶۰. 

۳. لسترنج . جغرافیای تاریخی سرزمین‌های شرقی خلافت. ص۳۱۹ ابن بلخی. فارسنامه. ص ۱۶۰. 

۴ ان خردادبه. مسالک و ممالک» ص۵۸؛ مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم» ص۶۷۷ ۶۷۸؛ 
تا وهی 13۳۵ 

۵. شوارتس. جفرافیای تاریخی فارس. ص۲۲۰. 

هت کی ما 1 


۷ مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص۶۷۸ این جاده در جهت معکوس وصف شده. 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 


ابن بلخی در قرن شش این جاده را شرح داده است: «از شیراز تا سمیرم چهل و پنج 
فرسخ راه است. منزل اول از شیراز تا جویم پنج فرسخ. منزل دوم بیضا سه فرسخ. 
منزل سوم طور چهار فرسخ. منزل چهارم کام فیروز پنج فرسخ. منزل پنجم جرمق 
چهار فرسخ. منزل ششم کورد چهار فرسخ. منزل هفتم کلار پنج فرسخ. منزل هشتم 
دیه ترساآن هفت فرسخ. منزل نهم سمیرم هشت فرسخ". چهارمین نقطه توقنگاه 
مقدسی (کورد) با دومین توقفگاه ابن خردادبه برابر می‌شود. یعنی اینکه در اثر ابن 
خردادبه افتادگی زیادی وجود دارد که غیر قابل توضیح می‌باشد. می‌توان احتمال داد 
که توقفگاه تجاب با زاب با یکدیگر تطبیق داشته باشند." جعفرآباد آخرین توقفگاه 
مقدسی قبل از رسیدن به سمارم است که ابن خردادبه اشاره ای به آن نکرده و این 
بلخی موضع دیگری بنام ترسا آن را ذکر کرده است. 


۷-راه تابستانی: 

راه کوهستانی و تابستانی مائین و رون از شیراز به یزدخواست که حد میان فارس و 
اصفهان بود می‌رفت و هیج تماسی با سمیرم پیدا نمی‌کرد. مسافت آن پنجاه و دو 
فرسخ بود."این راه با اندک اختلاف در اسم منزلگاه‌ها توسط: قدامه؛ اصطخری. 
مقدسی, ابن بلخی و حمداللّه مستوفی شرح داده شده است. قدامه شرح این راه را 
اینگونه می‌دهد: «از شیراز تا نیسابور هفت فرسخ, نیسابور تا مائین هفت فرسخ, 
مائین تا گردنه کیسا سه فرسخ. از آن گردنه تا خوسکان هفت فرسح. ازخوسکان تا 


۱.ابن بلخی فارسنامه. ص۱۶۰. 
۲ شوارتس, جغرافیای تاریخی فارس. ص۲۳۱. 
۳ ابن بلخی. فارسنامه. ص۱۶۰ 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان ۱ ۶۷ 


قصر این پنج فرسخ. از قصراین تا اصطخران هفت فرسخ. از اصطخران تا خارش شمش 
فرسخ»! 

اولین توقفگاهی که قدامه از آن به نام نیسابور یاد کرده اصطخری" آن مکان را هزار 
ذکر کرد. که فاصله آن تا شیراز نه فرسخ است و مقدسی از آن با عنوان آزارسابور نام 
می‌برد به فاصله یک روز مسافرت تا شیراز." ابن بلخی گزارشی که از این مسیر در قرن 
شش می‌دهد منزل اول را دیه گرگ که از نواحی شیراز است می‌داند که در شش 
فرسخی آن قرار دارد." 

مائین که امروز به آن مایین می‌گویند جاتی است معروف در یک منزلی آزارسابور. 
مقدسی بصورت کوتاه درباره آن گفته است که: «مائین در کنار جاده اصفهان قرار دارد و9 
ناحیه ای است آباد و9 میوه‌های بسیار دارد»* 

ی تایه آن او خنگاهی که کار زا زود کون سنزل شوي ]عازن واه 
هی کند؟ توقفگاه بعدی گردنه کیسا است. اصطخری" از آن بعنوان رصدگاه و مرکز 
نگهتای بای جلیگیری از اش مه آشاره من کتاکه در فش فرسکی هافین فواز 
دارد در صورتی که قدامه مسافت آنرا سه فرسخ ذکر کرده است. ابن حوقل در توصیف 
خود از این جاده نام آنرا کسنا آورده است.* مقدسی در توصیف خود به این مسیر 
۱. قدامه» الخراج. ص۳۰. ۳۱. 

۲ اصطخری. مسالک و ممالک» ص‌۱۱۵. 

مین امین آلنقانيم فن آآمفزفههآافالییه ض ۶۷۸ یر خلت هکنن هتیا: 

رفسمه بخ 

۵ مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص۶۵۰. 

۶ ابن بلخی. فارسنامه. ص۱۶۰. 

۷ اصطخری مسالک و ممالک» ص۱۱۵ 


۸ ابن حوقل. صوره الارض» ص۰۵۴ 


۶۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


از کنار تا هفت فرسح..". راهی که قدامه ذکر می‌کند از مایین بطرف شمال از رود کر 
بالا رفته و از دشت رون که فقط ابن بلخی به آن اشاره کرد می‌گذشت" سپس با راهی 
که اصطخری از ده کنار ذکر می‌کند هر دو در کوشک زر که همان قصراعین است توأم 
می‌شوند." برای اولین بار نام کوشک زرد در فارسنامه ابن بلخی بصورت کوشک زر ذکر 
ات فقامت اه قاری وان رامق کف نمی 
فاضله آن. را اوه کتار هفت قرستخ دک کرده آستدته‌ششگاه بعفی قذافه اصطتران 
است جایی که اصطخری آن را خان اویس ذکر کرده و فاصله آن را هفت فرسخ 
می‌داند* و ابن حوقل و مقدسی آن را خان روشن ضبط کر ده‌اند و مقدسی فاصله آن 
را دو روز چایاری ذکر می‌کند. * اصطخری مجموع فاصله بین شیراز و خان روشن را 
چهل و سه فرسخ می‌داند اما مجموع تک تک فواصل چهل و چهار فرسخ می‌شود." 


۸-راه زمستانی: 
شرقی‌ترین راهی که از دشت‌ها و جلگه‌ها می‌گذشت راه زمستانی و کاروانی بود که 
بطرف شمال شرقی اصطخر می‌رفت. از آنجا به ده بید میرسید از ده بید به سمت 


راست راهی جدا می‌شود و بطرف ابرقو و یزد می‌رفت*. و راه اصلی بطرف چپ از 


۱ 
ین ری فتاه کی ۱۱۳۵ 

۳ لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های شرقی خلافت» ص ۰۳۰۲ 

این خی عا تسام ۴ 

هون که تاک ها 

۶ ابن حوقل» صوره الارض. ص۵۴؛ مقدسی. احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم» ص۶۷۸ 
اه و لک متا 

ان داد مسا مالک رهاظم مسا که مالک وی اس 
التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۶۷۷. 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان | ۶۹ 


سرمق و آباده می‌گذشت و سپس در یزد خواست به راه تابستانی می‌پیوست و از آنجا 
به قومشه می‌رسید.! 

مقدسی شرح این جاده را که با سمارم در هیچ جاده اي تماس پیدا نمی‌کند بلکه از 
یزد خواست می‌گذرد را اینگونه می‌دهد: 

«اصطخر یک روز قریه ابن بندار یک روز. کماهنگ یک روز. ده خلاف یک روز. لاه و 
کره یک روز سرمسه یک روز. سروستان یک روز. ازکاس یک روز. روزکان یک روز تا 
قومشه»" این راه کاروانی اگرچه که طولانی تر است اما در فصل زمستان از ارزش و 
اهمیت فراوانی برخورداراست." مقدسی مسافت را از اصطخر تا کماهنگ دو روز 
مسافرت می‌داند و ابن بلخی بعد از اصطخر به منزلگاه کمه اشاره می‌کند که در شش 
فرسخی آن قرار دارد" و کماهنگ جایی که ابن بلخی آن را کمهنک یاد کرد با مرغاب 
فطادکانن اه هم لاه معا سای رگا ارت اه سره خی کار 


فارسی ده بید" می‌باشد که تا امروز باقی مانده‌است.* و ابن بلخی مسافت آن ر 


هشت فرسخ ذکر کرده است.۲ در این نقطه است که مسیر به دو شاخه قسمت 


می‌شود: سمت راست که به ابرقو و یزد می‌رفت". ولی راه اصلی به چپ پیچیده و از 


سرمق و روستای آباده می‌گذرد و در یزدخواست با جاده تابستانی مرتبط می‌شود.؟ 


۱. لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های شرقی خلافت. ۰۳۲۰ 

۲. مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص۶۷۸ 

۳ این بلخی: فارسنامةء ض:۱۶. 

این ی فاز سا هی اه 

۵ شوارتس. جغرافیای تاریخی فارس. ص۰۲۳۲ 

فان 

۷ ابن بلخی. فارسنامه. ص۱۶۰. 

ان و اس وک ۱۵ زاخشی 
التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۶۷۷. 

٩‏ لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های شرق خلافت. ص۰۳۱۹ 


۷۰ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


اقامتگاه بعدی کره است که همین خانی کره امروزی است" و بعد از آن سرمه یعنی 
سرمق است و ابن بلخی مسافت آن را هفت فرسخ ذکر کرده است." مقدسی در شرح 
مسیر راه به سروستان اشاره می‌کند ولی ابن بلخی به ده آباد اشاره دارد که مسافت آن 
را پنج فرسخ ذکر کرده است."یزد خواست شهری که در شمال سروستان است مقدسی 
بعضی از حروف آن را حذف کرده و بعضی را تغییر داده و بصورت "ازکاس" ضبط 
نموده است و اولین بار در کتاب فارسنامه آبن بلخی در مسافت هشت فرسخی 
شورستان ذکر شده است. "و یزد خواست نقطه تلاقی راه شرقی که به راه زمستانی و 
کاروانی معروف بوده با راه تابستانی بوده است.*حمداللّه مستوفی در قرن هشتم 
شرحی که از اين مسیر داده فاصله قومشه تا یزدخواست را بیست و شش فرسخ 
می‌داند و ذکر می‌کند که این راه در ادمه مسیرش در یزدخواست به کوشک زرد 


می‌رسد.؟ 


٩-راه‏ اصطخر -شهربابک: 

اصطخری از شهر بابک بعنوان یکی از بخش‌های کوره اصطخر یاد می‌کند." که در 
جنوب شرقی اصطخر قرار دارد و مقدسی موضع آن را در مسیر اصطخر به رودان ذکر 
کرده است.۸ راه‌هایی که از اصطخر به شهر بابک و از آنجا به سیرجان ف از دو کرسی 


۱. شوارتس. جغرافیای تاریخی فارس. ص۲۳۲. 

۲. ابن بلخی. فارسنامه. ص۱۶۱. 

۱ 

۴ لسترنج. جفرافیای تاریخی سرزمین‌های شرق خلافت. ص ۰۳۰۳ 
#همان اصن ۱۳۲ 

۶ مستوفی, نزهة القلوب, ص ۱۸۷. 

۷ سالگ و تما که 1٩‏ 

۸ مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۶۷۷. 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان | ۷۱ 


کرمان می‌رفت دو مسیر را می‌پیمودنند.مسیر اول از شمال دریاچه بختگان به شهر 
بابک می‌رفت و دومین مسیر در امتداد ساحل جنوبی دریاچه به صاهک و از آنجا به 
شهر بابک می‌رفت. هر دو مسیر مورد شرح و وصف جغرافی نویسان عرب و ایرانی قرار 
گرفته بود ولی اسامی بعضی از منزلگاه‌های بین راه درست معلوم نیست و یا اينکه از 
ری رنه افری باقی مان انش 

را فان امظکره وا ی اه و یط اب دی اف سیم ما 
بلخی شرح داده شد. ابن خردادبه اینگونه شرح می‌دهد: «اصطخر هفت فرسخ. حفر 
پنج فرسخ. تا دریا هفت فرسخ. اسبنجان چهار فرسخ. قریه آلاس شش فرسح, 
صاهک بزرگ نه فرسخ...».۲ 

این جاده به‌صورت مستقیم از اصطخر به شرق نمی‌رفت. بلکه اول بطرف تخت 
جمشید در جهت جنوب غرب می‌رفت بعد به سوی جنوب شرقی ممتد بشود. موضع 
عفر هتفه نیس اجان داد که فاد فصلی مایم اش متطو رازم خر دوه 
از دریاء دریاجه طشت است که در شمال دریای نیریز است و آبادی بنام آباده طشت 
نیز در کنار همین دریاچه وجود دارد." اسبنجان در نیمه راه بین قوام علی و کوشکک 
قرار داشته است. قریه آلاس(مورد) مرکز رستاق بودنجان است و در شمال شرق 
کوشکک قرار دارد.* 

قدامه شرح دیگری را از این راه می‌دهد: «از اصطخر تا زیاد آباد هشت فرسح. از 
زیادآباد تا چویانان چهار فرسخ. از جویانان تا ده عبدالرحمان شش فسح. از ده 


۱. لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های شرق خلافت ص۳۲۰. 

ای ویاه مالک و ۵ اه ترطف سش‌خان ایت: 
۳ شوارتس. جغرافیای تاریخی فارس. ص۲۳۸. 

۴ همان. ص۳۶ 


۵ همان ص۲۳۸ 


۷۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


ایا تاه آننشفت قس ارو ان ها امک ی رت این را 
رستاق ارسنجان عبور کرده چراکه زیادآباد در این رستاق قرار دارد." اصطخری بعد از 
زیاد آباد به توقفگاه ده کلوذر که یک پست نگهبانی بوده اشاره می‌کند به فاصله هشت 
فرسخی بین زیادآباد و چوپانان".منزلکاه بعدی از طرف قدامه و اصطخری" چویانان ذکر 
شده و فاصله آن را شش فرسخ ذکر کرده‌اند.چوپانان در ولایت دارابگرد بود اردشیر 
بعد از به تخت نشستن برای خاموش کردن شورش این تاحیه از اين مسیر به جوپانان 
رفت شهر را گشود و گروهی از مردم آنجا را کشت و به سوی کرمان رفت.؟ 

منزلگاه بعدی در شرح ابن خردادبه اسبنجان است در چهار فرسخی دریای طشت. ما 
قدامه و اصطخری بجای این راه مسیر دیگری را ذکر می‌کنند که از روستا عبدالرحمان 
که همان آباده" است می‌گذرد و این مسیر چند فرسخی طولانی تر می‌شود.۲ توقفگاه 
بعدی قریه آلاس* مرکز رستاق بودنجان است. اصطخری مسافت آن را از عبدالرحمان 
شش فرسخ ذکرکرده و مسافت این مکان تا صاهک را هشت فرسخ می‌داند." در قریه 
آلاس رشته راه‌هایی که قدامه و اصطخری شرح داده‌اند با مسیری که ابن خردادبه 


شرح داده است باهم تلاقی می‌کنند." 


۱. قدامه, الخراج» ص۲۸. 

۳. اصطخری. مسالک و ممالک» ص۱۱۴ 

۴.همان» ص‌۱۱۵. 

۵ا. طبری» تاریخ طبری» ص ۰۵2۸۲ 

۷ اصطخری مسالک و ممالک» ص۱۱۵ 

*. آلاس در زبان عربی به درخت مورد می‌گویند. 

۸ اصطخری» مسالک و ممالک» ص‌۱۱۵ 

٩‏ برای آگاهی از ادامه مسیر نگاه کنید به: ابن خردادبه. مسالک و ممالک. ص۵۲؛ قدامه, الخراج» ص۲۹؛ 
اصطخری. مسالک و ممالک. ص ۰۱۱۵ 


راه‌های تجاری ایالت فارس در دورة ساسانیان ۱ ۷۳ 


۰-راه جنوبی اصطخر به شهربابک: 

این جاده دریاچه نیریز را در جنوب دور می‌زند. از شیراز به طرف شرق پیچیده و به 
خرمه می‌رفت و از جنوب دریاچه بختگان به خیره می‌رسید." اين راه را ابن خردادبه. 
ابن بلخی و مستوفی شرح داده‌اند. ابن خردادبه اين جاده را اینگونه شرح می‌دهد: 
«شیراز هفت فرسح. داریان دو فرسخ. خرمه چهار فرسخ. برانجان شش فرسخ. کند 
شش فرسخ» حیره پنج فرسخء بثر عقبه هشت فرسخ. میسکانان هشت فرسخ. صاهک 
هفت فرسخ. سروشک هفت فرسخ» شهربابک هشت فرسخ»." 

مقدسی شرح دیگری می‌دهد: «شیراز تا داریان یک روز. خرمه یک روز. کث یک روز 
خیر یک روزء نیریز یک روز»" 

اولین توقفگاه داریان است که با داریان فعلی در خیرآباد تطبیق دارد.۴ و مقدسی 
مسافت آنرا یک روز سفر تا شیراز می‌داند. ابن بلخی در شرحی که از این مسیر می‌دهد 
در مجموع هفت فرسخ تا شیراز است* که با مسافتی که ابن خردادبه ذکر کرده یکسان 
می‌شود. مستوفی در قرن هشتم فاصله داریان تا شیراز را نه هفت فرسخ که هشت 
فرسخ بیان کرده است." دومین توقفگاه یعنی خرمه در شرح ابن خردادبه و مقدسی با 
هم مطابقت دارد ولی در میزان اختلاف مسافت آن در اين دو شرح زیاد است. ابن 


خردادبه دو فرسخ ذکر کرده اما مقدسی یک روز سفر گفته است. در صورتی که 


۱. لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمین‌های شرق خلافت» ۰۳۲۰ 
از رواويه هالک و مفالک ۳ 

۳. مقدسی. احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص‌۶۷۵. 

۴ شوارتس جغرافیای تاریخی فارس» ص ۰۲۴۲ 

این پاش فا نمض اد 

اوق هه اما ار 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 


اصطخری مسافت شیراز- خرمه را چهارده فرسخ ذکر کرده است" و ابن بلخی" مسافت 
آن را هفت فرسخ و مستوفی هشت فرسخ بیان کرده‌ند." 

مقدسی توقفگاه روز سوم سفر خود را کث نام می‌برد که با کنده که ابن خردادبه ذکر 
کرده یکی است" چرا که ابن بلخی نیز در شرح خود منزل سوم را همین نقطه معرفی 
کرده است.* توقفگاه بعدی حیر به احتمال "خیره" که با خیر امروزی مطابقت دارد. بتر 
عقبه استراحتگاه بعدی است که بین خیر و نیریز قرار دارد در فاصله ده فرسخی از 
هرکدام از این دو نقطه. میسکانان در شمال شرق نیریز است باز در این نقطه است که 
جاده به ولایت اصطخر یعنی صاهک بزرگ وارد می‌شود و در سمت سروشک در 
شمال شرق بطرف شهر بابک در نقطه شمالی تر مرز فارس و کرمان می‌رود." 


(۱-راه اصطخر- گور - سیراف: 

تمام راه‌هایی که از شیراز شروع می‌شد از کوار گذشته به «گور» می‌رسید و از سمت 
راست منشعب می‌شد به سیراف.۲ سیراف مهم‌ترین و پررونق‌ترین بندر ایالت فارس 
در دوره ساسانیان. بر اساس تقسیم بندی متون جغرافیایی عربی و فارسی نخستین 
سده‌های هجری چون ابن خردادبه. ابوالفدا؛ آبن فقیه. قدامه بن جعفر اصطخری و 
دیگر جغرافیانویسان یکی از بنادر و مراکز تجاری خلیج فارس بود که جایگاه بلند آوازه 
ای در ارتباطات بازرگانی درون منطقه ای و فرا منطقه ای خلیج فارس دردوران ساسانی 


۱. اصطخری» مسالک و ممالک» ص۱۱۷. 

۲ ابن بلخی. فارسنامه. ص ۰۱۶۲ 

۲ مستوفی» نزهه القلوب. ص۱۸۸. 

۴ شوارتس, جغرافیای تاریخی فارس. ص‌۲۴۴. 

۵ ابن بلخی. فارسنامه. ص ۱۶۲. 

۶ شوارتس, جغرافیای تاریخی فارس. ص‌۲۲۴. 

۷. لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمین‌های شرق خلافت. ص‌۲۱۸. 
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داشت و مرکز مهمی برای دریانوردی با هند. چین و آفریقا محسوب می‌شد.ادر کتاب 
حدود العالم (۲۲۷ هجری) نوشته شده است که: سیراف شهری بزرگ و گرم است و 
هوایی درست دارد و جای بازرگانی است و بارگاه پارس است»" اصطخری درباره سیراف 
می‌گوید که: «در پارس فرضه بزرگ آن است شهری بزرگ از اعیان پارس و در آنجا 
کشت و کشاورزی نباشد»" ابن حوقل می‌نویسد که: « از بزرگ‌ترین شهرهای اردشیر 
خوره سیراف است که شهر پرجمعیتی است و مردم آن پول‌های گزاف در ساختن بناها 
صرف می‌کنند»* 

مقدسی در قرن چهارم بندر سیراف را جنین توصیف می‌کند: «سیراف قصبه اردشیر 
خوره است. سیراف در هنگام آبادانیش دروازه چین و خزانه پارس و خراسان بود و 
من شگفت انگیز و زیباتر از خانه‌هایش ندیده‌ام"۵ از عوامل عمده اين رشد و توسعة 
اقتصادی و تجاری. وجود راه‌های تجاری امن با تأسیسات مناسب برای کاروان‌های 
تجاری بود و از طریق این راه‌های سازمان یافته و مسیرهای تجاری مهم بود که مناطق 
پس کرانه ای ایالت فارس روابط دوجانبه ای با بنادر و سواحل داشتند و از اين 
مسیرها به خراسان. کرمان و ماوراء النهر ارتباط می‌یافتند. اين ارتباطات تجاری و 
بازرگانی در سایه امنیتی که در مسیر این راه‌ها حکمفرما شده سبب رونق بیش از بیش 
تجارت خلیج فارس و بازرگانی ایالت فارس بویژه بندر مهم آن. سیراف شده‌بود." 
بخش بزرگی از صادرات و واردات کالاهای مختلف فارس به این بندر بزرگ حمل 
می‌گردید که سبب گسترش و رونق تجارت سیراف گردیده و با توجه به اين اصل که 


۱.خلیفه و اکبری. ا زکران تا سیف" ۰۳ ص۱۵۴. 
۲ حدود العالم» ص۰۱۳۱ 

مر تالک و زوا لک ص ع۳ 

۴.ابن حوقل. صوره الارض» ص۵۱ 

۵ مقدسی , احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. صرع۶۳. 
۶ خلیفه و اکبری. # زکران تا سیراف" ص۱۵۴ 


۶ | مجلة چُندی‌شاپور 


راه خوب و نزدیک یکی از مهم‌ترین وسایل افزایش بازرگانی است بهمین جهت یک 
جاده سنگ فرش با کوتاه‌ترین فاصله بین سیراف-جور- اصطخر ایجاد گردیده بودا. که 
این بندر پرثروت و پررونق را از یک سو به خراسان-کاشان و خوزستان پیوند می‌داد و 
از سوی دیگر کالاهای گوناگون شهرهای آباد ایران را با هزاران کشتی که خود داشته و 
یا در این بندر لنگر می‌انداخته‌اند به نواحی شرق دور و افریقا می‌فرستاده است. گرچه 
در ابتدا انگیزه احداث راه‌ها دستیابی به نقاط دوردست کشور جهت اهداف نظامی و 
کشورگشایی. ودر عین حال موجبات گسترش بازرگانی و حمل و نقل کالا را فراهم 
آورده است؛ ۲ 

اصطخری راه شیراز به سیراف را اینگونه شرح می‌دهد: «شیراز پنج فرسخ. ده کفر پنج 
فرسخ. ده بخر چهار فرسخ. ده بنجمان شش فرسخ. شهر جور پنج فرسخ. دشت 
شوراب شش فرسخ. دشت خان آزاد مرد شش فرسخ. ده کرند شش فرسخ. ده 
می‌شش فرسخ. تا ابتدای معبر بادرگان خان چهار فرسخ, برکانه حدود هفت فرسخ 
سیراف»." 

مقدسی شرح این جاده را اینگونه ذکر می‌کند: «شیراز کفره یک منزل. سپس تا کول 
یک منزل. سپس تا بومهان یک منزل. سپس تا گور یک منزل. سپس تا بیابشوراب 
یک منزل. سپس تا مه و رایگان یک منزل. سپس تا کیرند یک منزل» سپس تا برزه 
یک منزل. سپس حجم تا سیراف یک منزل»* اصطخری مجموع راه بین اصطخر تا 


۱. سمسار: . سیراف» ص ۰۲۲۲ 
۲ رجبی, راه‌های دیرینه خوزستان. ص۰۲۹ 
۳. اصطخری. مسالک و ممالک» ص۱۱7 


۴ مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص۶۷۳ ۶۷۴. 
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سیراف را شصت فرسخ ذکر می‌کند! ومقدسی مسافت آن را ده روز سفر ذکر کرده 
است.:۲ 

یک راه دیگری سیراف را به دارابگرد که یکی از دو شهر مهم فارس بود متصل 
می‌ساخت و فقط مقدسی شرحی از آن داده است: «از دارابگرد گرفته تا خسو یک 
مرحله. سپس تا کرب یک مرحله. سپس تا جویم ابو احمد یک مرحله. سپس تا 
کاریان یک مرحله. سپس تا پاراب یک مرحله. سپس تا کران یک مرحله. سپس تا 
تقد شک ماه زره < 

ابن بلخی هم در قرن ششم مسیری را شرح می‌دهد که از اصطخر تا سیراف هشتاد و 
شش فرسخ است و اینگونه ذکر می‌کند که: «منزل اول کفره پنج فرسخ. منزل دوم 
کوار پنج فرسخ. منزل سوم خنیفقان پنج فرسخ. منزل چهارم فیروزآباد پنج فرسخ. 
منزل پنجم صمکان هشت فرسخ» منزل ششم هیرک هفت فرسخ. منزل هفتم 
کارزین پنج فرسخ» منزل هشتم لاغر هشت فرسخ. منزل نهم کران هشت فرسخ. 
منزل دهم چهار منزل است از کران تا سیراف سی فرسخ».؟ 

مسیری که مقدسی ذکر کرده است از فاریاب به کران سر راهی که ابن بلخی ذکر کرده 
است می‌رفت و به سیراف منتهی می‌شد. کران محل اتصال دو مسیر تجاری مهم از 
اصطخر به سیراف محسوب می‌شد نخست مسیری که از دارابگرد به کران می‌رفت و 
دیگری مسیری است که از دشت لاغر به کران می‌رسید و از اين شهر به سیراف منتهی 
می‌شد و منطقه ای مهم در پشتیبانی بندر سیراف و دیگر شهرهای ایالت فارس در امر 
تجارت و بازرگانی بوده است.* آثار اين راه مهم بازرگانی و تجاری که بواسطه آن تمام 


. اصطخری. مسالک و ممالک» ص ۰۱۱۷ 

. ۲مقدسی, احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم. ص ۰۶۷۳ ۶۷۴. 
۲ همانجا. 

۴ ابن بلخی. فارسنامه. ص۱۶۳. 

۵. خلیفه. "از کران تا سبراف» ص۱۶۰. 


۱۳2 مجلةً جندی‌شاپور 


کاروان‌های تجاری از نواحی داخلی ایران به بندر مهم آن زمان یعنی سیراف می‌رفته‌اند 
و بارگیری می‌کرده‌اند با بقایایی از کاروانسرا هنوز وجود دارد در سال ۱۳۳۸ پرفسور 
واندنبرگ ضمن مسافرتش به استان فارس گزارش خود را به نقل از محمد تقی 
مصطفوی مولف کتاب اقلیم برس چنین نوشته است: «توانستیم جاده ای از عهد 
ساسانی را که مستقیماً از فیروزآباد به خلیج فارس می‌رفت و از کنار سیاه. دهرام و 
میان دشت و دزگاه و جم به طرف بندر سیراف امتداد داشت طی نمائی‌ام. اين راه به 
طول ۲۵۰ کیلومتر بوده و فقط به وسیله قاطر می‌توان به دان رسید هنوز در برخی از 
محله‌های آن سنگ فرش قدیمی که در صخره کوهستان تراشیده شد است وجود دارد 
و از وسط کوهستان‌ها گذشته و دره‌های کنار سیاه و دهرام و میان دشت و جم را قطع 
می‌کند. این جاده تا قرن چهارم هجری و تا سقوط بندر سیراف راه تجارتی بوده است 
اهمیت اصلی این جاده برای تاریخ عهد ساسانی خصوصاً از نظر اقتصادی شایسته 
توجه مخصوص است زیرا به وسیله آن رتباط تجارت از راه دریا با داخل کشور تأمین 
می‌گشت!» جاده دیگر عهد ساسانی یعنی مسیر فیروزآباد دارابگرد هم ازجمله آثاری 
بوده است که پرفسور واندنبرگ درباره آن جنین می‌نویسد:جاده دیگری از عهد ساسانی 
از فیروزآباد به طرف فسا و دارابگرد می‌رفت و از طریق میمند و آسمانگرد می‌گذشت 
در طول این جاده هنوز بقایای ابنیه عهد ساسانی بر پا است." 


مبادلات بازرگانی پدیده‌ای نیست که به یکباره شروع شده باشد. مهم‌ترین عامل در 
مبادلات بازرگانی و رشد و توسعهُْ اقتصادی و تجاری. وجود شبکه راه‌های تجاری امن 
با تاسیسات مناسب برای کاروآن‌های تجاری بود. اهمیت راههای ارتباطی در زندگی 


. مصطفوی, اقلیم پارس. ص۱۰۴ 
۲ همان. ص۱۰۶ 
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جمعی بشر امری بدیهی است و رشد و تعالی تمدن بشری با جاده‌ها ارتباط مستقیمی 
داشته است. بعد از شکل کیری و ظهور پادشاهی ساسانیان در منطقه فارس به 
اقتضای شرایط تاریخی و ملاحضات سیاسی و اقتصادی توجه به تجارت و راههای 
تجاری مورد اهتمام ویژه قرار گرفت و از همان ابتدای حکومتشان تجارت و بازرگانی 
نگاه ویژه‌ای را به خود معطوف کرده است. رونق تجاری بدون وجود راه‌هایی که 
فعالیت‌های تجاری در بستر آن انجام گیرد امکان پذیر نبود ازین راه بود که پادشاهان 
ساسانی اهمیت فراوانی به راههای تجاری می‌دادنند و برخی از این مسیرهای تجاری از 
هه ی ارم کی مس اف ی یت ها او ها کم مایا بات 
ایالت فارس و سواحل خلیج فارس به اوج رونق و اهمیت خود رسیدند. ایالت فارس 
در پس کرانه خلیج فارس قرار دارد. که سواحل خلیج فارس را بصورت واحد اداری 
منظم در آورده است و بنا بر موقعیت مناسب جفرافیایی‌اش برای بهره برداری مناسب 
از مبادلات بازرگانی و امکانات اقتصادی-تجاری دریای فارس توسعه یافته و دارای 
بنادر تجاری مهم که لنگرگاه ایالت فارس به شمار می‌آمده‌اند. اهمیت مسیرهای 
تجاری ایالت فارس به حدی بود که تجارت پررونق نواحی شرق و غرب ایران هم به 
این منطقه معطوف شده‌بود و این مرکز به عنوان یک نقطه ترانزیتی در دوره باستان 
ات وان اف ات هار ها یه ی و 
جاده‌های تجاری اصلی قرار داشتند در تولید محصولات صنعتی. معدنی و کشاورزی 
سهم عمده ای داشتند و از تجارتی» تولیدی نیز برخوردار بودن‌اند که این رونق به دلیل 
عبور مسیرهای تجاری از شهرها مختلف میسر گشته است. با وجود تغییر مراکز قدرت 
فا ی ی هرا هی کی اس ای اس ماما 
تقریباً ثابت مانده و امروز هم اساس طرح شبکه راههای ایران است. 


۳ مجلة جندی‌شاپور 
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شخصیت مزدک در متون اسلامی 


داود روانان" (نويسندة مسئول) 


شهرام جلیلیان" 
تاریخ دریافت: ٩۴/۱۲/۳‏ 
تاریخ پذیرش: ۹۴/۲/۶ 
چکیده: 


بیشترین گزارش‌ها و پژوهش‌ها از کردار مزدک و مزدکیان در نوشته‌های اسلامی به چشم 
می‌خورد. اين نوشته‌ها افزون بر نگاشتن داستان مزدک و پیروانش, به گفتار دربارةٌ منش وی 
قیی ف هم یمس ره مگ اعیتهای مش سکره کرد که ای ها مت 
بوده‌اند؛ مانند فردوسی که مزدک را «سخنگوی با دانش و رآی» خوانده و گاه منفی بوده‌اند به 
ماقق اما الک که او اه تکرری مک یو سا در ان اون 
کوشش‌شده به بررسی و دلیل تحول و دگرگونی مننش مزدک در نوشته‌های اسلامی و نیز به 
دلیل‌های که انگیزه‌ای برای دگرگونی منش مزدک در نوشته‌های اسلامی شده‌است پرداخت. 
وازگان کلیدی: مزدک زندیق. نوشته‌های اسلامی» شخصیت مزدک. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران اهواز دم انحع ۵ مقصه توح 
۲. دانشیارگروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز طم.0مطه۵ صحطمطعصعنانلهز 
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۱-مقدمه: 

در متن پهلوي زند بهمن بسن در باب «مزدک» چنین آمده‌است: «پیداست که یکبار 
گجسته (<ملعون) مزدک بن بامدادان. دشمن دین <برای> دشمن کردن ایشان 
(مردمان) با دین ایزدان به پیدای آمد»" همچنین آمده: «آن که پولادین است. 
یادشاهی خسرو قبادان است که مزدک بامدادان گجسته. دشمن دین. را با جدارهان 
ایستد(<با مخالفان همراه باشد) از این دین بازدارد»" و در دیگر متن پهلوی بندهشن 
نیز چنین آمده: «در شاهی قباد. مزدک بن بامدادان به پیدای آمد» آیین مزدکی نهاد. 
قباد را فریفت و گمراه کرد که زن و فرزند و خواسته به همی انبازی (اشتراکی) باید 
داشت. و فرمود دین مزدیسنان را کنار بگذارد. تا انوشیروان خسرو قبادان» به برنایی 
آمد. مزدک را کشت. دین مزدیسنان را سامان بخشید»." آنچه مورخین اسلامی به 
فارسی یا عربی در باب مزدک آورده‌اند مبتنی بر مأخذ پهلوی به خصوص منابع ذکر 
شده می‌باشد که از آواخر ساسانی باقی مانده یا در قرن سوم و چهارمباز نویسی 
شده‌است. در اين متون بهلوی جریان وقایع دربارة «جنبش مزدک» از دید بزرگان و 
روحانیون زرتشتی نگاشته شده, که با نیک نامی مزدک همراه نیستند؛ و همین دیدگاه 
مستقیماً به نوشته‌های نویسندگان و مورخان اسلامی راه یافته و باعث بدگویی آن‌ها از 


مزدک شده‌است. 


۳-مزدک در نگاه مورخان سدة سوم: 
تا پیش از سدهُ سوم در منابع اسلامی نامی از مزدک نیست. آگاهی‌های متون اسلامی 


در باب مزدک از سدة سوم شروع شده. مورخانی که از وی نام برده‌اند به ذکر نام وی 


۱. راشد محصل. زند بهمن یسن. ص ۰۲ 
ار ۴ 


۳ دادگی. بندهش» ص۱۴۱ 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 


بسنده کرده‌اند. و لقب یا عنوانی برای وی به کار نبرده‌اند. قدیمی‌ترین متن اسلامی که 
از مزدک یاد کرده یعقوبی است که اشاره ای کوتاه به داستان مزدک و قباد دارد. با 
اينکه وی را «رواج دهنده بدعت» در دین زرتشتی. و کسی که اشتراکی اموال و زنان را 
بنیاد نهاده می‌داند. ولی از مزدک بدگویی نکرده. دست کم برای وی لقب منفی به کار 
نبرده‌است." داستان مزدک در اخیار الطوال دینوری مفصل‌تر از تاریخ یعقوبی است؛ 
دینوری علاوه بر رابطةْ مزدک و قباد. به سرکوبی مزدک و مزدکیان به دست انوشیروان 
هم اشاره می‌کند. وی هنگامی از مزدک نام می‌برد برای وی عنوان یا لقب منفی که 
مورخان بعدی استفاده کرده‌اند به کار نبرده. ولی مزدک را کسی می‌داند که فرومایگان 
را به دور خود گرد کرده و آنان را به کارهای حرام و زشت مانند غضب اموال مردم 
تشویق کرده.۲ جاحظ. دیگر نویسنده سدهُ سومی است که در آثار خود به مزدک اشاره 
کرده. وی هنگام شناساندن برمکیان از شعری در اتر خود البیان التبیین استفاده کرده 
که نام مزدک در آن به کار رفته. جاحظ «برامکه» را از پیروان مزدک و کافر می‌خواند. 
اما یکسر به مزدک لقبی یا عنوانی نبسته. 

|ذا ذکر الشرک فی المجلس آنارت وجوه بنی برمک 

و آن تلیت عندهم اي انوا با الاحادیث عن مزدک" 
وقتی در مجلسی سخنی از شرک می‌رود سیمای برمکیان می‌شکفد و چون نزد ایشان 
آیتی از قران بخوانند آن‌ها از مزدک می‌گویند. 


۱. یعقوبی, تاریخ یعقوبی. جلداء ص ۰۲۰۱ 
۲ دینوری» اخبارالطوال, ص‌۹۴. 
اس تیان وی ری ار 
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۳-مزدک در سده چهارم: 

شمار مورخانی که در سده چهارم از مزدک سخن گفته‌اند افزون‌تر از سده سوم است. 
چنین می‌نماید که از سده چهارماست که آلقاب و عناوین تحقیرآمیز به مزدک 
بسته‌اند. «زندیق» از صفاتی است که چه در این سده و چه در سده‌های پسین به 
نسبت زیاد به مزدک داده‌اند. باری بودند مورخانی که تنها به ذکر نام مزدک بسنده 
کردند. 

برای نمونه: مسعودی در کتاب مروج/لذهب برای مزدک عنوان زندیق بکار برده: «آنگاه 
قباد پسر فیروز پادشاهی یافت و مزدک زندیق در ایام او ظهور کرد که مزدکیان بدو 
انتساب دارند. مزدک را با قباد حکایت‌ها بود و ترتیبات و نیرنگ‌ها میان عوام پدید 
آورد تا انوشیروان بدوران شاهی خود او را بکشت»" ولی در تنبیه //اشراف عنوانی برای 
مزدک به کار نبرده. و مزدک را موبدی زرتشتی می‌داند که کتاب اوستا را تأویل کرد: 
«مزدک موبد که ابستا کتاب زردشت را تأویل می‌کرد و برای آن باطنی بخلاف ظاهر 
می‌نهاد در ایام او بود. وی اول کسی است که در شریعت زردشت بتأویل و باطن 
پرداخت و از ظاهر بگشت»" و با ابوالفرج اصفهانی افزون بر زندیق از «ملحد» هم برای 
معرفی مزدک استفاده کرده.۲ 

نرشخی ابن‌مقفع را پیرو مزدک می‌داند اما برای شناساندن مزدک عنوانی به کار نبرده.؟ 
روایت طبری از مزدک به یعقوبی نزدیک است ولی طبری داستان مزدک را مفصل‌تر 
بیان کرده. طبری اندیشه برابری زن و مال مزدک را باعت باز شدن راه ستم به روی 
ستمکاران و فرصتی برای هوسبازی بدکاران می‌داند. وی نیت اولیه مزدک را از این کار 
بد نمی‌داند و هدف مزدک را کمک به تهیدستان برای گرفتن حق خود از توانگران 
اوه مروت ال هام ارو 

وی کنبیه الاراق: 3۵ 

۳ اصفهانی, الاغانی. ص۵۶. 


۶ | مجلة چندی‌شاپور 


می‌داند و کسی بود که با دشمنان با مروت بخشایش رفتار می‌کرد. اما فرومایگان این 
فرصت را غنیمت شمرده و از انديشه مزدک سواستفاده کرده‌اند. طبری با اينکه به ذکر 
مفصل داستان مزدک می‌پردازد و کار وی را نمی‌پسندد ولی هنگام نام بردن از مزدک از 
وی با بی‌احترامی یاد نمی‌کند و لقب منفی برای مزدک به کار نمی‌برد." بلعمی مزدک را 
نکوهش کرده زیرا زنان هر کسی را بر دیگری حلال کرده:« چنان باید که همه کس به 
زنان و خواسته راست باشند, و هر که را خواسته بود نتواند گفتن مر آن را که [نیست] 
ندهم. و زن نیز همچنین. و زن همه کس را حلال است. آن وی این را و آن اين آن را 
حلال است و هر که خواهد همی گیرد. » و حمایت قباد از مزدک را گرایش قباد به 
این کار می‌داند: « قباد مردی بود به زنان نگرنده. این مذهب او را نیز خوش آمد و بدو 
بگروید ».۲ 

دیگر مورخان سدة چهارم مانند؛ابن‌فقیه" و محمد بن حسن قمی" در باب شخصیت 
مزدک اظهار نظری نکرده‌اند تنها به ذکر داستان مزدک اکتفاء کردند. خوارزمی مزدک را 
«موبد موبدان» دانسته. و به شرح این پرداخته که چرا به مزدک زندیق گفته‌اند. وی 
زندیق را برگرفته از «زند»تفسیر اوستا می‌داند اما خود برای مزدک عنوان زندیق به کار 
نبرده و مزدک را اشتراکی کننده زن و مال می‌داند؟. مقدسی می‌گوید مزدک دنبال 
مساوات و برابری بود و می‌گفت برای اين کار باید از اغنیا گرفت و به تهیدستان داد و 
مردم این سخن وی را فرضیه شمردند و به خانه هر کسی می‌رفتند و بر مال و زن او 


دسبرد می‌زدند. بنابراین مقدسی, خود مزدک را شخصیت بدی نمی‌داند. بلکه برداشت 


۱. طبری» تاریخ طبری, جلد۲. ص۶۴۶. 
هی یامه طیت سوااص ۶۷ 
۳ ان فقیه, البلدان. ص ۷۷. 

۴ قمی. تاریخ قم. ص‌٩۸.‏ 

۵. خوارزمی. مفاتیح العلوم. ص۴۸. 
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سوء مردم از گفته‌های وی بود. که باعث شد مزدک از دید دیگران منفور شود." صولی 
هم در شعری از مزدک نام برده اما هیچ عنوان يا لقبی برای مزدک به کار نبرده و 
همچنین دربارةٌ شخصیت وی اظهار نظری نکرده. 

تحدثنا عن اردشیر و مزدک و عن آل سامان و عن آل عمران" 
از میان نویسندگان سده چهارم یگانه کس که از مزدک بدگویی نکرده فردوسی است. 
وی جدا از اینکه مزدک را کوچک نمی‌شمارد و تحقیر نمی‌کند. وی را «سخن گویی با 
دانش» معرفی کرده که به دنبال «برابری» است. البته فردوسی هم خوب گویی از مزدک 
را ادامه نداده» در ادامه داستان وی را «گون بخت» و «بددین» شناسانده و هشدار داده 
نباید راه مزدکی را در پیش گرفت. 

بیامد یکی مرد مزدک به نام سخن گوی با دانش و ری و کام 


گرانمایه مردی و دانش فروش قباد دلاور بدو داد گوش" 
و در آخرای داستان نوشته: 
نگون بخت را زنده بر دار کرد سر مرد بی دین نگون‌سار کرد 


از آن پس بکشتش به باران تیر تو گر باهشی راه مزدک مگیر.؟ 


۴ -مزدک در نوشته‌های سده پنجم: 
موج تازش القاب «خوارکننده» و «دشنام گونه» به مزدک که در سدة چهار آغاز شده 


بود در سدّ پنجم فزونی یافت. تا پیش از اين عنوان‌های خوارکننده به اين گونه به 
مزدک داده نشده بود. از مورخانی که بیش از همه به مزدک القاب نیش‌دار بسته‌اند. 


۱.فقدشی ادا و التازیق ادا هن ۵۱۷: 

۲. صولی. اوراق قسم اخبار الشعراء جلدا. ص ۶۴۴. 
۳ فردوسی, شاهنامه. ص۴۲۳ 

۴ همان ص‌۴۳۵. 


۸/۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


تعالبی 9 خواجه نظام‌الملک بودند. و از سدة ینجم لقب «اباحی گر» هم به القاب 
مزدک افزون شد. و گهگاهی در کنار زندیق برای مزدک به کار می‌رفت. برای نمونه 
نیآوردی مزدک را بنیان گذار «اباحیه» و زنادقه شناسانده" و گردیزی وی را اشکارکنندة 
اباحت دانسته است.۲ 

تعالبی مزدک را شیطانی که ظاهری زیبا و پسندیده و قالبی انسانی دارد. اما در باطن 
زشت و زبان فریب است معرفی کرده." همچنین خواجه نظام‌الملک که زند رسایی از 
داستان مزدک داده: وی را «بدکیش» «طرار نابکار» و «سگی» که مال مردم را به زیان 
آورده شناسانده." ابن‌مسکویه به عکس دیگر مورخان سده پنجم عنوان خوارکننده‌ای 
بکار نگرفته. و مزدک و پیروانش را «دادگرایان» خوانده. باری می‌گوید که عنوان 
دادگرایان را مردم به او داده‌اند*. از شعرای سدةٌ پنجم ابوالفرج رونی هنگامی که 
ممدوح خود؛ ابونصر فارسی را مدح می‌کند وی را چون انوشیروان دوران و دشمنش را 
همچون مزدک می‌داند: 

تو موسی عهد و کسری وقت خصم تو چون ساخری و مزدک" 

بیرونی در نقل داستان مزدک از «زیرکی» مزدک صحبت می‌کند. می‌گوید مزدک دنبال 
کسترش انديشه اشتراكي اموال و زن بود چون می‌دانست قباد به زن پسر عموی خود 
علاقه مند است. زیرکی کرد و از این موقعیت استفاده نمود و انديشه خود را با قباد 


در میان گذاشت و قباد بی‌درنگ پذیرفت." بیهقی بابک را زندیق و پیرو مزدک معرفی 


اتیاوردی اب الدفا و آلدییتضی ۱۲۷ 
۲ گردیزی زین الخباره ص۴۳۲ 

۳ ثعالبی. شاهنامه» ص۲۸۶ 

۴ طوسی, سیاست نامه. صص۴۴و۲۶۱. 
۵. ابن مسکویه, تجارب الامم. ص۱۵۱. 
ر ه ص ۹ 

۷. بیرونی. اثارالباقیه. ص۳۱۱ 
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کرده و با اپنکه خاستان مزوک را نقل هیکت اما از مزدکبدگویی نمی کنو با ی 
منفی به کار نمی‌برد.! 

مزدک از نگاه مورخان سده ششم ه. ق: در سدهٌ ششم همانند سده پنجم القاب 
خوارکننده و نیش‌دار بسیاری به مزدک نسبت داده شد. می‌توان این دو سده را اوج 
خوار شمردن و تحقیر کردن مزدک از سوی مورخین شمرد. کسی که در این سده بیش 
از همه به مزدک تاخته قرار داد ابن‌بلخی بود. وی مزدک را: «زندیق»» «خواردین» 
(خوردین و بی‌ریشه). «لعنت‌اللّه», «سگ زندیق»» «مزدک لعین» و «اشکار کننده اباحت» 
دانسته." نویسنده مجمل‌التواریخ و القتصص هم مزدک را موبد موبدانی می‌شناساند که 
کارهای زشت را رواج داده. وی همچنین «خرم‌دینان» را برگرفته از «خرمه» همسر 
مزدک دانسته و آن‌ها را شاخه‌ای از مزدکی می‌داند" زمخشری هم مزدک را «رواج 
دهنده زنا» معرفی کرده." راغب اصفهانی از عنوان «زندیق» برای مزدک استفاده کرده." 
ابن جوزی شرح داده که مزدک برای نزدیکی به مردم لباس تصوف و زهد به تن کرد و 
نمازهای زیادی بریا می‌داشت". دیگر نویسندگان سدهْ ششم که از مزدک یاد کرده‌اند 
ماننده سمعانی" و طرطوشی نام مزدک را بدون پیشوند یا عنوان به کار برده‌اند. 
طرطوشی مزدک را اهل «حصین کرمان» می‌داند که اباحت پیش آورد و زن و مال را 
مشترک اعلام کرده.! 


۱. بیهقی تاریخ بیهقی» جلدا. ص ۰.۳۲۶۲ 

۲ ابن بلخی. فارسنامه. ص ۸۴ و ۲۳۲-۲۲۹ 

۳. مجمل التواریخ ص ۷۳ و ۳۵۴. 

۴ زمخشری. ربیع الابرار و نصوص الاخبار. جلد۲. ص ۰۲۴۹ 

قاعباصفرای تما ا ناوات الشورای ااها ی رت 
۶ ابن جوزی, المنتظم فی التاریخ الامم و الملوک. جلد۲. ص۱۰۶. 

۷ سمعانی, الانساب. جلد۱۲» ص۲۱۹. 

رهم شاج الما کر ان 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


۵-مزدک در سده هفتم: 

در سده هفتم از موج تند تازش‌هایی که در سده‌های پیشین به ویژه سده‌های پنجم و 
ششم شده کاسته شد. یکی دیگر از ویژگی‌های سدة هفتم اين بود که همه کسانی که 
از مزدک نام برده‌اند وی را با عنوانی به کار برده‌اند. ابن‌اثیر هنگام بیان داستان مزدک 
گفته: «مزدک همه زنان را به مردان حلال ساخت و همه کارهای ناروا را روا شمرد و 
در استفاده از اموال و املاک و زنان و غلامان و کنیزان برای عموم مردم حقی یکسان 
قائل شد چنان که هیچ کس در بهره برداری از هیچ چیز به دیگری برتری نداشته باشد» 
و دلیل فزونی کار وی؛ مجاز شمردن زنای با محارم بود. و تأیید اشتراکی در زن و مال, 
قباد هم از این کار وی پیروی کرد. و همسر خود مادر انوشیروان را به وی داد" و 
یاقوت حموی عنوان «مزدک ملحد» را به کار برده." 

داقان دک وا مهال ارات وه ماه ات ان ان اما رخاف مرت ار 
القاب خوار کننده را کمتر بکار گرفته. وی مزدک را «باطلی» پنداشته که دعوای پیامبری 
داشته.۳ جوزجانی بیش از آنکه مزدک را نکوهش کند قباد را «گناهکار» و سست 
عنصر» معرفی کرده که چرا به مزدک پیوست." نویسنده مقامات حریری وی را 
«اباحیگر» و بیضاوی وی را «آشکار کننده اباحت» معرفی کرده.* زجاجی هنگامی 
می‌خواهد از «قتل». «غارت» و «زنا؛ سخن بگوید مزدک را نمونه می‌آورد وی همچنین 


بابک را پیرو مزدک و شوم می‌پندارد: 


ات این اقب الکاملقی القاریخ: جلد۴: ۳۱۷و حلدق ضه۵. 
۲ حموی, معجم البلدان, جلد۲. ص۴۵۱. 

۳ عوفیء جوامع الحکایات و الوامع الروایات: جلد۲۳. ض ۲۰۸ 
۴ جوزجانی. طبقات ناصری. جلد۱. ص۱۶۵. 

۵ شریشی» شرح مقامات حریری. جلد۲. ص ۰۳۹۲ 

۶ بیضاوی, نظام التواریخ, ص‌۶۵۸. 
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در این شهر کردی فساد اشکار نیندیشی از خشم پروردگار 
کسان شما مردم خورند به غارت زنان و کودکان می‌برند 
لواط و زنا می‌کنند اين سران نظاره بر آن مردم از هرکران 
برون آی کار اندازه شد . ره مزدکی در جهان تازه شدا 
ز مزدک بتر بابک آمد پدید پی‌اش را زگیتی بباید برید 
پس از مزدک بابک شوم بود که در چنگ او سنگ چون موم بود" 
وی همچنین مزدک را «شوم». «فسادگر». «بدنشان» و «خراب‌کننده جهان» دانسته: 
به هنگام فرزند فیروز شاه قباد آنکه بد خسرو نیک خواه 
نکوهیده مزدک به یک سوزبخت بیامد سخن‌ها همی گفت سخت 
همی خواست کردن جهان وا خراب ‏ سخن گفتی از بدنشمان خراب 
بیامد انوشین‌روان قباد سر مزدک شوم بر باد داد 
ببرید بیخ فسادش زبن همان به که ازوی نگویی سخن" 


۶- مزدک در متون سدهْ هشتم: 

در سدهْ هشتم قزوینی نویسنده معجم فی اثار ملوک عجم بیش از دیگر مورخان به 
مزدک تاخته. وی مزدک را «نیرنگ‌باز» «اباحت‌گر» و اقدام وی را «قبیح و ناپاک» 
می‌داند. همچنین مزدک و پیروانش را «بدنفس» «بداندیش» «گمراه» و پدید آورنده 
فساد دانسته.۳ مستوفی در تاري خگزیده مزدک را «شوم» و «لعنت‌اللّه» شناسانده که با 


شومی خود مردم را بر قباد شوراند.* همچنین در ظفرنامه وی را «حلال کننده حرام». 


. زجاجی. همایون نامه» جلدا. ص ۰۵۸۵۲ 

۲ همان. ص۵۲۸. 

۳ همان جلد۲» ص۹۷۶. 

۴ قزوینی؛ معجم فی الاتار ملوک العجم. صص ۰۲۰۲ و 
۵. مستوفی, تاریخ گزیده. ص ۰۱۱۵ 


٩۹۲‏ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


پیرو «کیش ناپسند» و گسترش دهنده «ننگ‌نامی» می‌داند.! آملی نویسندة تارپخ رویان 
نیز به مزدک لقب «نامردک». «ابلیس» و «مکار» افزوده" و نویری که از مزدک به 
«مزدق» یاد می‌کند عنوانی برای وی به کار نبرده." رشیدالدین فضل‌الّه مزدک را از زمره 
مردان ماني «احمق و معتوهی» می‌داند که ظاهر هر چیزی را به اهریمن و باطن را به 
یزدان منسوب می‌کرد و معتقد بود انسان‌ها همه باید مثل یک تن باشند و جدایی 
بینشان نباشد. مزدک بر طبق این دیدگاه مال و زن مردم را مباح کرد:«هرچه ظاهر 
است اهرمن راست. و هرچه باطن است بزدان راء و آدمیان باید که همه چون یک تن 
باشند. و در هیچ‌چیز در میان ایشان جدایی نباشد و به قیاس این استقراء مال و 
فرزند و زن مردم مباح کرد. و قباد سخن او مسموع داشت. و مزدک او را الزام کرد 
که ترا این مال و زن و فرزند با دیگران به شرکت باشد.»" 

شبانکاره‌ای مزدک را زندیقی می‌داند که مذهبی زشت را رواج داد و زن و مال و 
خواسته مردم را به دیگری مباح کرد و مذهب اباحیان را پدید آورد. بنابراین اراذل که 
از اين اندیشه وی خوششان آمد به وی پیوستند." المصری" و آملی" نويسندة 
نفائس|لفنون دیگر نویسندگان سدهُ هشتم برای مزدک از القاب «اباحیگر» «زندیق» و 
«فسادگر» استفاده کرده‌اند. آملی از اشتراکی کردن مال و زن مردم توسط مزدک حرفی 
نمی‌زند ولی می‌گوید مزدک عبادت از خلق برداشت و اباحت پدید آورد. و توانست با 
حمایت قباد مال از مردمان بگیرد و به دیگران بدهد. 


(. مسئوفی: ظفرنامه: چلد۳: ص۱۴۷ 

۳ نویری» نهایت الارب فی فنون الادب. جلده۱. ص۱۸۱ 
۴ همدانی. جامع التواریخ. ص ۱۲. 

۵. شبانکاره ای مجمع الانساب جلداء ص ۰۲۴۲ 

۶ مصری سرح العیون فی شرح رساله ابن زیدون» ص۰۵۸ 
۷ آملی نفائس الفنون فی عرائس العیون. جلد۲. ص۲۱۷ 
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۷- مزدک در متون سده نهم: 

از شمار مورخانی که در سده نهم از مزدک سخن گفته‌اند کاسته شده ولی همین شمار 
کم همچنان مزدک را با القاب و عناوین خوارکننده معرفی کرده‌اند. برای نمونه 
قلقشندی مزدک را زندیق." ابن‌خلدون مزدک را «زندیق اباحی»" و مرعشی که 
نوشته‌هايش مانند نوشته‌های آملی در تاریخ رویان است وی را «ابلیس و ملعون» 
نامیده و شهر «آمل» را ساخته زندیق یعنی مزدک نوشته" و در کتاب شهرستان‌های 
ایران‌ نهر سازنده شهر «آمل» زندیق «یُر مرگ» ذکر شده که این گفته مرعشی را تأیید 


می‌کند.۴ 
۸-مزدک در متون سده دهم: 


مورخان سدة دهم همچون سده‌های پنجم و ششم تازش‌های بسیاری به مزدک 
کرده‌اند و کسی که بیش از همه مزدک را خوار کرده. نطنزی نویسنده نقاوة/لاثر است. 
وی مزدک را «ناپاک» «مفسد» «یلید»» «کافر ملحد» «سگ مطرود» «لعین مطرود», 
«شیطان صفت». «سگ مکار و بی‌قید». «نابکار لعین» و «از دین برگشته». «ملحد 
بی‌دین» «سگ همه‌گیر و «آلوده‌کنند؟ جهان» شناسانده.* همچنین نویسندگان تاریخ 
/لفی هنگامی ویژگی‌های اخلاقی «گورخان قراختایی» را برمی‌شمارند وی را همانند 
مزدک «زناکار» و «رواج دهنده کارهای ناپسند» معرفی کرده‌اند." بغدادی در 


۱. قلقشندی, صبح الاعشی فی صناعه الانشاءء جلداء ص۴۱۳. 
۲ ین خلدون: العبرء جلدا» ص۲۰۷. 

۳. مرعشی, تاریخ طبرستان و رئیان و مازندران» صص۱۴و۹۰. 
۴ دریایی» شهرستان‌های ایران شهر. ص ۴۴۲و .٩۲‏ 

۵ نطنزی. نقاوه الاثار فی ذکر اخیار الصفویه. ص۵۱۰. ۵۱۲. 
۶ تتومی و قزوینی, تاریخ الفی. جلده. ص۳۰۲۶. 


۳ مجلة جندی‌شاپور 


خزانة/لادب. مزدک را «زندیق» و «اباحیگر» متال زده" و خواندمیر که داستان مزدک را 
از طبری نقل می‌کند. وی را «گسترش دهنده اباحت» و کسی که جمع شدن با خواهر و 
دختر را از مستحسنات می‌شمارد معرفی کرده و می‌گوید: «چون مدت ده سال از 
دولت و اقبال قباد بگذشت مزدک که مردکی نیشابوری الاصل بود بمداین آمده آغاز 
دعوی نبوت کرد و مذهب اباحت درمیان آورده اموال و فروج خلایق بر یکدیگر حلال 
گردانید و جمع شدن با دختر و خواهر و سایر محارم ر از جمله مستحسنات شمرده 
کشتن حیوانات و اکل رسوم و لحوم را بر خلق حرام ساخت و بسیاری از اراذل و 
مفالیک متابع مزدک شده دست تصرف بعیال و اموال مردم دراز کردند چنانچه مدنتی 


مدید پدر هیچ مولودی معلوم نمی‌شد»." 


مزدک از منفورترین چهره‌ها در متون دور اسلامی است. بیش از هرکس دیگری میان 
مورخان اسلامی. به وی تاخته‌اند. در سده سوم با آشنایی مورخان اسلامی با متون 
بهلوی نام مزدک به متایع اسلامن راهابیدا کرد و از آنجایی که این مغون پولوی از 
مزدک بدگویی کرده بودند بر منابع اسلامی تأثیر گذاشتند. البته در این سدة نام مزدک 
همراه با القاب منفی همراه نیست و مورخان تنها به ذکر داستان وی بسنده کرده‌اند. 
اما در سدٌ چهارم عناوین و القاب خوارکننده به نام مزدک افزوده شد. «زندیق» و 
«اباحی‌گر» بیشترین صفت‌هایی بود که مورخان به مزدک بسته‌اند. می‌توان اوج بدبینی 
و بدگویی از مزدک را در سده‌های پنجم و ششم در آثار خواجه نظام‌الملک ثعالبی و 
ابن‌بلخی مشاهده کرد. در سده‌های پس از آن. القاب تند کمتر بکار رفته. ولی همچنان 
مزدک یکی از چهره‌های منفور بوده‌است. از میان مورخان سده دهم نطنزی نويسندة 


1 بغدادی خزانه الادب 0 لب لباب لسان العرب» جلد۳. ص۲۶۹ 


۲ خواندمیر. حبیب السیر. جلدا. ص۲۲۶ 
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نقاوةالاتار همانند نویسندگان سده‌های پنجم و ششم و حتی بیشتر از آن‌ها مزدک را 
مورد تازش القاب تند قرار داده‌است. 

از دلایل منفور بودن مزدک در منابع اسلامی» می‌توان موارد زیر را برزشمرد: ۱- اتهام 
اشتراک مال و زن که به مزدک زده‌اند. ۲- رنگ و بوی مزدکی داشتن شورش‌های دورة 
اسلامی. ۳- منفور بودن مزدک در متون پهلوی و انتقال این نفرت به دوره اسلامی. 
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فصل‌نامة جُندی‌شاپور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال یکم. شمارة ۲. تابستان ۱۳۹۴ 
موسسات فرهنگی و مدارس مسلمانان در هند 
یی نها 
تاریخ دریافت: ٩۳/۱۲/۲‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۴/۳/۲‏ 
چکیده: 
با ورود اسلام به شبه‌قارةٌ هند و همزمان با تشکیل حکومت‌های مسلمان در آنجا مسئل 
تعلیم و تربیت به عنوان مهم‌ترین عامل رشد و گسترش فرهنگ اسلامی مطرح گردید و به 
موازات آن مدارس و مکان‌های آموزشی تأسیس گردید. در واقع تعلیم و تربیت در هند به دو 
دور قرون وسطی و جدید تقسیم می‌شد. تعلیم و تربیت در قرون وسطی همانند سایر دنیای 
اسلام و ذینفع‌های عمدة آن نخبگان بودند؛ هرچند که اگر مقتضیات ایجاب می‌کرد اين تعلیم 
و تربیت از طریق مدارس. مسجدها در دسترس کودکان طبقهُ عامه نیز قرار می‌گرفت. در دورة 
جدید تعلیم و تربیت در مسیرتازه‌ای قرار گرفت. اگرچه در این دوره شکل سنتی قرون وسطی 
تقریباً حفظ شده بود. اما نوگرایان برای داشتن تعلیم و تربیت صحیح و آشنا شدن مسلمانان 
با شیوه‌های غربی و اشاعهة تفکرات خود مدارس و دانشگاه‌هایی را تأسیس کردند. در اين 
پژوهش پس از بیان کلیاتی در مورد مدارس اسلامی. به بررسی تعلیم و تربیت مسلمانان در 
هند و نقش علما در توسعهٌ مدارس اسلامی در هند پرداخته می‌شود. 
وازگان کلیدی: هند. مسلمانان هند. تعلیم و تربیت. دور قرون وسطایی. دور جدید. 
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۱-مقدمه: 

اهمیت آموزش دینی در اسلام و تأکیداتی که بر آموزش و فراگیری علوم دینی داشت 
بزودی مساجد را تبدیل به مراکز آموزشی کرد. این روند در ادامةٌ حیات تکاملی خود 
به تأسیس مکان‌های مستقل آموزشی جدا از مساجد. به نام مکتب و مدرسه ابتدا در 
جوار مساجد و سپس جدا از مساجد رسید. در طول تمدن اسلامی. مدارس اسلامی 
توسط حکام. اشراف» تجار و علما ساخته شده‌اند. مدیریت و تولیت این مدارس 
معمولاً تابع شرایط سیاسی و اجتماعی بود و بستگی به جایگاه اجتماعی تولیت و با 
واقف آن‌ها داشت. در صورت ایجاد بحران‌های سیاسی و اجتماعی و جابجایی قدرت. 
مدیریت این مدارس نیز دچار تغییراتی می‌گردید. الگوی تعلیم و تربیت در هند 
همانند بقیهٌ دنیای اسلام بود و ذینفع‌های عمدهْ آن نخبگان بودند؛ هرچند که اگر 
مقتضیات ایجاب می‌کرد این تعلیم و تربیت از طریق مدارس. مسجدها در دسترس 
کودکان طبقهٌ عامه نیز قرار می‌گرفت. نظام تعلیم و تربیت اسلامی در هند به دو دوره 
تقسیم می‌شود. دور قرون وسطایی و دورة جدید که در دورة اول برنامه‌های سنتی 
تعلیم داده می‌شد. اما در دور جدید اگرچه مبانی سنتی مدارس قرون وسطایی در 
برنامةٌ درسی ادامه داشت. اما در این دوره یک نوگرایی به وجود آمد که برنامه درسی 
مدارس کاملاً تغییر کرد. انتقال اسلام از ایران به هند موجب گردید که برنامه‌های 
درسی مدارس اسلامی در هند کاملاً متأثر از فرهنگ ایرانی باشد. در اين میان علما در 
برابر دست اندازی تدریجی دولت بر موسسه‌های آموزشی جامعهُ مسلمانان و در برابر 
مداخله دولت در قوانین فردی و اسلامی واکنش شدیدی نشان دادند و به تکاپو 
افتادند که این کار را با جنیش‌های مذهتی 3 سیاسی اصلاح کنید. 


۲-کلیاتی در رابطه با مدارس اسلامی: 
اهمیت آموزش دینی در اسلام و تأکیداتی که بر آموزش و فراگیری علوم دینی داشت 
بزودی مساجد را تبدیل به مراکز آموزشی کرد. این روند در ادامةٌ حیات تکاملی خود 
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به تأسیس مکان‌های مستقل آموزشی جدا از مساجد. بنام مکتب و مدرسه ابتدا در 
جوار مساجد و سپس جدا از مساجد رسید. به جهت شکوفایی و محوریتی که مدارس 
در فرهنگ و تمدن اسلامی در قرن سوم به بعد داشتند موسسات تعلیمی و آموزشی 
اسلامی به دو دورة قبل از مدرسه و بعد از مدرسه تقسیم شد که در هر دو دوره علوم 
دینی و غیردینی تعلیم داده می‌شد.دانشمندان اسلامی علوم را به گروه‌های مختلف 
تقسیم کردندکه عبارت بود از: علوم عقلی و علوم نقلی. علوم نقلی همان علوم شرعیه 
بود که شامل علم تفسیر. قرائت قرآن. علم حدیت. اصول فقه. علم کلام. علوم ادبی 
و تصوف می‌شود."علوم عقلی همان دانش طبیعی برای انسان است و آن را فلسفه و 
هش کی که ایا عم که اند فسات اتدیسی نیا کیان 
جانور و اجرام آسمانی. علم الهی به امور ماوراء طبیعه و ریاضیات می‌شود. 


۳-بانیان و واقفان مدارس: 

در طول نمدن اسلامی مدارس اسلامی توسظ عکام. اشراف؛ شجار و با علما ساخته 
شده‌اند. مدیریت و تولیت این مدارس معمولاً تابع شرایط سباسی و اجتماعی آن 
روزگار بود و بستگی به جایگاه اجتماعی تولیت و با واقف آن‌ها داشت و در صورت 
ایجاد بحران‌های سیاسی و جابجایی قدرت. مدیریت این مدارس نیز دچار تغییراتی 
می‌گردید که بطور کلی می‌توان این تغییرات مدیریتی را به سه دسته اصلی تقسیم کرد: 


۱-۳-حکام: 
این دسته از مدارس معمولاً تا حکام 9 جانشین آن‌ها برقرار بودادارة مدرسه ر خود و 
جانشین آن‌ها تعیین می‌کرد و قاضی‌القضات يا فقهی بلندیایه و دارای جایگاه وزین در 


۱. مجتهدی» مدارس و دانشگاه‌های اسلامی و غربی در قرون وسطی. ص ۰۳۰ 
۲ ابن خلدون. مقدمه. ص۰۹۲۲ ۸۸۸. 
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میان علما ر به عنوان مدیریت مدرسه قرار فی‌دآدند: موقوفات این مدارس نیز با 
برخورداری از معافیت مالیاتی و مخارج دیوانی. توسط دیوان حکومتی اداره می‌گردید 
و منافع حاصله از موقوفات در اختیار متولی یا مدیر مدرسه جهت هزینه‌های مختلف 
اعم از تعمیرات مدارس. مخارج طلاب و تهیهُ کتب قرار می‌گرفت. این روند تا زمانی 
که اوتباط ققیه بو :فا القضانت ها -هییت حا کمه ور فزاز بوه نامهم بافت و افو 
صورتی که اختلافی در اين رابطه بروز می‌کرد مدیریت مدرسه نیز بدستور حکومت 
تغییر می‌یافت.! 


۲-۳-وزرء اشراف و بازرگانان 

هه تن توف یط بای ی ی ای و 
مین نود تا از طریق منافع حاصله از آن موقوفات. ادارة امور مدرسه با مشکلی بر نخورد. 
واقف و بانی مدرسه به اختیار خود. یکی از علمای مشهور وقت را بعنوان مدرس و 
مدیر مدرسه بر می‌گزید و تولیت موقوفات مدرسه را جهت خود و فرزندانش با قید در 
وقفنامه حفظ هجو این امر علاوه بر آنکه ارتباط واقف و خانوادةٌ وی ر با اکن از 
ارکان قدرت در آن دوره. یعنی روحانیت و علمای دینی حفظ می‌کرد بخشی از اموال و 
اراضی و تروت آن خانواده را که همواره توسط حکومت‌ها و در بحران‌های سیاسی 
تهدید و تصرف آن امری محتمل و قطعی بود» در قالب وقف حفظ من کو۵: در صورتی 
که امر تولیت موقوفات به علتی قطع می‌گردید جزو موفوقات مجهول تولیه قرار 
می‌گرفت. تولیت این دسته از مدارس همواره در دورةٌ بحران‌های سیاسی ناشی از 
تفییر حکومت. دست‌خوش دخل و تصرف قرار می‌گرفت و اين مداخله می‌توانست 


۱ بیضاوی. نظام التواریخ ص ۱۲۰. 
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باشد.۱ 


۳-۳-علما و فقها و اشراف دینی دارای علم و ثروت: 

معمولاً این دسته از مدارس توسط قضات و علمایی که عمدتاً دارای ارتباط نزدیک به 
قدرت و دارای منزلت اجتماعی و حکومت بودند احداث می‌گردید. یکی از راه‌های 
حفظ موقعیت اجتماعی و دینی آن‌ها تأسیس مدارس مستقل از مدارس هیئت 
حاکمه بود. تأسیس این مدارس و قرار گرفتن آن‌ها در جایگاه تولیت و تدریس در 
این مدارس و پرورش طلابی که رابطةٌ مرید و مرادی با استاد خود داشتند در روابط 
اجتماعی و دینی و قدرت در آن عصر و حفظ جایگاه و موقعیت اجتماعی و سیاسی 
ادها ان ی وا هو قایت تما دا این وش هی دسا دزن 
عالمدینی سازندة مدرسه باقی می‌ماند و همواره شاخص‌ترین فرد اهل علم از آن 


خاندان در رس این مدرسه قرار می‌گرفتند. 


۴-تعلیم و تربیت مسلمانان در هند: 

اسلام اندکی پس از ظهور. درتمام کشورهای پیرامون شبه جزیرة عربستان وحتّی 
کشورهای دوردست پذیرفته شد وهمةٌ عرصه‌های زندگی خصوصی واجتماعی آنان را 
نحت تأثیرقرارداد. شبه قاره هند ازجمله جوامعی بودکه با حضورمسلمانان به شدت 
تحت تأثیراسلام قرارگرفته و دچارتفییراتی شد. همراه باگسترش اسلام درهند. مسئلة 
تعلیم و تربیت به عنوان مهم‌ترین عامل در رشد وگسترش فرهنگ اسلامی در هند 
مطرح گردیدکه به موازات آن مدارس و مکان‌های آموزشی بناگردید. در اینجا برای 


۱. وصاف» تاریخ وصاف. ص1۶. 
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آشنا شدن با تعلیم و تربیت مسلمانان در هند که به دو دوره تقسیم شده است 


پرداخت می‌شود: 


۵-دورة فرون وسطی: 

الگوی تعلیم و تربیت در قرون وسطی هند. همانند بقيهٌ دنیای اسلام بود وذینفع‌های 
عمدة آن نخبگان بودند؛ هرچند اگر مقتضیات ایجاب می‌کرد این تعلیم و تربیت از 
طریق مدرسه و مسجدها در دسترس کودکان طبقهٌ عامه نیز قرار می‌رفت 

این دوره با حمله محمود غزنوی به هند وگسترش اسلام در اين منطقه آغاز شد. پس 
از هفده بار حمله محمود غزنوی به شمال غرب هند شهر لاهور در سال ۱۰۲۶ق 
پایتخت غزنویان شد. جایی بود که وقف مطالعات علوم دینی و حقوقی مورد نیاز برای 
ادارة امور شده است:۱ در زمان محمود غزنوی در مجاورت مسجدی واقع در غزنه وگ 
مدرسه و یک کتابخانه وجود داشت و عنصری شاعر در آن مدرسه تدریس می‌کرد. در 
عصر مسعود جانشین محمود غزنوی. مدارس متعددی از اين قبیل افتتاح شد. زمانی 
که لاهور پایتخت دوم و بعداً اصلی حکومت غزنوی شد. مدارس وابسته به مساجد 
درآنجا افتتاح گردید. با ظهور سلاطین دهلی امر تعلیم و تربیت در آنجا نظم و ترتیبی 
به خود گرفت. مورخین از وجود دو مدرسه مشهور به نام "شمسیه " و " ناصریه " در 
عصر سلاطین مملوک نام برده‌اند. همین که مغولان به قلب سرزمین اسلامی حمله 
بردند دانشمندان از آسیای مرکزی و ایران در دهلی جمع شدند و به این دلیل سطح 
آن‌ها به تحصیل می‌پرداختند به منظورهای علمی. یعنی پرورش قضات و مفتیان برای 
بخشهای قضایی و ادارةٌ مساجد حکومت بکار می‌رفت. سنت دانش‌اندوزی در زمان 
خلجی‌ها ادامه یافت. در این زمان نیز مدارس مختلفی ساخته شد و در دوره 


۹ شمیلء در قلمروی خانان مغول. ص‌ ۳۹ 
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علاءالدین (۱۳۹۵ تا ۱۳۱۵م) رو به فزونی نهاد. به عنوان متال در دهلی» چهل و پنج 
عالم به عنوان استاد در آن روزگار مشغول تدریس بودند." در واقع هرچند علاء‌الدین 
خلجی خودش بی‌سواد بود و کوتاهی وی در امر تعلیم و تربیت پسرانش برای آيندة 
خاندان او نتایج وخیمی به بار آورد با این حال همچنان دهلی مرکز بزرگ علم و دانش 
و محل فعالیت دانش پژوهان و نویسندگان باقی ماند. نقوذ نظام‌الدین اولیا باعث شد 
به ادبیات مذهبی و عرفانی روی بیاورند. تحقیق در تاریخ. فقه. کلام. علوم زبانی و 
تفسیر قرآن رونق زیادی یافت. از این زمان به بعد طب بونانی-اسلامی مورد توجه قرار 
گرفت. از اطبای مشهور عصر خلجی‌ها بدرالدین دمشقی و جوینی را می‌توان نام برد." 
سه فرمانروای نخستین سلسله تغلق‌ها خود از محققان برجسته به حساب می‌آمدند. 
معلومات غیات الدین تغلق بیشتر پیرامون دیانت بود. اما دانش پسرش محمد بن 
تغلق» جنبةٌ عمومی و دایره المعارفی داشت؛ اگرچه به علت انتقال موقت پایتخت به 
امر وی به دولت‌آباد در جنوب. دهلی برای مدتی رو به ویرانی گذاشت. این شهر 
همچنان در تمام مدت فرمانروایی وی یکی از مرا کز بزرگ علم و دانش در دنیای اسلام 
بود. قلقشندی از هزار مدرسه‌ای که در دهلی آن روزگار وجود داشته یاد می‌کند. در 
زمان فیروز تغلق. پسرعمو و جانشین محمد بن تغلق دانشمندان را به منظور اشاعه 
امر تعلیم در نواحی مختلف قلمرو سلاطین دهلی تشویق و مدارسی را باز سازی کرد و 
علاوه برآن مدارس تازه‌ای را بنا نهاد." 

عصر سکندر لودی (۱۴۸۹-۱۵۱۷/۸۹۵-۹۲۳) به دلیل دو اقدام دولتی نقطهٌ عطفی در 
تاریخ تعلیم و تربیت در قرون وسطای هند به شمار می‌رود. یکی از اين دو اقدام. 
تأأکید برحد معینی از آموزش کارگزاران کشوری و لشکری بود و اقدام دیگر فرمان 


۱. منهاج سراج. طبقات ناصری» ص ۰۷۵ 
۲ احمد. تاریخ تفکر اسلامی در هند. ص ۰۷۷ 
۰۳ همان ص‌ ۷۸ 
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معروف او بود که به موجب آن زبان فارسی. زبان دیوانی در سطوح پایین اداری و 
یی وان هی میهد نی فرمان مامت هی ادری هر ک سکن که رن 
رساندند. از ویژگی‌های مهم دیگر سیاست آموزشی سکندر لودی. تأکید زیاد بر علوم 
عقلی بود؛ اگرچه تعلیم و تربیت فضلای اسلامی نیز همچنان به میزان وسیعی به 
علوم روایی تعلق خاطر داشتند. سکندر لودی در بخشهای متعددی از قلمرو حکومتش 
مدارس زیادی تأسیس کرد و از فضلای دیگر بخش‌های عالم اسلام دعوت به عمل 
عهیین ربق رباع غلم و وان داشتت: علما وتجاشمتیان را قاط تخلی ایران به 
کشور خود دعوت می‌کرد. بعد از او جانشینانش روش وی را دنبال کردند. در حکومت 
گلکنده که به عنوان خانواده قطب شاهی معرف هستند. محمدعلی قطب شاه والی 
گلکنده در حیدرآباد مدرسه‌ای ساخته بود که تاریخ فرشته مفصل به آن پرداخت 
۱ 
بابرگورکانی. تآسیس کردن مدارس و آمو زشگاه‌ها به دیوان فوایدعامه واگذار نید 
به‌طوری که سید معتبرعلی از وزرای بابرمسوولیت نظم و ترتیب ساختمان‌های مدارس 
و دارلعلوم و رسیدگی به امور مدرسین را برعهده داشت. در دوران آشفتةٌ همایون 
بزرگ داشت و برای استفاده شخصی یک رصدخانه برپا کرده بود. اکبر شاه کنار آرامگاه 
همایون مدرسه‌ای تأأسیس کرد که بعدها به شهرت رسید. خط مشی آموزشی اکبرشاه 
بر اساس به گزینی استوار بود و امکان تعلیم هندوها و همین طور مسلمانان را فراهم 


۱. هندوشاه. تاریخ فرشته يا گلشن ابراهیم. ص ۰۸۵2۸۷ 
۲ همان. ص ۰۲۴۵ 
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بود برای خودش منزلتی کسب کرده بود. تحصیلات در مدارس ابتدایی و متوسطه با 
زبان فارسی آغاز و در سطوح بالاتر دانش‌هایی به این ترتیب تدریس می‌شد: 
و تاریخ. سیاست آموزشی اکبرشاه توسط وزیرش, فتح اللّه شیرازی که خود از 
دانشمندان علوم عقلی و کاملاً در ادبیات عرب و مطالعات کلامی استاد بود. سرو 
سامان یافت. شيوة عقلی در تعلیم و تربیت و با سیل استادانی از آسیای مرکزی که 
ماوراء النهر تحت حکومت عبداللّه خان ازبک را برای علوم عقلی نامساعد یافتند قوت 
گرفت. تعداد مسسات آموزشی در زمان اکبرشاه فزونی یافت ودر پایتخت جدید 
پورسیکری یک مدرسه تازه بنا گردید. بعضی از این مدارس مسکونی و برخی دیگر غیر 
مسکونی بودند. مدارسی هم بانوان حرم بنا کردند. یکی از این مدارس را در دهلی دایه 
اکبر. ماهم انگه ساخت که به جهت معماری زیبايش شهرت یافت. در عصر 
فرمانروایی جهانگیر فرمانی صادر شد که در دهلی مایملک هر فرد متمول و یا مسافر 
ثروتمند که بدون وارت در می‌گذشت. به دولت تعلق گیرد و در جهت تآسیس مدارس 
به مصرف برسد. در خلال فرمانروایی جهانگیر تعدادی از مدرسه‌هایی که تعطیل شده 
و رو به ویرانی رفته بود مرمت و احیا گردید. در زمان وی "سیالکوتی" یکی از مراکز 
مهم علم و دانش شد. در آنجا مدرسه عبدالحکیم سیالکوتی که به مطالعه و 
تحقیقات در علوم عقلی قرون وسطی معروف است. قرار داشت و از سراسر هند و 
خارج از آن علما به سوی آن جلب می‌شدند. 

به دستور آورنگ زیب تعدادی مدارس و دانشکده تأسیس گردید؛ شالوده آموزشگاه 
اواخر عصر وی؛ در دهلی مدرسه‌ای توسط عبدالرحیم. پدر شاه ولی الّه افتتاح شد. 
این مدرسه «رحیمیه» بعدها به صورت مرکز آموزش مذهبی بزرگ سنت ولی‌اللّه در 
آمد. در زمان حکومت اورنگ زیب به همه طلاب علوم دینی» وقتی که به یک مرحله 


۳ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


معینی می‌رسیدند. مواجب داده می‌شد. همچنین تلاش‌هایی برای انتشار تعالیم 
کلامی در میان جوامع تحت نفوذ هندوهاء نظیر بهره‌ها صورت می‌گرفت. به نظر 
می‌رسد که تعلیم و تربیت در عصر فرمانروایی اورنگ‌زیب در حال شکوفایی بوده 
است؛ چنانچه در اين عصر به آموزش زنان نیز توجه خاصی می‌شد .۰ در واقع باید 
توجه داشت که در دورة حکومت فرمانروایان مغول بر هند. در راه توسعه و پیشرفت 
تعلیم و تربیت اقدام‌هایی صورت می‌گرفت از جمله اين که وقتی دانش‌آموزی درس 
صحیح بوخاری و مشکات را تمام می‌کردند جشن گرفته می‌شد. اما مهم‌تر تحصیل 
آثار حقوقی بود که تا دورة تسلط انگلیسی‌ها نیز ادامه داشت.۲ در هرج و مرجی که 
متعاقب انحطاط امپراطوری مغول رخ داد. مسسات آموزشی متحمل صدماتی 
گردید و مسولیت حفظ این مراکز بر عهدة حکومت‌های بعدی قرار گرفت. " اما در 
حکومت‌های جانشین آن. متل اوده و روهیل کهند (4مهط اتطم) معیارهای آموزشی 
یی متا زین متا هط هت ها سا مایم ساطیی هن ادف وتا 
کرد. در زمان حکومت بهمنیان با ورود دانشمندان و علماء نهضتی علمی در دکن به 
وجود آمدو به گسترش زبان فارسی و موسسات آموزشی و مجامع فرهنگی انجامید.؟ 
در این دوره مدارسی در بنگال» دکن. گجرات تأسیس شد که یکی از این مدارس توسط 
محمد گاوانی. وزیر برجسته احمد دوم بهمنی در قرن نهم/ پانزدهم در بیدر تأسیس 
شد. همچنین مدارسی توسط یکی دیگر از گروه‌های شیعه اسماعیلی در هند که به نام 
خوجه‌ها معروف هستند. در بمبتی. گجرات. کچ. سند. احمدآباد و نواحی پنجاب؛ 
تأسیس شد. نکتة جالب توجه این است که در حکومت خوجه‌ها تلاش‌هایی هم برای 


۱. صدر الافضل. دانشوران شیعه پاکستان و هند. جلد ۰۱ ص۰۲۱ 
۲ شمیل. در قلمروی خانان مغول. ص۱۲۹. 
۳ احمد. تاریخ تفکر اسلامی در هند. ص۸۱. 


۴ اطهر رضوی» شیعه در هند. ص۲۹۳۲. 
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تحصیل بانوان شده است و مدارس دخترانه‌ای برای آن‌ها تأسیس شده بود که 
کلاس‌هایی برای خانه‌داری برگزار می‌کردند که به مدرسةٌ علوم خانه‌داری معروف بوده 
است.۱ 

به طور کلی در اين دوره درآمدهای حاصله از موقوفات و غیره صرفه هزینةُ مدارس 
می‌شد. در برخی از موارد استادان از طرف حکومت حقوق بازننشستگی دریافت 
می‌کردند و از زمان حکومت اکبرشاه گورکانی به بعد اعانات دولت بدون تبعیض به 
مدارس هند و آموزشگاهای مسلمین- که ضمیمةٌ مساجد نبود داده می‌شد. ساعات 
کار مدارس از صبح تا ظهر و سپس از بعداظهر تا هنگام عصر بود. برنامةٌ درسی عبارت 
بود از: تحصیلات فارسیء انشاء» روش تدریس, تاریخ و اخلاقیات تدریس می‌شد. 
صرف نظر از تدریس در مدارس. دانشمندان مستطیع. به هنگام لزوم جلسات را در 
خانه‌های خود برقرار می‌کردند و در برخی از موارد برای محصلین غذا و مسکن در نظر 
گرفته می‌شد. در این دوره زنان طبقات بالا و متوسط نیز به رغم دور بودن از جامعه. 
از پاره‌ای تعلیمات عمومی. اما اساساً مذهبی بهرمند بودند. معلم‌های مدارس برای 
تعلیم شاهزاده خانم‌ها و دختران اعیان حاکم گمارده می‌شدند.! 


۶-دورهُ جدید: 

تعلیم و تربیت مسلمانان هند در اين دوره در دو مسیر جریان یافت: یکی جریانی 
است که روش و قسمت اعظم مواد درسی قرون وسطای را حفظ کرده است. این 
جریان با جریانی دیگر یعنی تعلیم و تربیت جدید غربی در حال کشمکش بوده و 
شکست آن قطعی به نظر می‌رسید. از قدیمی‌ترین مدارس سنتی این جریان» مدرسهٌ 
«فرنگی محل» درلکنهوست که در اواخر قرن یازدهم / هفدهم توسط محمد سهالوی, 


۱. هالیستر. تشیع در هند. » صص۴۴۸۵. ۴۴۳. 
۲ احمد. تاریخ تفکر اسلامی در هند. ص ۰۸۲ ۸۱ 
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در ملکی که اورنگ زیب بدان اختصاص داده بود. بنا گردید. ملاً نظام‌الدین. از نخستین 
اساتید آن. برنامةٌ درسی که به «درس نظامیه» معروف است ر دربیشتر مدارس سنتی 
تصوف. باید توجه داشت که با مقایسه با عقلگرایی قرون وسطایی. در این برنامه به 
کلام سنتی کمتر توجه می‌شود و به همین دلیل برخی از علمای رسمی این برنامه را 
مورد انتقاد قرار داده‌اند. از این علما محمد قاسم نانوتوی و رشید احمد گنگوهی که 
عمیقاً تحت تأثیر مکتب شاه ولی‌اللّه قرار داشتند. در سال 8۱۲۸۴/ ۱۸۶۷م در دیوبند 
مدرسه‌ای بنا کردند که بیشتر به اصول مذهبی پایبند بود. بنیاندگذاران این مدارس 
حنفیان سخت گیر و دقیق بودند و در مبادی تعلیم و جزم اندیشی از عقاید و مذاهب 
کلامی اشعری 9 ماتردیه استفاده هب کودنت: این متکلمین در شورش ۸۵۷ سهم 
داشتند و اضمحلال سریع قشر برگزیده مسلمانان را در شمال هند به چشم خود دیده 
بودند. مدرسةٌ آن‌ها نجدید حیات علوم کلامی در هند مسلمان ر وجه همت خود قرار 
داد و دانش‌های جدید را از مواد درسی خود حذف کرد. هرچند که در این مدرسه علوم 
عقلی قرون وسطی با این فرض که پلی میان جهان معنوی قدیم و دنیای جدید برقرار 
می‌کند با تأکید بیشتری از فرنگی محل تدریس می‌شود. در برنامه درسی آن به فقه. 
تفسیر و حدیت آهمیت زیادی داه می‌شد. 

جریان دیگر که در دور جدید تعلیم و تربیت مسلمانان هند با آن رو برو هستیم 
آموزش حمایت کردند تا بر آنچه به گمان آن‌ها سستی معنوی و عقلانی در سنت 
گرایی اسلامی در برابر پیشرفت فکری غربی تلقی می-شد چیره شوند. آن‌ها بسیار 
مایل بودند گروهی از روشنفکران مسلمان را تربیت کنند تا توان رویاروی با روشنفکران 
غربی را داشته باشند و در پیشرفت کشورشان سهیم باشند. نوگرایان مسلمان در زمينة 
آموزش. در مقابل آموزش مدرن که استعمارگران غربی و مبلغان مسیحی آن‌ها را 
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شده بود از خود وا کنش نشان می‌دادند. در هند برخی از مسلمانان فرزندان خود را به 
مدارس انگلیسی می‌فرستادند. این مدارس زیر نظر دولت انگلیسی هند و مبلغان 
مسیحی هند تأسیس و اداره شده بود بعضی دیگر فرزندان خود را به مدارس سنتی 
مسلمانان می‌فرستادند. در هر صورت تعداد فرزندان مسلمان در مدارس انگلیسی به 
مراتب کمتر از فرزندان هندو بوده‌است. بسیاری از والدین مسلمان به دلایل مذهبی 
راضی نبودند فرزندان خود را به مدارس انگلیسی بفرستند؛ چراکه اولاً: مدارس 
انگلیسی آموزش اسلامی نداشتند و ثانیا: موجب بی اعتقادی می‌شدند و اخلاق و رفتار 
دانش‌آموختگان را فاسد می‌کردند؛ و ثالثاً: برخی از مسلمانان هندی بر اين عقیده 
بودندکه اسلام. مسلمانان ر از آموزش زبان انگلیسی و شاگردی غیر مسلمان منع 
کرده‌است. نوگرایان مسلمان در نتیجهٌ چنین دیدگاهی نه موافق آموزش سنتی بودند 
و نه با آموزش غير مذهبی يا مدرن سازگاری داشتند. از نظر آن‌ها اولی فاقد 
موضوعات غیر مذهبی و حرفه‌ای بود و دومی فاقد تربیت اخلاقی و موضوعات 
مذهبی. پس آن‌ها به این نتیجه رسیدند که آموزش غیر مذهبی و مذهبی را باهم 
ترکیب کنند و آنان مطمتن بودند که اگر آموزش مذهبی با آموزش غیر مذهبی ترکیب 
شود این امکان ر به دانش آموختگان می‌د هد که در توسعه و پیشرفت کشور 0 
جامعه نقش موّ‌ثری داشته باشند. 

ازمیان نوگرایان مسلمان. سر سید احمدخان با استفاده از شیوه‌های گوناگون تصمیم 
گرفت تا برنامه‌های آموزشی مسلمانان هند ر اصلاح و مدرن سازی کند. در اینجا به 
دیدگاه‌های سیاسی 9 اجتماعی وی در این زمینه پرداخته می‌شود: 

دیدگاه سیاسی و اجتماعی سید احمدخان بعد از قیام سال ۸۵۷ بروز کرد. با 
متفکران متأثر کرده بود و به نظر وی تنها راه پیشرفت مسلمانان هند را همکاری با 
دولت انگلیس می‌دانست و نیز بر این عقیده بود که دیگر زمان جنگ نمی‌باشد بلکه؛ 
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به جای شمشیر» قلم باید حرف اول ر بزند. سید احمدخان در هند آموزش اسلامی 9 
غربی را ترویج کرد. او از ضرورت آشنایی مسلمین با علم و آموزش غربی حمایت کرد 
و گفت «آموزش و به ویژه دانش غربی مخالف اسلام نیست بلکه؛ جزء جدا نایذیر آن 
است بطوری که مطالعة آن همان مطالعة اسلام است». سید احمد خان در تآسیس 
یک مدرسه اسلامی جدید و سپس یک کالج فعالیت‌کرد تا نوعی از تحصیلات مرکب 
انگلیسی شرقی در علیگره در سال ۸۷۵ سهم عمده داشت تا در کنار آموزش علوم 
و هنرهای جدید تحصیلات مبتنی بر دیدگاه سنتی هم آموزش داده شود. او برخلاف 
رهبران مذهبی آن زمان هند. معتقد بود باید فرزندان مسلمان به مدارس انگلیسی 
بروند و مشفول تحصیل علم روز بشوند؛ زیرا که غربی‌ها در این زمینه از مسلمانان 
پرورش کافی می‌دانست چون از یک سو رهبران روحانی هند. مردم را از فرستادن 
فرزندان خود به مدارس غربی منع می‌کردند و از سوی دیگر مدارسی که جایگزین آن‌ها 
باشد تأسیس نمی‌کردند. مدارس موجود فقط تعلیمات دینی ارائه می‌دادند که علت 
آن اعتقا به قضا و قدر بود. آن‌ها همهٌ علوم و فنون غربی را کفر می‌پنداشتند و 
شایسته نمی‌دانستند که مسلمانان از آن‌ها استفاده کنند. اين در صورتی بود که 
هندوها بدون هیچ دغدغه‌ای فرزندان خود را به مدارس غربی می‌فرستادند. اما 
مسلمانان به خاطر این تحریم مذکور از دست‌یابی به علم روز و مقامات رسمی و 
دولتی عقب مانده بودند.! سیداحمدخان علت عقب ماندگی مسلمانان هند ر در دو 
چیز می‌دانست. یکی عدم آگاهی از علم روز و دیگری نداشتن تعلیم و تربیت صحیح 
او با تآسیس کردن مجمع غازی‌پور و دانشگاه علیگره و مجلهٌ تهذیب الاخلاق قصد 
داشت تفکرات خود را اشاعه دهد و معتقد بود که مسلمانان باید با شیوه‌های غربی. 
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اما همراه با تعلیمات دینی اسلامی آموزش ببینند و تربیت بشوند.! سید احمدخان در 
زمینه آزادی فکری و تعلیم و تربیت و سیاست نوین اسلامی پیش قدم بود. 
برنامه‌های آموزشی که در سال ۸۵۹ به ابتکار او به اجرا در آمد و تا مرگ وی در 
سال ۸۹۹4۸ دنبال گردید. سرئوشت فکری. سیاسی و اقتصادی مسلمانان هند ر 
دگرگون کرد و پل اصلی انتقال فکری از عقاید قرون وسطایی به تفکر عصر جدید را 
تشکیل داد. 

در دوره جدید» نوگرایان برای داشتن تعلیم و ثربیت صحیح و آشنا شدن مسلمانان با 
شیوه‌های غربی و اشاعة تفکرات خود مدارس و دانشگاه‌هایی ر تآسیس کردند. در زیر 
به برخی از این مکان‌های آموزشی اشاره می‌شود: 

دانشگاه دهلی: برجسته‌ترین مدارس نيمه غربی هند کالج دهلی بود که در سال 
۲ تأسیس گردید. این‌کالج در سال ۱۸۲۵م شروع به دریافت کمک از کمیانی 
هند شرقی کرد و یک انگلیسی به نام جی. آج. تیلور به همراه کارمندانی از مولوی‌ها 
درسی معمول گردید. اما به علت فشار محافظ کاران کلاس‌های از بخش شرقی جدا 
نگهداشته شد. ویوگی قابل ملاحضه کالج این بود که آموزش در آن به زیان اردو 
صورت می‌گرفت و قبل از سال ۸۳۵ و پس از آن وقتی که در تمام موسسات تحت 
نظر بتینک فرماندار بریتانیا در هند قرار داشت جای فارسی را گرفت. این وضعیت 
ادامه پیدا کرد تا اينکه در سال ۱۸۴۴م به منظور رسیدن به ملاکی واحد در امر تعلیم 
و تربیت برای همه محصلین علوم طبیعی و اجتماعی بخش‌های شرقی و غربی در 
یکدیگر ادغام شد. کمپانی هند شرقی در نتظیم برنامه دروس عالی و امتحانات 
موضوعاتی از قبیل: تاریخ. انگلیسی» عربی و سانسکریت به طور مستقیم دخالت کرد و 
این در حالی بود که امتحانات حقوق, اخلاق و برخی مواد دیگر توسط خود کالج 
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ترتیب می‌یافت. درسال ۱۸۵۴م محصلانی در کالج وجود داشتند که ۱۱۲ نفر از آن‌ها 
مسلمانان بودند. مملوک‌العلی از مدرسه ولی‌اللهی و همچنین جعفرعلی در زمرة 
معلمین بخش شرقی آنجا بودند. کالج دهلی در شورش هند در سال ۱۸۵۷م به غارت 
رفت و کتابخانه‌اش دستخوش آتش‌سوزی قرار گرفت و مدیر انگلیسی آن بدست 
شورشیان به قتل رسید. این کالج از سال ۱۸۶۴تا ۱۸۷۷م به طور تمام وقت باز شد. 
اما در این مرحله به صورت موسسهٌ متفاوتی در آمد. از اين به بعد اردو زبان کالج نبود 
و هویت فرهنگی آن دیگر جنبه اسلامی نداشت. 

مدرسه ندوةالعلما: اين مدرسة مهم مذهبی توسط گروهی از علمای میانه رو در سال 
۹ در لکنهو تأسیس گردید. محرک این اقدام عبدالغفور. معاون تحصیلداری در 
حکومت بریتانیا بود. این موسسه میانه‌رویی بود بین دانشگاه علیگره تندرو که مخالف 
آموزش مطالب دینی بود. و دیوبندکه سخت محافظه‌کار بود و از تحصیلات کم 
وسعتی که نظام‌الدین در قرن ٩۱م‏ ترسیم کرده بود طرفداری می‌کرد. مدرسه ندوة 
العلما موفق نشد که هر دو نوع تعلیم و تربیت یعنی. علوم سنتی و عقلی را در کنار 
هم قرار دهد. این موسسه. محافظه‌کاری را گسترش داد و عقاید فارغ التحصیلانش 
در علوم دینی و عقلی با نظرات دانش‌آموختگان دیوبند عموماً تفاوتی نداشت. هدف 
ات ال مه ای و اهامای را سوت اسلا یو 
آگاه سازند و از قدرت معنوی با جنبه الوهیت آن جامعه حمایت کنند و به دولت 
هشدار دهند که علما هیچ گونه تجاوزی را در زمینة مسائل تخصصی. یعنی تفسیر 
وآموزش مذهبی تحمل نخواهند کرد. "یکی از شعبه‌های ندوةالعما موسسهٌ انتشاراتی و 
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تحقیقاتی بود که "دارالمصنفین اعظم گره" نامیده می‌شد و به روشنگری مطالعات 
اسلامی در هند کمک‌های باارزشی نمود.! 

دارالعلوم دیوبند: اين مدرسه در سال ۱۸۶۷/۱۲۸۴م در دیوبند بنا گردید و بیشتر به 
اصول مذهبی پایبند بود و به سبک مدارس سرزمین‌های شرقی اداره می‌شد. سبک بنا 
و گنبد مرتفع. مجمع طلاب و محفل اساتید بود و مسجد آن مدارس عالیه قاهره. 
بغداد و اصفهان را بخاطر می‌آورد. در کتابخانةُ این مدرسه بیش از صد هزار مجله خطی 
و چاپی وجود دارد. دولت‌های اسلامی هریک به نوبهی خود به اين مرکز علمی 
کمک‌های فراوان کرده‌اند. در اين مهد علمی. علوم اسلامی مانند حدیث. تقسیر قرآن 
مجید. اصول فقه و علم کلام فلسفه و ادب تدریس می‌شود. شعبی هم برای نجوم. 
طب و ریاضیات تأسیس کرده‌اند. از آنجا که دارالعلوم دیوبند. مجمع فصول علما و 
فقها و مرکز ارباب روایت و درایت در اطراف ممالک اسلامی است شهرت بسزایی دارد 
و مسلمانان در مسائل معاش و معاد خود غالباً از آنجا استنتاء می‌کنند و مشایخ و 
ائمه دیوبند در جواب ایشان فتوا می‌دهند.۲ از سراسر شبه قاره هند و از جنوب آفریقا؛ 
مالایا؛ و آسیای مرکزی و ایران و مخصوصاً افغانستان. محصلینی به این مرکز برای 
تحصیل فرستاده می‌شود." این مدرسه از حیت منزل و غذا و کتاب کاملاً مرفه است. 
ریاست عالیه این مدرسه به عهدة مرحوم شیخ السلام مولانا حسین احمد مدنی بود. 
دانشگاه علیگیره: این موسسه از بزرگ‌ترین و مرغوب‌ترین دانشگاه‌های اسلامی هند 
و همچنین از قدیمی‌ترین مدرس؟ة عالی اسلامی به سبک جدید می‌باشد. اين دانشگاه 
در ابتدا به صورت مدرسه‌ای به نام " آنگواوریا نتال کالج " در سال ۱۸۷۵م به همت 
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دانشگاه دائماً توسعه می‌یافت تا اينکه در سال ۱۹۲۲م به صورت دانشگاه کاملی در 
آمد که زیر نظر وزارت فرهنگ مرکزی اداره می‌شد. در پایان مدت برای توسعه و ترقی 
این موسسه اسلامی تلاش زیادی شده است. در این دانشگاه به رشتة فارسی دانشکده 
ادبیات توجه زیادی می‌شد و علاوه بر استادان و اندیشمندان هندی» یک استاد ایرانی 
نیز برای تدریس ادبیات و تاریخ ایران دعوت می‌شد. در اين دانشکده کالج مخصوصی 
برای دوشیزگان مسلمان ایجاده شده و کتابخانه بزرگی دارد که شامل چهل هزار مجله 
خطی و چایی. مخصوص زبان‌های فارسی. عربی و اردو است. سلاطین و بزرگان اسلام 
هرکدام سفری که به هند می‌کردند با میل بسیار به دیدن این موسسه می‌رفتند.! 
دانشگاه پنجاب: اين دانشگاه در سال ۱۸۸۲م تأسیس شد و از سال ۱۹۱۹م تغییرات 
اساسی در سازمان آن داده شد و مرکز آن شهر لاهور است چون آثار و اهمیت زبان 
فارسی در پنجاب نسبت به بیش از جاهای دیگر است. زبان فارسی در دانشگاه مذکور 
مقام خاص دارد. در مدارس وکالج‌های مذکور آقای محمد اقبال و استادان زبان 
فارسی و آقای خان بهادر مولوی و محمد شفیع استاد زبان عربی و آقای دکتر محمد 
ناظم که هرکدام صاحب مولفاتی در تاریخ و ادبیات فارسی می‌باشند به تدریس 
مشغول هستند." 

دانشگاه عنمانیه (حیدرآیاد): از دیگر موسسات اسلامی در هند دانشگاه عتمانیه 
است که در سال ۱۹۱۸ افتتاح شد و در جنوب هندوستان نزد مسلمانان مرکزیت و 
شهرت بسیار دارد. اين دانشگاه زبان اردو را زبان تعلیم و تربیت قرار داده و بسیاری از 
متون کتب درسی را در علوم و فنون مختلف از زبان‌های فارسی. عربی و انگلیسی به 
اردو ترجمه کرده است. دانشگاه عتمانیه مانند دانشگاه علیگره دارای قسمت 
شبانه‌روزی است که جوانان مسلمان از اطراف هند برای طلب علم در آنجا مستقر 


۲ صدیقی. گزارش سفر به هند. صص ۰۳۸ ۰۳۷ 
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می‌شوند. اين دانشگاه دارای شعب طب. هندسه علوم و ادبیات و حقوق می‌باشد. 
کتابخانة دانشگاه و همچنین کتابخانةٌ مرحوم سالار جنگ از غنی‌ترین مراکز فرهنگی و 
اند ام یی انتلاتی ابیت 

جامعه ملیه اسلامی: این موسسه در اوج نهضت خلافت در دههٌْ ۱۹۲۰ م به رهبری 
مولانا محمدعلی و دیگر پیشوایان خلافت که وفاداری دانشگاه علیگره را به دولت 
امری ارتجاعی تلقی می‌کردند. در علیگره پایه‌گذاری شد. این جامعه توسط 
محمدالحسن افتتاح شد. اگرچه از لحاظ برنامهٌ درسی و خط مشی آموزشی هیچ وجه 
مشترکی با آن آموزشگاه مذهبی نداشت و در امر استفاده از زبان اردو به عنوان زبان 
آموزش, دانشگاه عتمانیه را سرمشق خود قرار داده بود. اما این جامعه اصلاً خود بر 
اساس آرمانگرایی ایتار در برخی از موْسسات آموزشی هندویی. آنجا که معلمین با 
دریافت کمترین دستمزد عالی‌ترین خدمت معنوی را انجام می‌دادند منطبق ساخت. 
جامعةٌ ملیه اسلامی به زودی تحت نفوذ رهبران مسلمان متمایل به حزب کنگره 
مانند: ابوالکلام آزاد. مختار احمد انصاری و حکیم اجمل خان قرار گرفت. این موسسه 
را ذاکر حسین که بعدها تا حدریاست جمهوری هند ترقی‌کرد بسط و توسعه داد و به 
سرحد شکوفایی رسانید. مخصوصاً رشته‌های تاریخ و جامعه شناسی آن را گسترش 
داد."این موسسه شهرت زیادی دارد و شامل قسمت‌های ابتدایی و متوسطه و عالیه 
می‌باشد. "همچنین این جامعه که مدرسه‌ای شبانه روزی و مخصوص بسران است 
روش تعلیم و تربیت انگلیسی معمول می‌باشد. کتب درسی مدرسه به زبان اردو است؛ 


ولی به زبان انگلیسی و عربی و فارسی نیز در آن به عنوان زبان دوم تدریس می‌شود.؟ 


۱. حکمت. همان. ص ۲۴۵. 


۲ احمد. تاریخ تفکر اسلامی در هند. ص۹۰. 
۲ حکمت. سرزمین هند. ص۴۶ ۲. 
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کالج طیبه هندو یونانی: در سال ۱۳۲۲۶ق مسیح الملک محمد جلیل خان دوستدار 
فرهنگ آن را تأسیس کرده و اوقاف مهم برای ادارغ آن تخصیص داده است. در این 
موسسه اصول طب قدیم» معروف به طب بونانی بر طبق مولف‌های علمای بزرگ ایران 
مانند: علی بن عباس مجوسی. محمدین‌زکریا رازی. ابوعلی سیناء و همچنین مباحث 
پزشکی. داروشناسی و جراحی نیز تعلیم داده می‌شود. پس از آنکه فرهنگ جدید در 
هندوستان آغاز شد و کالج‌هایی برای تحصیل جدید به وجود آمد. مدارسی نیز برای 
تعلیم معارف قدیم تأسیس گردید تا رابطة نسل‌های نو با اسلاف بکلی قطع نشود. در 
این موسسه دانشجویان هندو و مسلمان بدون رعایت مذهب به تحصیل مشغول 
کالج انگلو عربیک: اين موسسه از آثار خوب عالمگیر پادشاه تیموری هندوستان 
است. در این محل دو مدرسه وجود دارد مدرسه متوسطه که رئیس آن آقای محمد 
مظفر است و دیگری مدرسه انگلیسی عربی است. 

کالج زبان‌های شرقی: رئیس این کالج استاد محقق آقای خان بهادر مولوی محمد 
هقی ود که از تسه اه شتا و آفای: مضه قیال پاست نز برعمهه درد 
دروس این کالج مربوط به زبان‌های عربی. فارسی. اردو و سانسکریت است. در این 
مدرسه مجله‌ای منتشر می‌شود که از بهترین مجلات ادبی و تاریخی هندوستان 
می‌باشد. از معلمین بارز این مدرسه که به ایران علاقه‌مند می‌باشند می‌توان به استاد 
قاضی ظهیرالدین احمد و استاد محمدالعربی السجلماسی اشاره کرد. 

علاوه بر مسسات فرهنگی در بالا به آن‌ها شاره شد شماری از مدارس کلامی کم 
اهمیت‌تری نیز در سرتاسر شبه قاره هند در آواخر قرن ۱٩‏ باز شد. یکی از این‌ها 
"مظاهر العلوم" بود که به تقلید از دیوبند در شهر نیپور ساخته شده بود. مدارس 
مشابهی در مراد آباد و در بهنگه نیز به وجود آمد. در بنارس یک مدرسه توسط 
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محدئین اداره می‌شد. مدارس دینی دیگری در کلکته. پتنه. حیدرآباد و مدرس باز شد! 
و همچنین در پوناتی محل زندگی رهبری دینی اکثریت مسلمانان مالابار انجمنی وجود 
داشت که به نام "مته اسلام سبها " که برنامه‌های اسلامی در آن به مسلمان شدگان 
تعلیم داده می‌شد."در لکنهو مدارس دینی شیعه تأسیس گردید. مدرسة "اصلاح" واقع 
در سرای میر همانند ندوة العلما یک مدرسة میانه‌رو بود که در سال ۱۹۰۹م پایه‌گذاری 
شد و اصول قرآنی را وجهةٌ همت خود قرار داد. در دهلی مدرسه‌ی‌حکیم 
عبدالمجیدخان برای حفظ زبان و طب یونانی - عربی در پایان قرن ۱۹م تأسیس شد و 
حکیم اجمل خان طبیب و سیاستمدار, بخش خاصی بر آن افزود. مدارس شرقی که 
به مرز نوگرایی نیز دست یافته بود. برای نخستین مسلمین در بنگال تأسیس‌گردید. 
وارن هیستینگس با تأسیس مدرسه "کلکته" که به زودی به شهرت رسید. اولین قدم 
را در این جهت برداشت. حاجی محسن بازرگانی مسلمان از اهالی کلکته به منظور 
پیشرفت عمومی تعلیم و تربیت مسلمین و تأمین بودجه مدارسی نظیر مدرس عالی 
کلکته به کمیانی هند شرقی کمک‌های قابل توجهی کرد." 


۷-نقش علمای مسلمان هند در توسعهٌ مدارس: 

در اوایل غلبةٌ دولت بریتانیا در سراسر هندوستان مدارس و مکاتب متعددی وجود 
داشت که جمعیت مخصوصی در دهات وقصبات آن‌ها را اداره می‌کرد. عاملین کمپانی 
شرقی این جمعیت‌ها را به هم زده و برای ایجاد مدارس جدید به جای مکتب‌های 
کوچک اقدامی به عمل نیاوردند. با غلبة انگلیس درجه فقر و تنگدستی به حدی رسید 
که مردم نتوانستند به مسائل معارفی و تربیتی بیردازند و از عهدة مالیات‌های لازمه 


۱. احمد. تاریخ تفکر اسلامی در هند. ص‌۸۵. 
۲. آرتولد. علل گسترش اسلام در هند. ص۱۷۵. 
۳. احمد. همان ص ۸۶. 
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برای برپا داشتن مدارس مفید برآیند.علما در برابر دست‌اندازی تدریجی دولت بر 
موسسه‌های آموزشی جامعه مسلمانان و در برابر مداخله دولت در قوانین فردی 
تلا وا کت شیدی اسان دادیف وب قعایی افتادند که این کار زا با خیش‌های 
کمن فسات الا کشا شاه مکس‌هانه مان لها قاری وعوت 
عقاید و اعمال مسلمانان را از راه تعیین آنچه در پرتو قرآن و حدیث حقیقت داشت 
حفظ کنند که در این زمینه مکان‌ها و مسسات فرهنگی برای دانش‌آموختگان 
علما تازمانی که حکومت بریتانیا بر هند مستقر نشده بود همه با هم متحد بودند و در 
راه تعلیم و تربیت مسلمانان هند تلاش‌های زیادی انجام دادند و مدارسی تأسیس 
کردند که بیانگر گرایش‌های کاملاً مذهبی و سنت‌گرایی بود. اما با شورش بزرگ که در 
سال ۱۸۵۸م در هند به وقوع پیوست و حکومت بریتانیا کاملاً بر هند مسلط شدند. 
علمای روشنفکر مسلمان کاملاً به دو گروه تفسیم شدند و این دو گروه رستگاری خود 
را در آموزش و پرورش آنان می‌دید. علیگره و دیوبند را می‌توان بهترین نمایندگان این 
دو گروه دانست. انتشار تعلیم و تربیت جدید در میان علمای مسلمان به تدریج به 
گروه تحصیل کرده جدید انجامید که گرايش غربی داشتند؛ اگرچه آنان به سنت‌های 
مذهبی پاییند بودند. اما از نظر فکری و عقلی چنان شيفتةُ پیشرفت غرب بودند که 
بسیاری از اين گروه روشنفکر مولوی‌ها را بدیدهٌ حقارت می‌نگریستند."علما و 
روشنفکران مسلمان غریگرا هر دو باسد کردن راه فعالیت جماعت تبلیغی شیفتة 
مسائل ملی و بین المللی باقی ماندند در نتیجه اسلامیت مسلمانان عقب مانده و فقیر 
شهرها و روستاهای کوچک‌تر فراموش شد و در نتبيجةٌ چنین رویکردی جمعیت 
علمای مسلمان هند و علمای دیوبند در بعضی از نقاط کشور مکتب‌ها و مدرسه‌هایی 


. دورانت» اختناق هندوستان» ص‌ ۷۵. 
۲ همان, ۰۳۵۲ 
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به راه انداختند و متصدی بعضی کارهای تبلیغی شدند و به این ترتیب علما رابط 
مهمی بین دسته‌های مختلف مسلمان پیدا کردند. نقش آموزشی و مذهبی ایشان به 
هم کیشان خود نفوذ قابل ملاحضه‌ای پیدا کرد و این نفوذ به حدی بود که در شهرهای 
بزرگ و کوچک مسلمانان در مساجد و مدرسه‌های آنجا بیشتر تحت تأٌثیر اندرزهای 
مذهبی علما قرار می‌گرفتند. 

وله مق رنه رایع و اما وروی مان وی ماس که تو رت 
علما در اين زمان ساخته شد تا اندازه‌ای بدون تغییر مانده بود و دوره‌های آموزشی در 
این مدارس شامل: فراگیری زبان و ادبیات عرب و فارسی. منطق, فلسفه. حقوق 
اسلامی. حدیت و تفسیر قرآن بود. بعضی از مدارس مشهور که اساساً به صورت 
مدرسه الهیات عمل می‌کردند. برنامه درسی نظامیه را جامع‌ترین روش آموزشی 
تعلیمات مذهبی یافتند و آن را اقتباس کردند. به منظور اينکه علوم جدید از 
برنامه‌های درسی حذف شود طرح دورة تحصیلات سننگرایانه ریخته شد و اين دورة 
تحصیلاتی به علوم مذهبی محدود شد. 

مکتب‌هایی که معمولاً چسبیده به مساجد بودند آموزشگاه‌های کوچک‌تری از مدارس 
به شمار می‌آمدند.آن‌ها معمولاً دو نوع بودن: نوع اول ویژگی کاملاً مذهبی داشت که 
در آنجا اصول اسلامی تدریس می‌شد و نوع دوم که شکل دنیوی‌تر داشت. در آنجا 
بخش‌هایی از ادبیات فارسی تدریس می‌شد. مهم‌ترین مدرسه از نوع اول که بعدها به 
صورت دارالعلوم گسترش یافت به همت گروهی از علما در سال ۱۸۵۷م در دیوبند 
تأسیس شد. دیوبند که مدرسةْ علوم دینی محافظه کاری بود با تعالیم مکتب حنفی 
مطابقت داشت. هدفش آن بود تا علمای دانش‌آموخته را تربیت کند که برای وحدت 
خامهه مامتان ماه تکوفتر اتکی درگ از موارس که فوظ غلما اه وه 
بود. جامعة ملیه نام داشت که محمدعلی جناح به خاطر خفقان دولت بریتانیا از اینکه 


۱. مشیرالحسین» جنبش‌های اسلامی و قومی در مستعمره هند. ص۰۱۵ 
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نمی‌گذاشتند دانشگاهی تأسیس کنند. آن را افتتاح کرد. اين مدرسه به اعتقاد وی 
و با مفهوم کلی ملت هند و اسلام هماهنگ بود. وی علت اجباری بودن زبان عربی در 
این مدرسه را توضیح داده است. هدف از اين کار آن بود که مسلمانان بتوانند قرآن و 
مذهبشان را بفهمند. حتی در این زمان که گاندی به هند آمده بود برای نخستین بار با 
محمدعلی جناح آشنا گردید و تحت تأثیری وی قرار گرفت و در انديشة پدیدآوردن 
کانونی بود که به دیگران بیاموزد برای پیش بردن مکتبی بیش از هرچیزی نیاز به اين 
هست که کانونی باشد که در آنجا از مکتب گفتگو شود. پدید آوردن کانون و مدرسه 
بزای فهفیتن نگ کردن ذر رآههایی اشت که بیبانگاران گذاههه انیا 


ساز وکار و گسترش دانش اسلامی در شبه قارُ هند با دیگر مناطق اسلامی متفاوت 
بود. در این منطقه تجار. بازرگانان. علما و دانشمندان و صوفیان از طریق تعامل و 
در اين میان علما و دانشمندان مسلمان با تعامل و مناظره با دانشمندان هند به 
عنوان نیروی تأثیرگذار به تبیین عقلایی افکار و عقاید دینی و مذهبی پرداختند. در 
واقع با ورود و استقرار مسلمانان در سند» اين منطقه با مراکز علمی دمشق و بغداد 9 
دیگر مراکز سیاسی و علمی آن روز دنیای اسلام ارتباط برقرار کرد. به اين ترتیب سند 
پل ارتباطی هند با دنیای اسلام گردید و فرهنگ هندی - اسلامی در این منطقه رشد و 
نمو پیدا کرد. الگویی تعلیم و تربیت مسلمانان در قرون وسطای هند. همانند بقیهٌ 
دنیای اسلام بود و ذینفع‌های عمدة آن نخبگان بودند هرچند اگر مقتضیات ایجاب 


می‌کرد این تعلیم و تربیت از طریق مدارس. مسجدها در دسترس کودکان طبقةٌ عامه 


[ یزدانیان» گاندی 9 استقلال هند. ص وف 
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نیز قرار می‌گرفت. نظام تعلیم و تربیت اسلامی در هند به دو دوره تقسیم می‌شد. دورةٌ 
قرون وسطایی و دورة جدید که در دورة اول از زمان حمله محمود غزنوی به هند 
شروع و تا پایان حکومت گورکانیان هند ادامه داشت. در این دوره تحصیل 9 فراگیری 
آتار اسلامی سنتی در مدارس به وجود آمده علوم دینی دارای اهمیتزیادی شدند. نظام 
تعلیم و تربیت در درو قرون وسطایی هند در زمان اورنگ زیب به اوج خود رسید و 
حتی در این زمان برای زنان نیز مدارسی تآسیس شد. اما در دورةٌ دوم که دور جدید 
تعلیم و تربیت مسلمانان در هند بود؛ اگرچه تحصیل و فراگیری برنامهةٌ اسلامی سنتی 
در مدارس علوم دینی حفظ شد. اما در این زمان علما در برابر دست اندازی تدریجی 
دولت بر موسسه‌های آموزشی جامعاة مسلمانان و در برابر مداخلة دولت در قوانین 
فردی اسلامی وا کنش شدید نشان دادند و به تکاپو افتادن که این کار با جنبش‌های 
مذهبی و سیاسی اصلاح کنند .با استفاده از مکتب‌ها و مدارس علما توانستند وحدت 
عقاید 9 اعمال مسلمانان ر از راه تعیین آنچه در پرتو قرآن و حدیت حقیقت داشت 


منابع و ماآخذ: 

آرتولد. سرتوماس. عل لگسترش اسلام در هند. ترجمهُ حبیب اللّه آشوری. تهران: سلمان, 
بی‌تا. 

ابن خلدون. عبدالرحمن. مقدمه . ترجمة پروین گنابادی. تهران: علفی و فرهنگی. ۰۱۳۷/۵ 


احمد. عزیز. تاریخ تفکر اسلامی در هند. ترجمٌ تقی‌لطفی و محمدجعفر باحقی. تهران: 


کیهان» ۱۲۶۶. 
اطهر رضوی» سید عباس. شبعه درهند. ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی. قم: دفتر 
تبلیغات. ۰۱۳۲۷۶ 


محمود افشار ۱۳۸۳. 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 


دورانت. ویل. اختناق هندوستان. ترجماةٌ رخیم نامور. تهران: گام ۱۳۱۰ 


شمیل. آنه ماری. در قلمروی خانان مفول. ترجمهٌ فرامرز نجد سلیمی. تهران: امیرکبیر. 
۱۳۶۸ 


مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدرس» ۰۱۳۷۴ 


صدیقی» غلام حسین. گزارنش سفر به هند تهران: دانشگاه تهران. بی‌تا. 


مجتنهدی. کربم. مدارس و دانشگاه‌های اسلامی و غربی درقرون وسطی. تهران: پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ۱۳۷۹. 


مشیرالحسین, جنبش‌های اسلامی و قومی در مستعمره هند. ترجمةً حسن لاهوتی. مشهد: 
بنیاد پژوهش اسلامی آستان قدس. ۰۱۳۶۷ 
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وصاف. عبداللّه بن فضل اللّه. تاریخ وصاف. ترجمه عبدالمحمد آیتی. تهران: پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی, ۱۳۸۲. 


۳۶۹ 


هالیستر. جان نورمن. تشیع در هند. ترجمه‌ی آذر میدخت مشایخ فریدونی. تهران: مرکز 
دانشگاهی, ۱۳۷۳. 


یزدانیان. حسن. گاندی و استقلال هنك تهران: جار. ۱۳۰۹ 


فصل‌نامه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال یکم. شمارة ۲. تابستان ۱۳۹۴ 


به‌منظور یادگیری و یادآوری از دیگران: ایرانیان در حال 
بازدید از پرستشگاه بهودی دورا-ارویوس 


تورج دریایی" 
ترجمهٌ علی خلیلی" 
تاریخ دریافت: ٩۳/۱۲/۲۷‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۴/۲/۳‏ 


شهر دورا-اروپوس:؟ در عصر جدید سوریه. دنیای کوچکی از زندگی چند-نزادی و چند- 
آیینی در عصر باستان در خاور نزدیک ارائه می‌دهد. اگرچه در تاریخ دقیق فتح شهر 
بحث و اختلاف نظر وجود دارد. به‌نظر می‌رسد که سال ۲۵۶ میلادی محمتل‌ترین 
تاریخی باشد که شاهنشاه شاهپور یکم. دورا را فتح کرد." در سده سوم میلادی» شهر 
متروک شد و بنابراین زندگی بیش از نیم میلیون که دردورا زندگی می‌کردند به پایان 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
۰ 13 )181 ۷ فصهلو۳۵ :قتمطام وی تعجامجرم‌جصیمک ما 4ص صتععنا ۳۲۵ .زهتتا۵ 1 رعمج2 ونم[ 


۰ 29 00۰ ,2010 ,8 ,۷۵1 ,۲۵6۵0۷۲۱۵۹۵۵) 0060 963۸۵ 5۵۵8۵02۱۲۵ ۳۱۱۲۵۵05 
۲. استاد تاریخ ایران دانشگاه کالیفرنیا؛ ارواین 060.600 1027726606 


۳ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران اهواز ۵۵00.00 1366 _ذانامطناه 
۴ کار کلاسیک بر روی شهر بوسیلة روستوزوف در سال ۱۹۳۸ و به دنبال آن هایکینز ۱۹۷۹م انجام شد. 

۵ تاریخ گذاری براساس شواهد وابسته به سکه‌شناسی بلینگر و براساس تاج‌گذاری شایور اول تاریح اولیه 
فتح را به ما می‌دهد و از این جهت دیوار نگاره فارسی میانه به سال ۲۵۳م است. در نتیجه بیشتر محققین 
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رسید. رها کردن ناگهانی ظاهاًآن را تبدیل به یک تفریحگاه باستانی فوق‌العاده برای 
مطالعة زندگی در سد سوم میلادی در مرزهای جهان ایران-یونان باستان تبدیل کرده 
است. از زمان پیدایش شهر در سدة چهارم پیش از میلاد توسط سلوکیان: چندین بار 
دست به دست شد تا اينکه در زمان مهرداد دوم (۱۱۳ پیش از میلاد) آن را فتح کرد و 
به مدت سه سدةٌ جزء قلمرو پادشاهی اشکانبان پابرجا بود. از آنجا که مهرداد دوم. 
چندین سال پیش از به دست گرفتن دورا-اروپوس یک قرارداد با پادشاه چینی. 
وودی. برای همکاری تجاری انعقاد کرده بود. کنترل یک شهر تجاری که گاهی یک شهر 
کاروانی خوانده شده‌بود توسط اشکانیان به‌خوبی پیش می‌رفت. در نمایی کلی‌تر. این 
فعالیت‌ها. مهم نیست که چقدر قدمت آن دقیق است. این ایده را مجسم می‌کند که 
اشکانیان ممکن است به خلق یک شبکة تجاری بزرگ به‌عنوان بخشی از آنچه مورخان 
جدید به آن «جادة ابریشم» می‌گویند فکر می‌کردند. دورا متعاقباً در سدة دوم میلادی 
توسط شاه تارژان (۱۱۵-۱۱۷ میلادی) و پس از آن. در ۱۶۵ میلادی. توسط آویدیون 
کاسیوس, فتح شد که پس از آن تقریباً بمدت یک سدة در دستان رومیان بود. 
ساسانیان نیز شهر را در سال ۲۵۶ میلادی فتح کردند. 

پرستشگاه بهودیان در امتداد دیوارهای غربی شهر» بین دروازه‌های۱۸و ۱٩‏ قرار داشت 
که گواهی بر زندگی یهودیان در سدة سوم. پابه‌یای دیگر اقلیت‌های مذهبی در دورا 
اما اه سا مسا فیراعت ی ارت کر 
ارتباط میان عناصر ایرانی و بهودی و پیامدهای این رویارویی برای تاریخ دوران باستان 
در شرق نزدیک آشاره دارد. به یاد همکارم» زیو روبین» می‌خواهم به بررسی برخی 
کتیبه‌های فارسی میانه بپردازم که پیامدهای مهمی در مورد دیدگاه ایرانیان نسبت به 


۱. مک دونالد (۶۸. ۱۹۸۶:۶۷ ) موافق نیست با ترک شهر در سال ۲۵۶ و سال ۲۵۷ را پیشنهاد می‌دهد. البته 
این پیشنهاد بسیاری از مشکلات تاریخ‌نگاری و فرهنگ مادی ایران در دوره ساسانیان را حل می‌کند. مک 
دونالد پیشنهاد می‌کند که یک سال زمان نیاز بوده برای انتقال غنایم از سوریه به ایران و بنابراین ۲۵۷ 
ساسانیان این شهر را ترک می‌کند. 
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یهودیان دارد. اما مهم‌تر اینکه این کتیبه‌ها می‌توانند در مورد دیدگاه ایرانیان نسبت به 
دهند. 
ساسانیان کتیبه‌های بسیاری برجای گذاشتند که حضور آن‌ها 9 حس کنجکاوی در درک 


معنی نقاشی/دیوارنگاری روی دیوارهای پرستشگاه را ثابت می‌کنند.! به طور کلی. دوازده 
کتيبةٌ پارسی میانه در پرستشگاه کشف شده است." موضع کتیبه‌ها خود جالب است و 
توسط زبان‌شناسان و مورخان از سال ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ میلادی با قرائت‌های گوناگون؛ 
باتوجه به اختلافات مرتبط با روش نگارش و مکان آن‌هاء ترجمه شده‌اند." برخی از 
کتییه‌ها. از قبیل کتبیه‌های ۴۲ و ۴۳ بر آمدن کاتبان پارسیان به پرستشگاه و 
مشاهدات (۵618[* آن‌ها و تمایل با تأیید آن‌ها نسبت به صحنه‌های نقاشی‌شده 
روی دیوار اشاره دارد. دو کتیبه در ارتباط با بحت ما از حافظة تاریخی ایرانیان و نگاهی 
بر گذشته به دیدگاه بهودی است. آنچه تلاش می‌کنم انجام دهم ارائه یک خوانش 


براساس کتيبة مبتنی بر لوح‌های کائرلینگ و پیشنهاد برخی اصلاحات بر این خوانش‌ها 


است. 


1. ۳۲۳۲۶ ۰ 

ح متا م‌تتمعص1 .نا فصمتامرتن فص نان رمتچممکم۷]2 :495 :1972 تمصصتظ .2 

5 ,010۲2 /0165 تاه من هع ص۰1۳ ۵۰/۸۱/۱۷۱۰ 

:924 060۱ عک صتمطااض :578-616 :1941-1942 ممهلامع۳ معو تاصمتع مطا که ولنتاد مط «۳۲۵ .3 
133-7 :1988 اعمع) باجهعع۲ معمصصر صرح 414-417 :1959 عصتصمع۳ :283-317 :1956 »و0 
7۰ 43,16 .0 :1956 6۲ع1ع0) 

۰ 1106 ,43 .0 :1956 تمعلم0 .4 
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پس ا زگایگر ۱۹۶۵ لوح 7۷. 


۲۵۱۷۵۲۵۲۱۱ 171017 
۲ ۲0۵2 ۱۱ *5 [ 501 
۷۵2۵۱-1۵۱۷۱ 10 
0 1017۳ 7 7 
۳ 61 ۷-3 201108 611 
۱2/۹ 
«در ماه فروردین؛ 
سال ۱۵ و روز شن 
هنگامیکه یزدان تهم فرنبغ, 


۱. سال پانزهم پادشاهی شاپور برابر است با سال ۲۵۶ سال فتح شهر با توجه به نظر اکثر محققان. نک. 
آلت‌هایم و شتیل ۱۹۷۸: ۱۱۶ 
۲ گایگر این کلمه 2۳۳7 را خوانش کرده است اما در واقع این کلمه 1/8200 به معنی زاهد است که در 


متن‌های دیگر به همین ترتیب باید اصلاح شود. 
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به این ساختمان آمد 9 
این نقاشی را 
پسندید».! 
کتیبةً زیر آهمیت بیش‌تری دارد که بر روی صحنه قاب؛ در ارتباط با داستان پوریم قرار 


نقاشی پوربم. پس ا زگاتمن 1۹۹۳۲ 


۱. گایگر این کلمه 2۱01۴ مشاهده شود خوانده و توسط مکنزی تصیح شده به 05)00(۲: مکنزی کتیبه‌ها 
دورا کرنت ( ۰۱۹۸۸ ۱۴۸) که برای خوانش آن مناسب است. 
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پس ا زگایگ ر ۱۹۵۶ لوح ۲1/۷. 


خوانش من از دومین کتیبه به شرح زیر است: 
۸ ۰۵2 ۱۱۵ 14 اک ۵0۳ ۱۱۱۳ 7۱0 
۱ ۲ 01:7۳ ۱0۵ 20۳001 7 وم لا رصان ۱۵۸۱۳۵۵ 1۵ 
۲ 0۷۸ ۲ 6 ۲ ماک 0۲ج 6۱۱ ۵ تاه 7 20000 6 ۱۱۵ 
۳ 607 ۱-01 ۱۵0 ۱۵ 01 
0 ... ۵850۱۵۲013 1۸۵ ۱9۲۲6۵ ۱0-501۱ 
۰ 90۳ ... 
«در ماه مهر. سال ۱۴ و روز فروردین 
هنگامیکه هرمز کاتب" و کارداج منطقه و کاتب زاهد 
یهود آمدند. نقاشی‌هارا دیدند. 
یدند و از آن‌ها خوششان آمد" ... دیدند 
پرسشی است که احتمالاً در ارتباط با مسالهٌ تعیین هویت توسط کاتبان ساسانی ما از 
شخصیت‌های پارسی باستان و داستان‌های هخامنشی بر روی دیوارهای پرستشگاه 


۱ گایکر خوانش کرده 011 که در مجموع روی تصویر مشخص نیست. از این رو می‌توان به طور قطع 
خوانده شود 111 که به معنا قضایی است. کسی که منصب قضایی دارد. نگاه به نیبرگ. ۰۱۹۷۴:۱۱۳۳ از 
آنجایی که دسترسی به این لوح ندارم این کلمه را ترجمه نشده باقی گذاشتم. 

۲ کلرنیگ این کلمه 22701 را ترجمه‌نشده باقی می‌گذارد. من پیشنهاد می‌دهم اين کلمه بایدع72702 
خوانده شود به‌معنی منطقه است که معنایی همسایگی بهودی می‌دهد و پا محله و به فارسی محله می‌شود 
تک همکد یه 


.0 و1 ع م۲۵۵1 و ۲م‌عزع0 .3 
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| 
ای که آزها از دای امین شحو تظای قاری موه اون سل یک 
میلادی. به دلیل امور داخلی. اما مهم‌تر از آن امور خارجی از قبیل جنگ‌های رومیان؛ 
اشکانبان بو ارتباطفان باتحکومت خحامنهیان تاکیه کردند ه تمایل به عفظ ارقاظات 
سیاسی داشتند.! در همان زمان. رومیان. به دنبال تجارت‌های شخصی خودشان. اغلب 
از پيشينة اسکندر بزرگ در مقابل اشکانیان استفاده می‌کردند. این تقلید اسکندری باید 
با اشکانیانی که از هخامنشیان و به عبارتی تقلید هخامنشی برای ابتکارات امپراطوری 

خوداستفاده می‌کردند همنوا بوده‌باشد.۲ 
اما یک بحث جنجالی وجود دارد مبنی بر اينکه آیا ساسانیان همچون اشکانیان 
هنگامیکه تصمیم مشابهی می‌گرفتند. درمورد هخامنشیان چیزی می‌دانستند؟" من 
معتقدم این مسألة اصلی است و ساسانیان از هخامنیشان در آغاز تاریخ خود مطلع 
بودند. اما در سدهْ چهارم میلادی. سنت مقدس و اوستایی جایگزین تاریخ و یاد 
مها لین ی یی ۵ نا تفای اسان سین اسان 7 
اسکندر شکست خوردند و دلیلی برای ادامهُ یادآوری شکست حکومت پارسیان نبود.؟ 
من در چندین مطالعه نشان دادم که ساسانیان نخستین. احتمالاً از هخامنشیان 
آکاهی افو الا داننعک مه انیت ات ری اک نها 
سانتاخیان به آن‌ها اشاره نکرده باشند. هنوز: دوشذه چهارم میلادی: ساسائیان به ی 


تاریخ‌نگاری مقدس جذب شده‌بودند و سلسلةٌ اوستایی و مهم‌تر کیانیان را به‌عنوان 


0 :160 :1982-1984 ۷۷۵151 566 0۲626 عطا من ما فصمتامعصومع فطل 02 :56 :1963 تمموتاها :1 
۰ :1996 ۲۷۷۱۵800۵10۲ .۶ رفطملاممصطمن تمطبب و 10مهونض 4صه وین 10۲ مواج 

2. ٩۳۵۷62 2004: 285-315: 12217868 2007: 89-7۰ 

تعقداهوع] ۷۷ :49-75 :2002 :99-108 :1994 :190 :1984 طع)مطصع)]ع1 :519 :1971 تعاقطونه ۷ .3 
297-1۰ :2002 ۲۲۲756 :6 :1998 ۵2۴ :177-185 :1986 


۴ اين نظر را مدیون آنتونیو پانینو هستم. ( می ۲۰۱۰) 
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اجداد خود انتخاب کردند. فقط به‌واسطةً ضرورت تاریخی زرتشتیان بود که داریوش 
سوم یادآوری می‌شد و در خدای‌نامه که روایت ساسانیان از تاریخ بود. وارد شده‌بود. 
بدین منظور. برخی کتیبه‌های دورا و انتخاب موقعیت آن‌ها به این حقیقت اشاره 
می‌کند که ساسانیان باید در مورد هخامنشیان اطلاعاتی می‌داشتند. رویایی در دور 
توسط ایرانیان ساسانی با پارسیان هخامنشی به‌وسیله نقاشی‌ها در پرستشگاه. فقط 
یکی از راه‌های ممکن انتقال این سنت بود. بازدید از پرستشگاه دورا توسط مقامات 
رسمی ساسانی ما را به تفکر وا می‌دارد که ارتباط میان بهودیان و ساسانیان چگونه 
بوده است؟ و چگونه داستان‌های کتاب مقدس. مخصوصاً آن‌هایی که در ارتباط با 
هخامنشیان بودند. توسط ساسانیان دریافت شده‌بودند را شرح می‌دادند؟ 

می‌دانیم که ساسانیان از تخت جمشید در سدةٌ چهارم بازدید کردند" و کتیبه‌هایی 
مشابه با آنچه در کتیبةٌ پارسی میانه در پرستشگاه دورا می‌بینیم" به جای گذاشتند. که 
نشان‌دهندةٌ آمدن مقامات ساسانی به اين ساختمان. بازدید از آن‌ها و ارائه نظراتی 
هستند. این شیفتگی نسبت به گذشته و آنچه در ارتباط با پارسیان ساسانی در مورد 


دیرینه و تاریخچه در جهان ایرانیان و شرق نزدیک است. در چارچوب بهودی-ایرانی. 
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رسمی بهودی در شهر دورا چه چیزی به مقامات ساسانی خود در مورد آنچه در 
پرستشگاه دیده بودند گفتند. بهودیان هميشه تحت کنترل و محافظت ایرانیان 
در تاریخ است. زمانیکه ساسانیان دورا را از چنگ دشمنان رومی درآوردند. اینکه 
چگونه باافرادبرخورد می‌شد بسته به موقعیت مردم مختلف در شهر داشت و بنابراین 
هر اولویتی برای تماس‌های بهودی ایرانی مفید بود. 

نقاشی پوریم که کتیبه‌های مذکور نشان می‌دهند. اسب مردخای توسط هامان به 
سمت شاه اخشورش هدایت‌شده. که شاه هخامنشیان» خشایارشا (۴۶۵-۴۸۶ پ.م.) 
است. اخشورش و استر در کنار هم بر روی تخت‌هایی که به‌وسیلة کتیبةٌ آرامی بر روی 
پله‌ها و زیر صندلی متشخص شده‌اند نشست‌اند. لویت-تامیل که بر روی اين نقاشی 
مطالعه کرده است. اطلاعات بسیار مهم و مقتضی نه‌تنها در مورد چهرهٌ بهودی 
داستان‌های کتاب مقدس که در آن پارسیان نقش بازی می‌کنند. بلکه در 
موردهنجارهای پارسیان. شخصیت‌ها و اعتقادات فعلی در آن زمان نیز تصویر روشنی 
ارائه می‌دهد. البته این نقاشی بیش‌تر به سبک هنری اشکانیان بیان شده. که شامل 
لباس و ژست پادشاه است.:۲ نقاشی پوریم نه‌تنها عرف و سنت کتاب مقدس را که 
مقامات بهود و هم‌کیشانشان درک کرده‌اند به تصویر می‌کشد بلکه نمادگذاری ایرانیان 
از سلطنت و دریافت خورنه يا نماد شاهی در چارچوب سنت کتاب مقدس را نشان 
می‌دهد. این رخدادها تاریخ بهودیان و ایرنیان را به‌طریقی با هم مرتبط می‌کند که باید 
به‌طور دوجانبه توسط هر دو درک شده‌باشد." مقامات ساسانیان این نقاشی را 


1. 1,۵۷1]. ۲127711 1979: 93-109: 1983: 57-8. 
2. 1,6۷1. 127/11 1983: ۰ 
3. 1,6۷1]. 1207711 983: ۰ 


۴ | مجلهة خندی‌شاپور 


به‌واسطه سنت‌های تصویری ایرانیان درک کرده‌اند. خشایارشا شاهی ایرانی بود و 
یهودیان می‌بایست داستان را به‌عنوان بخشی از سثت مشترک که دو فرد را از دوران 
باستان به بعد محدود می‌کند پیوند داده‌باشند.! از اين نظر. ما همچنین شواهدی 
برای ارتباطات مستمر اشکانیان و سپس ساسانیان با جمعیت بهودی داریم. بدین 
معنی که آن‌ها با مخالفت با یهودیان و دیگران در فلسطین جدا نمی‌شدند.۲ 

البته روشی که در آن پارسیان خدای بهود را توصیف می‌کنند بسیار آموزنده‌تر از دیدگاه 
دین زرتشتی در سدة سوم از بهودیت است. اصطلاح پارسی ميانة ۲ 0۵۷ 1 کاماومتدم مع 
مق‌تاطهز 1 معبرده به‌معنای «اين مکان پرستش خداوند بهودیان» یک سلسله‌مراتب برای 
خدایان را نشان می‌دهد که به‌خوبی بر اورمزد و دیگر ایزدان زرتشتیان در اواخر دوران 
اقا کاردا ها کی شک کی اه مان کر تیوه 
سلسله‌مراتبی از زرتشتی مواجه می‌شویم که کاتبان پارسی زرتشتی سعی کردند آنچه 
آن‌ها از بهودیان پرستشگاه شنیده و دیده بودند را توضیح دهند. که هم‌اکنون توسط 
نوعی سنت یونانی که هم بهودیان و هم ایرانیان متأثر از آن هستند فیلتر شده است. 
اگرچه. توضیح در چارچوب دینی زرتشتیان و درک آن از ارتباط بین خدایان آن است. 
این مجراهای بیانی نه‌تنها از گفت‌وگو و تماس بین مردم مختلف در چنین شهرهایی 
همچون دورا-ارویوس می‌گویند بلکه چگونگی توصیف کردن دیگران به‌واسطة درک 
شخصی آن‌ها از خود را نیز بیان می‌کند. 

آخرین نکته که می‌خواهم به آن بیردازم این است که به‌طور مرسوم تصور می‌شد که 
ساسانیان شهر را در سال ۲۵۶ میلادی محاصره و فتح کردند. اما چگونه می‌توانیم 
بقایای این کنیبه‌ها در پرستشگاه را توضیح دهیم؟ ابتداء تاریخ قبل‌تر ۲۵۳ میلادی را 
برای فتح پيشنهاد می‌کردند که آن‌گاه می‌توانست حضور ایرانیان و کتیبه‌های فارسی 
ممصمبالصا هصرج میاعماهتل مص ۳۵۶ ,139-149 :1976 تمموه۲ 6و ]عقاجمی ۵۲ فصصرم] فیامتنج۷ ۲۵۲ :1 


165-۰ :2009 :55 :2004 صحصطاظ! معو متمجاوری [6۲2ع116ع)ص1 4صح دبامتعتامر فط 
.95-6۰ :1964 عمصویع۲ .2۰ 
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متانه را تواحیه کنق کرحم ان زیخ توسط اک شمان کنان گتشه رده اس 
میک هنال مشتهاد می کید که ساسافان کر وافع تا سال ۲۵۷ سیلادی دوش فاودند: 
که یک سال طول کشید تا ساسانیان غنیمت را از شهر جمع آوری و به سوریه در شرق 
منتقل کنند." من معتقدم که پرسش هنوز باقی است که چرا ساسانیان می‌بایست 
شواهد بسیاری از قبیل پوست نوشته‌ها و سفال‌نوشته‌ها را رها کنند. فرانتس گرنت 
نظر مهمی ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه اشغال دورا توسط ساسانیان سطحی معین از 
فعالیت مدیریتی و اقتصادی را نشان می‌دهد که نمی‌تواند یک اقامت کوتاه در نظر 
گرفته شود. با حضور گندسالار دبیر و دیگر مقامات رسمی و نامه‌های عقب و جلو 
احفقنت اقامت موف وان ها یی یه دی ار اس اه توش ماما 
و اکنون گرنت پيشنهادشده. ساسانیان در شهر, که یک ایستگاه تجاری فعال بود. تا 
متا با بای هگامیکه اتعاه بالمی ای -ساسان وا باسفاده کرک ما 
فتح سوریه توسط ساسانیان در حقیقت پالمیرایی‌ها را به عنوان یک نیروی اقتصادی 
قابل رویت به قدرت رساند. اما اين نیز موقت بود چرا که رومیان به اين نهاد مستقل 
اقتصادی حین عصر اورلتان بایان دادند. بین دو ابر قدرت عصر باستان. در سده‌های 
سوم و چهارم میلادی چنین استقلالی بسیار سخت بود و چنانچه ریچارد فرای خاطر 
نشان کرده. این به معنی زوال هتره. دورا-اورپوس. پالمیرا و شهرهای کاروانی صحرا 
بود که حین رقابت‌های اشکانیان-رومیان وجود داشتند. عرب‌ها در سدهٌ ششم دوباره 
تجارت را از سر گرفتند که در دروان رقابت‌های ساسانیان-رومیان ممنوع شده‌بود و 
این زمان عربستان جنوبی و شرقی. به نیرویی سیاسی تبدیل شد که هر دو حکومت را 
در سدهْ هفتم به زیر کشید. 


۰ .0 ,150100106 .1 عممتامرتته دص مان ر‌امممن۲م۷2 .1 
136-۰ :1988 0۳6066 .2 


۶ | مجله جندی‌شاپور 


می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم با بیان اينکه چنین بازدیدهایی توسط مقامات رسمی 
ساسانیان به پرستشگاه دورا شواهدی بر راه‌های انتقال دانش در مورد حکومت 


هخامنشی که یاد آن با دیگر مردم در شرق دور همنوا بوده است ارائه می‌دهد. انکار 


بهودیان مورد تأکید قرار می‌گرفت» بیرون با درون حکومت هخامنشیان غافل مانده 
باشند دشوار است. ساسانیان به سادگی یک دیدگاه تاریخی دیگر از گذشتةٌ خویش که 
هخامنشیان را از سوابق تاریخی‌شان حذف می‌نمود انتخاب کردند. هنوز. حضور 
یهودیان یادآور مستمری است از همزیستی ایرانیان و بهودیان و رویدادهای تاریخی که 
آن‌ها را با هم متصل و تا امروز ادامه داشته. 
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فصل‌نامه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال یکم. شمارة ۲. تابستان ۱۳۹۴ 


آیا ساسانیان وارتان هخامنشیان بودند؟ 
احسان یارشاطر" 
ترجمه آذردخت جلیلیان؟ 

تاریخ دریافت: ٩۳/۱۲/۱۰‏ 

تاریخ پذیرش: ٩۴/۳/۱‏ 

هرودین (جلد ششم. ۲-۲/۱ ) دربارة برآمدن اردشیر یکم. بنیانگذار سلسلة ساسانی, 
گزارش می‌دهد که فرمانروایان سوریه و میان‌رودان امپراتور الکساندر سوروس را آگاه 
کردند که اردشیر. پادشاه پارس. پس از دست یافتن به شاهنشاهی اشکانی آرام 
نخواهد ماند و سوریه و میان‌رودان را به جنگ خواهد آورد. اردشیر که باور داشت این 
سرزمین‌ها میرات او هستند. اعلام کرد که تمام کشورهای آن ناحیه شامل ایونی و 
کاریاء میرات فرمانروایان پارسی بوده‌اند که با کوروش نخستین کسی که پادشاهی ماد 
را پارسی کرد. آغاز شده و با داریوش. وایسین پادشاه پارسی که امپراتوری‌اش به دست 
اسکندر تصرف شد. پایان گرفته است. از اين رو اردشیر ادعا می‌کرد که شایسته 


می‌داند برای پارسی‌ها پادشاهی‌ای را که پیش‌تر داشته‌اند دوباره به دست آورد.۴ 


۱ این مقاله ترجمه‌ای است از: 
,۷۵06۷۵ ۱۵۲ ۵۲۵۲۵ ۲۵ 7 069تممجصعجطم۸ عمط ما و۲۲62 فصمتصعوعه معط ۹۸/۵ .صققطاط! قمع ۷ 


۰ .517 .00 ,1971 ,10106 
۲ استاد بازنشستةٌ مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک 0۲7».منطصبام 74۵ 


۳ کارشناس ارشد زبان‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی ۸2۵۲001۳16۵۵00۰0 _صعناله[ 
۴ < همچنین نگاه کنید به جلد ششم. ۵ 


آیا ساسانیان وارتان هخامنشیان بودند؟ | ۱۴۱ 


دیوکاسیوس هم‌روزگار اردشیر» اين نگرش را از سوی او تأیید می‌کند و گزارش 
می‌دهد (جلد هشتاد. ۴) که اردشیر «می‌بالید هر آنچه را که روزی پارسی‌های روزگاران 
گذشته تا دریای یونان داشته‌اند. باز پس خواهد گرفت و ادعا می‌کرد که همه این 
سرزمین‌ها میراث قانونی اوست که از نیا کانش به او رسیده است». 

چنین ادعاهایی از سوی ساسانیان در نامه آمرانه‌ای هم که به گزارش آمیانوس 
مارسلینوس (جلد هفدهم. ۶-۵/۵). شایور دوم درباره پیشنهاد صلح به 
کنستانتینیوس نوشته بود. بازتاب یافته است: «حتی گزارش‌های پیشینیان شما گواه 
این است که شاهنشاهی نیاکان من تا رودخانةٌ استریمون و مرزهای مقدونیه امتداد 
داشته است. بنابراین بجاست که خواستار این سرزمین‌ها باشم». 

بدین ترتیب. در حالی که اشکانیان بیشتر یک جهت گیری یونانی و بی تفاوتی نسبت به 
دین ملی و ادعاهای ملی از خود نشان داده بودند. ۲ ساسانیان با آغاز یک جنبش ملی 
برای برپایی دوبارة امپراتوری پارسی و به دست آوردن قدرت و شکوهی که هخامنشیان 
روزگاری از آن برخوردار بودند. آوازه یافته‌اند بنابراین راولینسون می‌توانست بیان کند 
که مردم پارس «یاد شکوه باستانی پارس را بسیار واضح به خاطر داشتند... و 
می‌دانستند که آن‌ها روزی بر تمام سرزمین‌های بین تونس و صحرای هند و قفقاز و 
آبشارها فرمانروایی داشته‌اند».۲ 

یوستین هم در گزارش خود دربارةٌ اردشیر یکم. تأیید می‌کند که یاد و خاطرهٌ روزگار 
فرمانروایی جهانی پارسی‌ها در میان آن‌ها بر جای مانده بود". دمورگان هم که ادعاهای 
ساسانیان و مورخان رومی را پذیرفته بود. بدون هرگونه تردیدی بیان می‌کند که 


«اردشیر در روند پیروزی‌هایش کوشش کرد تا در همه جای ایران» بهترین سنت‌های 


۱. نمونةٌ بارزی از چنین نظراتی را می‌توان در سکه‌های ساسانی» اف.دی.جی پاروک مشاهده کرد که گفته‌های 
مشابهی را از مومزن نقل می‌کند. 

2۰ 116 56۷۵۱ 6۲۵۵1 ۵۵۱۵ ۱۷۵0۱۵۲61۵, 00. 12. 3 

۰ ۴ , 56۲۵۱۵۷ 016۱۱ عع 0656۱۱6۱۸۵ .3 


۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


هخامنشی را پی‌افکند و دین نيا کانش را دوباره بر پا دارد. پادشاه جدید از تبار اردشیر 
دراز دست بود و از اين رو ادعای گرفتن همهٌ بخش‌هایی را داشت که پیش‌تر از آن 
هخامنشیان بود».! 

به تازگی گیرشمن در شرح شماری از ویژگی‌های تازه در هنر ساسانی. این ویژگی‌ها را 
به برنامهٌ روشنی نسبت داده که بر اساس ادعاهای ساسانیان مبنی بر جانشینی راستین 
کوروش. داریوش و دیگر شاهان هخامنشی شکل گرفته بود." ام.جین گاجی این طرز 
فکر را با چنین بیانی جمع بندی می‌کند که «جانشینی سلسلة (اشکانی] قطعی شد و 
سلسلة جدید تلاش کرد تا در ورای یک دورة غصب. ۳ خود را به هخامنشیان پیوند 
دهد».۲ 

در حقیقت طبری (جلد اول. ص. ۸۱۴) چنین دیدگاه مشابهی را بیان می‌کند که 
آشکار بر خاسته از تبلیغات ساسانی است. ۵ وی می‌گوید اردشیر اعلام کرد که 
می‌خواهد پادشاهی را دوباره به دارندگانش بازگرداند و آن را به فرمانروایی یک فرمانروا 
و یک پادشاه درآورد آنگونه که در زمان نياکانش و پیش از روزگار ملوک الطوایفی نیز 
چنین بوده است.؟ 

با خواندن گزارش هرودین و طبری می‌توان پنداشت که ساسانیان شناخت درستی از 
هخامنشیان داشته و از تاریخ آن‌ها آگاه بوده‌اند. با اين حال نولدکه بیان می‌کند که 


۰ ,601 , ۹2852100 ملافهه/۱۳ .1286 36 ره ۵۲5۵ ۱۵ 12 ۷/۱۹/۱۵ :1 
۲ برای نظرات مشابه نک: 
0 ,259 .0 06و ااوکیز ک0۳9۵ 5ع ۳۵ عنط 2160 ۷ و133 .۵ رعهم سک وه هماع ۲۲۵۰ 


۰ 261 ۷۵۳۱۹۱۵0۱۵۵6۴ ۱۱ ۵6۴ ۵۱6 ۳۵۲۱۰ ۸۱۶ بقل۲۵:2 طان۳۲ 
۳ تأکید از نگارنده است. 
۰ .۵ ,۳۴۵/0۱۲۵ 16 1۱69۲۵ ] ۵1 وع 5۵9500 15 ۱0۲۱۵ ۵ 4 
۵. نک. پایین». ص. ۱۲ 


۶ برای نمونه‌های نیرومندی از تبلیغات ساسانی درباره اشکانی‌ها و اسکندر نک. همزه (ویرایش برلین)» ص. 


۸ نامة تنسر (ویرايش مینوی) صص. ۰۴۰ ۰۴۲ 


آیا ساسانیان وارثان هخامنشیان بودند؟ | ۱۴۳ 


شآسافان ب وزت دیهان کی حول هیه الا از سای دا مایق آن‌خاترا 
سنتی را در دست داشتند که بنابر آن دارا نامی به دست اسکندر گجسته کشته شده 
بود و پیش از این داراء دارای دیگری نیز فرمانروایی کرده بود.! 

راشای قاط تا هیا تیاه سم ده تحت اد زنط نوات که ای 
هخامنشی در سنت ساسانی نمود یافته باشد و یا دست کم نام بنیانگذار شاهنشاهی 
هخامنشی. کوروش, به یاد آورده می‌شد. با این وجود در سرزمین پارس شمار زیادی 
یادبودهای تاریخی برجسته وجود داشته - هنوز هم به چشم می‌خورند- که یادآور 
فرمانروایی هخامنشیان بوده‌اند. در اين میان ویرانه‌های تخت جمشید و یادبودهای 
نقش رستم را نمی‌توان نادیده انگاشت. برای توجیه نبود آشکار هخامنشی‌ها و مادها 
در سنت تاریخی ساسانی و نسبت دادن یادبودهای آن‌ها به جمشید. رستم و سلمان و 
دیگران دلایل ویژه‌ای لازم است. هیچ شناخت درستی از شاهنشاهی پارسی در اسناد 
اه ای ما فا مت اسان کم رها مسا وان عون 
وایرانی گزارش شده‌اند. به چشم نمی‌خورد. 

بدیهی است که این فراموشی تاریخی ناگهانی نبوده است. برخی عناصر هخامنشی در 
سکه‌های پارسی دیده می‌شود که گویای تداوم سنت هخامنشی سال‌ها پس از پیروزی 
اسکندر است. بر پشت مجموعةٌ نخست این سکه‌ها که تاریخ آن‌ها به ۱۵۰پ.م 
برمی‌گردد. پیکرة پادشاه ایستاده در پیش روی برج آتشکده نمایان است. در بالای سر 
پادشاه و برج آتشکده انگارةُ اهورا مزدا در حال پرواز است. که به بیان دیوید استروناخ 
«پیوستگی سنتی بین فرمانروا و خدایش را نشان می‌دهد»." این عناصر در مجموعةٌ 
دوم سکه‌ها هم که تاریخ آن‌ها از ۱۵۰ تا حدود ۱۰۰ پیش از مبلاد است تداوم یافته 
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است.۲ نوشته‌های پشت این سکه‌ها نه به یونانی که به خط آرامی است. استروناخ 
بیشتر توجه را به برج آتشکده‌ایی (با کنگره یا بام مسطح) که بر روی سکه‌های 
نخستین فرتدام/" وجود دارد و مایه گرفته از نمون هخامنشی است. " جلب می‌کند. 
همچنین می‌توان نام‌های هخامنشی چون بگدات و اردشیر و دریو را در میان 
پادشاهان پارسی یافت.۴ 


یم ان هه مر وه تاره کف اضر ی اک ان اناد 
تداوم پیدا کرده که به دورة ساسانیان راه یافته باشند.* بر عکس به نظر می‌رسد که این 
عناصر در گذر زمان راه را برای سنتی باز کردند که آشکارا بی‌توجه به تاریخ هخامنشی 
بود. 

اسطوره‌ها و داستان‌های جنوبی و غربی ایران که اسطوره‌ها و داستان‌های هخامنشیان 
را در بر می‌گرفتند نیز از یاد رفته بودند. تنها از طریق نویسندگان کلاسیک[ یونانی و 
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۵ به پیشنهاد استروناخ چهارطافی‌ها ممکن است برگرفته از انگاره‌های فرتدارا باشند (همان, ۲۲۶). 
ای.دی.اچ بیوار اشاره کرده است که در طراحی مضمون گاو با سر انسان بر روی مهرهای ساسانی "ممکن است 
هنرمند از دروازه خشایار در تخت جمشید الهام گرفته باشد "(کاتالوگ مهرهای آسیای غربی در موزه بریتانیا. 
مهرهای ۲. سلسله ساسانی. ص. ۲۷). مضمون حیوانات ترکیبی و ابوالهول و همچنین مضمون قهرمانی در 
حال کشتن يا مبارزه با یک شیر (نک. سنگ نگارةُ اشکانی مرد و شیر در کال جنگال. ایران کوده. ۱۴: و و. ب. 
هنینگ. 13*۸5, اکتبر ۱۹۵۲ .01 ۵ ) در دوران اسلامی نیز تداوم یافت اگرچه شباهت آن‌ها با مضمون‌های 
اشکانی آشکار نیست. به طور کلی شمایل نگاری ساسانی رنگ و بوی دیگری دارد. 
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رومی] است که برای نمونه از داستان زايش و پرورش کوروش" با داستان بر تخت 
نشینی داریوش با شیههٌ یک اسب آگاهی می‌یابیم." 

اگر ما شباهت‌هایی بین داستان‌های شرقی و غربی می‌یابیم» همچون پرورش نی‌ای 
هخامنشیان به دست یک عقاب آن‌گونه که الیان" آن را گزارش کرده و پرورش یافتن 


زال به دست سیمرغ و نیز شباهت‌هایی بین داستان‌های کوروش کیخسرو" و داراب" 
را می‌بینيم: بدون شک (آن گونه که نولدکة اشاره کرده است؟) بیش از آن که نتیجه 
حفظ سنت‌های غربی باشد. تکرار یک الگو است. 

درست است که بیرونی" تام پادشاهان هخامنشی را تا اندازه ای درست یاد کرده است 
و همچنین نام کوروش و داریوش در گزارنس شماری از مورخان اسلامی. " از دورة 
پادشاهی واپسین پادشاهان کیانی به چشم می‌خورد و برخی از ماجراها در بابل به 
آن‌ها نسبت داده شده است. گذشته از اين می‌توان در مخالفت با اين ادعا که 


۱. هرودوت. جلد اول ۱۰۷۰۵ 
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۰ .1,۵ ۸۱۵۳۱۱۱۵0۱4 ۲۲۵۲۱۲۵۵۵۵ باتان۳]۳۲و. 35 
آلن (ویژگی‌های حیوانات. جلد دوازده. ۲۱) داستان مشابهی برای "گیلگمش" پادشاه بابل گزارش می‌دهد. 
۴ ظبری: جلذ اول,رضی »۵۰۱۰ فعالین (می: 7۳۱۴ همختتی در شاضاههه افراشیاب طلارغم ایتک (ختتاین 
خطر کرد کودک را زنده نگه داشت. در داراب نامه طرسوسی (جلد اول. ص. ۳۹۱) اسکندر پنهانی پرورش 
می‌یابد و یک بز به او شیر می‌دهد. بنابر شاهنامه و طبق یک الگوی عمومی یک گاو به قریدون شیر می‌دهد. 
۵ نی ای افمانه (طیی سل این کن ارم تعایی رصیق شا مایم خان مس 
جلد ششم. ص. ۳۵۴ به بعد) همای که به پادشاهی چشم داشت کودک خود دارا را به آب‌های رودخانه کر 
نزدیک استخر یا رودخانه بلخ (و یا به فرات بنابر شاهنامه) انداخت. یک آسیابان او را پیدا کرده و بزرگ 
می‌کند. کامل‌ترین شرح این داستان در داراب نامه طرسوسی جلد اول. صفحه ۱۰ به بعد یافت می‌شود ( 
طرسوسی به جای آسیابان از گازر نام برده است). 

6 ۳۵۱۰ ۷۵۵ ۵۰ 

فصن قاری زرا تهانری مسونی تصی اب 
۸ طبری جلد اول. صص. ۰۲۱۶ ۶۴۴: ۶۴۹. ۰۵۴ ۶۹۱ ۷۱۸؛ همزه. ص. ٩۵؛‏ مسعودی, مروج, ۰۱۱ ۱۲۷. 
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هخامنشیان فراموش شده بودند به یادکرد دو دار در پیان تاریخ کیانی اشاره کرد. با 
وجود اين. یک پژوهش ژرف‌تر نشان خواهد داد که چنین پندارهایی نمی‌توانند به 
شاگی فتاه پیشیی فا نارازه 

از شکل و دسته بندی فهرست نام پادشاهان هخامنشی که بیرونی به دست داده 
ی ی رت ها او ی ما 
از یک سنت یونانی- بابلی است. در آثارالباقیه نام یادشاهان هخامنشی در دو فهرست 
کف امه اک ی ۱ وان ای که ی مار 
دیگری با عنوان «شاهان بزرگ» (ص. ۱۱۱). فهرست نخست با نام بخت‌نصر یکم آغاز و 
ام اف وان موه این قیست فما وین زان قوی افش عای 
کی افاهای: این ای ری هه یویر ده تففاماز 
(احشیرش). اردشیر (ارتهشست). داریوش دوم. اردشیر دوم. أخوس, کنروون(؟) و 
داریوش سوم را در بر می‌گیرد. بیرونی به صراحت می‌گوید که «ما در بین مردم بابل نیز 
تاریخن از یادهاهانشان وا بافتیم که از بخت تصر یکم بوذ کا هنگامی که .با مرگ 
اسکندر بناکننده. تاریخ از آن‌ها به بطلمیوس انتقال یافت (ص. ۸۸). فهرست دوم 
مجموعه‌ای از نم پادشاهان کیانی. آشوری بابلی و هخامنشی است که با کیقباد آغاز و 
با دارا «آخرین شاهان ایرانی» به بایان می‌رسد (ص. ۱۱۱), 

با این وجود بیرونی در کتاب قانون فهرست نسبتاً متفاوت و دقیق‌تری از نام 
باکشاهان:ابرای وا به دنهد آو زیر ‌ضوان بادشاهان ابان ین از شقوط: ماد 
(مسلکت اجان نام ده باذهاه آنزان رو که با تام کیرش (تورش) ۲ آغاز و با ام 
داریوش سوم پایان می‌گیرد. فهرست می‌کند (ص. ۶-۱۵۵). درست پیش از این 
۱ بیرونی به دو صورت گزارش می‌دهد. دیگری (ص.۱۱۱) دارا الماهی الاول است که او را با داریوش یکی 
می‌دانند. طبری (ص. ۶۵۲) از داریوش المدهوی نام می‌برد. همین دارا ( که آشکارا آمیزه‌ای از تصاویر یک 


شاه مادی و داریوش است) در سنت بهودی نیز تداوم می‌یابد؛ نک. زیر. 
۲ بسنجید با کورش الموادی (گونه دیگر: مادی). طبری» جلد اول ۲۱۶. 
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فهرست. فهرستی از نام دوازده پادشاه زیر عنوان شاهان «بابلی و مادی» به دست 
می‌دهد که با نام «داریوش مادی» به پایان می‌رسد. در این فهرست بیرونی با پایبند 
کردن خود به سنت‌های یونانی-بابلی شاهان پیشدادی و کیانی را که به سنت ایرانی 
تعلق دارند و نام آن‌ها را در آثار الباقیه آورده بود. نادیده می‌گیرد. بیرونی در فهرست 
سومی که در اين کتاب آورده و آشکارا آن را به «مردم غرب» (اهل المغرب) نسبت 
می‌دهد. نام پادشاهان آشوری. بابلی نو و هخامنشی را به هم می‌آمیزد و ناشیانه 
کوشش در یکی دانستن برخی از یادشاهان با شاهان شرق ایران دارد(صص. ۱۱-۱۱۰). 
شاهان ابایم اگوی کمحان اس انا را اد کنداه کرت با نگ 
شروع شده و با دارا به بایان می‌رسد. داراء که از اسکندر شکست خورده بود. و پدرش 
که او نیز دارا و گاه دارای بزرگ نامیده می‌شد و اردشیر دراز دست سه تن از پادشاهان 
هخامنشی نادیده انگاشته شده در سنت ملی ایرانی هستند که مورخان اسلامی از آن‌ها 
نام برده‌اند. به سادگی می‌توان دریافت که اردشیر و دو دارا به سنت کیانی که ريشه در 
شرق ایران دارد. افزوده و پیوند داده شده‌اند. 

چنین به نظر می‌رسد که سنت کیانی با گشتاسب با به احتمال زیاد با همای پایان 
یافته باشد. بهمن پدر همای. جانشین گشتاسب. ویژگی‌های یک چهره گذرا را نمایان 
می‌سازد و مانند دیگر شاهان کیانی کاملاً به او پرداخته نشده است. از یک سو وی 
کین‌خواه پدرش. اسفندیار. است و با رویدادهای شرق به ویژه دشمنی بین 
خاندان‌های سام و گشتاسب ارتباط دارد و از سوی دیگر با رویدادها و فعالیت‌های 
غرب ایران پیوستگی دارد. او به موجب ساختن چند شهر در بابل و میسان در 
نوشته‌های مورخان اسلامی آوازه یافته است" طبری به نقل از حشام بن محمد (که 
طبری سنت‌های غیر ایرانی را بیشتر از او نقل می‌کند) گزارش می‌دهد که وی پادشاهی 
بود که در چند جنگ بزرگ ونان (روم) را شکست داد. همچنین طبری (جلد اول. ص. 


۱. طبری جلد اول. صص. ۶۸۶. ۷؛ همزه. ص. ۲۸؛ دینوری» ص.۲۶؛ تعالیبی. ص. ۱۷۲:؛ مجمل» ص. ۵۴. 
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۷ از دیگران نقل می‌کند که بهمن یکی از بزرگ‌ترین و خردمندترین شاهان ایرانی 
بود که رساله‌ها و عهدنامه‌هایی داشت که بهتر از رساله‌ها و عهدنامه‌های اردشیر 
ساسانی بوده‌اند. گردیزی(ص. ۱۵) در واقع او را بهترین یادشاهان ایرانی می‌خواند. 
برخی از مورخان اسلامی آزاد سازی بهودیان از اسارتشان در بابل و بازسازی معبد 
اورشلیم! را به وی نسبت داده‌اند. بنابر یک گزارش (یعقویی ص )۲٩‏ بهمن حتی مدتی 
کیش بهودی را پذیرفت. اکنون می‌توان دریافت که چرا آن گونه که حمزه گزارزش 
می‌دهد(ص ۲۸) برخی از بهودی‌ها بهمن را با کوروش یکی می‌دانستند. یکی دانستن 
بهمن با اردشیر دراز دست آن گونه که نولدکه یادآور شده. " بر پایةُ سردرگمی 
نویسندگان سوری است که از منابع یونانی استفاده می‌کردند. با این حال این یکی 
انگاشتن» بیشترآمیزه‌ای از سنت‌های شرقی و غربی را در پوشش نام بهمن نشان 


می‌دهد.۲ 


یادشاهی همای دختر بهمن. نیز چنین سردرگمی و آشفتگی را بازتاب می‌دهد. بنابر 
گفتهة طبری (جلد اول. ۶۹۰) وی بارها با یونانی‌ها (روم) به جنگ پرداخت و اسیرهای 


بسیاری گرفت. وی به معمارهای رومی اسیر دستور داد تا در استخر برای وی بناهای 
یادمان شکوهمند بسیاری مانند بناهای «روم» بر پا دارند*. بنابر گزارش گردیزی (ص‌۱۵) 


۱. دینوری. صص. ۰۲۶ ۷؛ مجمل. ص. ۳۰؛ با این وجود طبری (جلد اول. ص. ۶۵۲) و مسعودی (جلد دوم. 
ص. ۰۱۲۷ این ماجرا را به کوروش نسبت می‌دهند که بر طبق بیشتر سنت‌ها دست نشانده يا فرماندار پهمن 
بوده است. 

۰ ,3 .0 ,6۲5 .1 .06561 .2 
۳. بنابر مجمل (ص. ۵۲) بهمن مدتی توسط لولوء رازدار کشمیری همسرش, برکنار شد. او سپس نقل می‌کند 
که فرامرز پسر رستم به هند گریخت که آذر برزین پسر فرامرز از آنجا برای پدرش کمک آورد. این موضوع 
نشان می‌دهد که وایسین کیانیان در مرزهای شرقی‌شان با مشکل روبرو شده‌اند. 
۴ همزه (همان) اين مجموعه ساختمان‌ها را با کاخ هزار ستون استخر یکی می‌داند که آشکار اشاره به 
ویرانه‌های تخت جمشید است؛ مقایسه کنید با هزار ستون در مجمل. ص. ۵۵. 
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همای پایتخت را از بلخ به تیسفون انتقال داد و پلی بر روی دجله ساخت و همدان را 
پی افکند. 


باید یادآور شد این افسانه که همای پسرش داراب ر در آب رودخانه ای افکند و مرد 
تهیدستی وی را پرورش داد. از گونة داستان‌هایی است که بیشتر با تغییر سلسله‌ها. 
یایان یک دوره يا یک دگرگونی بزرگ قدرت پیوستگی دارد.! 

با داراها وارد حوزة چهره‌های شناخته شده می‌شویم. دارای یکم (یا داراب)» " يا دارای 
بزرگ» آشکار! رای از جنبههای یادشاهی داریوش یکم را نشان می‌دهد. گردیزی 
(ص.۱۶) برخی اصلاحات اداری وی را گزارش می‌کند که یادآور اصلاحات داریوش یکم 
است. با وجود این وی نقش مهم‌تری در چرخهُ تاریخ ملی ایران دارد: وی پدر دارای 
دوم و اسکندر بود. وی با دختر پادشاه روم ازدواج می‌کند اما به خاطر بوی بد دهانش 
او ر به خانواده‌اش بر می‌گرداند.۲ در روم او اسکندر را به دنیا می‌آورد. بنابراین دارای 
اول افو نان هی انا یه هه میم نهد واشکنه یا وان یفام 
دوم می‌نماید.۴ 


۱. افسانه ساسان (کارنامک» ویرایش انکلساریا. ص. ۶ به بعد؛ شاهنامه, ویرایش بروخیم. ص. ۱۹۲۳ به 
بعد؛) عناصر مشایهی با افسانه دارا دارد. نیز نک. پی‌نوشت ۲۱. 

۲ در منابع پارسی. عربی هر دو شکل برای دو دارا به کار رفته است. مقابسه کنید با یادداشت بهار درباره 
وقوع هر دو شکل. مجمل. ص. ۵۴ پانوشت .٩‏ یعقوبی. ص. ۰۲٩‏ برای داریوش سوم دو شکل دارا و 
داریوش را به کار می‌برد. 

۳ طبری جله اول» ص. ۶۵۷ این دحتر را هیلای خوازوه استه مارا افص مر ای را ناشید تایه 
است. تفاوت‌های دیگری در جزییات وجود دارد؛ مقایسه کنید با ثعالییی. ص. ۳۹۹. 

۴ این همان نسخه‌ای است که به طورکلی در اسکندر نامه پارسی دیده می‌شود. در کالستینس دروغین؛ پدر 
اسکندر نکتانبوس. فرعون خلع شده مصر است (ای. هزلتون هایت. صص. ۱۳. ۱۶). نویسنده مجمل. ص. 
۱ که به نظر می‌رسد به نسخه‌هایی از عربی که از سریانی ترجمه شده دسترسی داشته است کنجکاوانه 


همین نسخه را گزارش می‌کند که در دیگر نسخه‌های فارسی این افسانه نبوده است. با این وجود مجمل در 


۰ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


داتتاهای هی ما کی مها سای افخاسان رورا آرکا تس رد 
گزفتید. له و یک ستتت ایونن راستین.:بدون کردید اب بدان: معتا تست که 
خاطره‌هایی مبهم از رویدادهای تاریخی برجسته دوران یادشاهی هخامنشی, از جمله 
رویدادهایی که پیش از اين یاد کردیم» وارد حماسه‌های شرقی نشده باشند. بلکه نشان 
می‌دهد که دو دارا در سنت کیانی چهره‌هایی وام گرفته شده هستند که به پایان این 
سنت افزوده شده‌اند.؟ 

جالب آنکه در بیشتر تبارنامه‌هایی که از ساسانیان در دست داریم بر خلاف انتظارء 
بای و هرایم تاه کبای که ا رل مین اس ای فتاه 
دیگری که در کارنامه و شاهنامه آمده ساسان از نسل آخرین دارا بود [دارای دارایان]. با 
وجود این اعتبار اين تبارنامه به عنوان تبارنامه‌ای اصیل خدشه دار است چرا که در اين 
تبارنامه اردشیر نه پسر بابک(که در حقیقت اینگونه بود) که نو دختری وی دانسته شده 
است.۴ 

دربارة اشکانیان نیز ما دست کم دو تبارنامة متفاوت در دست داریم که در یکی از 
آن‌ها تبار ایشان به سیاوش و در دیگری به دارا می‌رسد.* به گمان من تبارنامةٌ دوم 


صفحه ۵۵ به اختصار نسخه معمول فارسی را گزارش می‌کند. بسنجید با ایرج افشار(ویراست) اسکندرنامه. 
تهران. ۹۶۴ ص. ۲۷. 
۱. نولدکه. همان. 

۰ 0 , 11ک۵۱۱ م۵۳۱۵ ع ۵۱0۵1 صا 5010۳ ۱۷۲۵۴۷ .0۶ .2 
۳ یعقوبی. ص. ۴۲؛ دینوری» ص. ۲۷؛ مسعودی جلد دوم. ص. ۱۵۱؛ طبری. ص. ۸۱۳؛ بیرونی. ص. ۱۲۰؛ 
تعالبی. ص. ۴۷۴؛ مجمل. ص. ۳۲؛ طرسوسی» همان. ص. .٩‏ 
۴ در این کتیبه اردشیر بابک را پدر خود می‌خواند. 
۵. طبری بنابر گزارش دیگری تبار آن‌ها را به زرار بن اسفندیار (جلد اول. ص. ۰۷۰۸ به دارا (جلد اول. صص. 
۴ ۰ نک. همزه. ص. ۲۱؛ بیرونی» صص. ۰۱۱۵ ۱۱۷؛ ثعالبی» ص. ۰۴۵۷ و مجمل. ص. »)۵٩‏ به پسرکی 
قباد(جلد اول. ص. ۷۰۹) يا به سیاوش (جلد اول. ص. ۷۱۰: بیرونی. ص. ۰۱۱۳ مسعودی» ص. ۱۳۶) 


آبا ساسانیان وارتان هحامتفیان بودند؟ | 1۵۱ 


هنگامی پدید آمد که اشکانیان بابل را گشوده بودند و ادعای گسترة پادشاهی 
هخامنشیان را داشتند و از سوی دیگر می‌توان پنداشت که تبارنامة نخست نشان 
دهندة ادعاهای اشکانیان حتی پیش از دست یافتن بر پادشاهی باشد.! 

بنابراین جدای از نام دو دارا و اردشیر و خاطره‌هایی مبهم و آشفته. که به سنت کیانی 
راه یافتند. تاریخ و داستان‌های غرب و جنوب ایران تقریباً همه در سنتی در آميخته 
شد که سرانجام شکل تاریخ رسمی ایران زرتشتی به خود گرفت. البته از هنگامی که 
فرمانروایی ساسانی گستره‌ای شامل بابلی‌هاء مسیحیان» بهودیان و مانوی‌ها را در بر 
می‌گرفت. در کنار سنت‌های زرتشتی دیگر سنت‌ها نیز به چشم می‌خورد". در اين گونه 
سنت‌ها شناختی گاه درست و با گاه نادرست از هخامنشیان و تا اندازه‌ای از مادها 
وجود داشت. این سنت‌ها همچون سر چشمه‌های آگاهی برای مورخان و وقایع 
نگاران خستگی نایذیر سده‌های نخستین اسلامی به ویژه طبری و بیرونی به کار 
می‌آمدند. آگاهی طبری از کوروش به عنوان فرمانروای بابل که اورشلیم را بازسازی کرده 
و فرزندان اسرائیل را به آن برگردانیده. " نه از منابع ساسانی راستین که از منابع بهودی 
گرفنه شده است. حتی گزارش حمزه (ص.۵۹) در این باره بسیار آشکارتر است: «کسی 
که آورشلیم را پس از هفتاد سال بازسازی کرد پادشاهی بود که به عبری نام او کوروش 
بود و بهودی‌ها بر این باورند که او همان بهمن پسر اسفندیار است». 
می‌رساند؛ تخالمی (ضء ۳۵۷) از دارای بزرگ با کي آرش, پسر کی قباده به عنوان نی‌ای احتمالی آن‌ها نام 
می‌برد. 
دز گزارش آربان از بقیانگذاران سابل اهکانی: ( قطفه 4 بقل ازج راولیشتون» مار صفن: ۳6۷) 


آمده است که اشکانیان از نجیب زادگان محلی بودند. و از اين رو می‌بایست ادعای تبار داشتن از پادشاه با 
قهرمانی باستانی کرده باشند. حتی اگر. آنگونه که استرابو (جلد یازدهم. ٩۳‏ ) و یوستین (جلد ۰۴۱ ۱ از ما 
خواسته‌اند که بپذیریم. آن‌ها از سرزمین سکایی برخاسته باشند. دلیلی وجود نخواهد داشت که به ادعای 
نجیب زاده بودنشان شک کنیم. 

۲ برای تمایز روشن بین سنت تاریخی زرتشتی و بهودی. مسیحی رجوع شود به طبری جلد اول» ص. ۸۱۳. 
۳ جلد اول, صص. ۶۹۱. ۰۳ ۷۱۸. بسنجید با همزه, ص. ۲۸. 
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سنت بهودی دربارة کوروش و داریوش به خوبی به روزگاران اسلامی راه یافت. چنانکه 
دانیال نامه (موزة بریتانیا .۱/۰ با ۴۷۴۳) بازنویسی شعرگونه و نیمه تمثیلی و خیالی از 
کتاب دانیال که بخش‌های حماسی به آن افزوده شد. گواه آن است. داریوش مادی و 
کوروش از جمله چهره‌های اصلی دانیال نامه هستند و گزارش کرده‌های آن‌ها در 
خطوط کلی با سنت گزارش شده به دست مورخان اسلامی همخوانی دارد.! 

در سنت ایرانی پس از دو دار؛ اسکندر افزودة پسین دیگری به تاریخ کیانی» می‌آید. 
اگر چه اسکندر چهرةُ یک قهرمان پرآوازه و پر شور را به خود گرفت با اين وجود در 
متون روحانیت زرتشتی نفرین شده است. برخورد دو گانة ایرانیان با اسکندر در نگرزش 
آن‌ها نسبت به وی در داراب نامه داستان مشهور طرسوسی که اگر چه در حدود قرن 
دوازدهم نگاشته شده اما در واقع بر یاه داده‌های بسیار کهن تری است. به چشم 
می‌خورد. در اين داستان بر خلاف آنچه که ما در گزارش فردوسی و نظامی می‌بینیم. 
اسکندر به هیچ وجه یک شخصیت قهرمان نیست. وی بیشتر چون فرمانروایی سست. 
همه وامره ادهش که بارس مان آیان اش موی سا خذست نات 
بوران دخت. به کمک وی برخاسته‌اند.۲ 


۱. بنابر دانیال نامه. داریوش و کوروش با هم به بلشزر حمله کردند اما شکست خوردند. سپس به پشتیبانی 
خدایی بلشزر را کشتند و داریوش بر تخت شاهی نشست. او به دانیال توجه داشت و او را به عنوان یکی از 
چهار فرمانده ساتراپ‌ها انتخاب کرد. داریوش در نبردی علیه مردم فرنگستان کشته شد. کوروش نبرد را ادامه 
داد و دشمن را شکست داد و به عنوان پادشاه جانشین داریوش شد. او بعدها دستور داد تا معبد را از نو 
بسازند. دکتر آمنون نتصر نسخه‌ای از این دستنوشته را به عنوان بخشی از رساله دکتری خود (دانشگاه کلمبیا؛ 
۶۸) ماده کرده است. 

۲ دکتر ویلیام هانوی در رسالةْ دکتری خود (دانشگاه کلمبیاء ۱۹۶۹) به خوبی نشان داده است که بوراندخت. 
آنگونه که در داراب نامه آمده است. از بسیاری از جنبه‌ها تجسم و بازنمایی الهه آناهیتا است. او به عنوان 
شخصیتی ستیزه جو و پیروز اغلب با رودخانه‌ها و چشمه‌ها در ارتباط است و نام مادر او به طور گویایی آبان 
است. ماجراجویی‌های او آنگونه که در داراب نامه گزارش شده است. شناخت بسیار بهتری از گسترش مفهوم 
رایج آناهیتا به دست می‌دهد. 


آیا ساسانیان وارخان عضامفشیان بودنت؟ [: ۱۵۳ 


نمی‌توان به آسانی دریافت که چه هنگام دو دارا و اسکندر به پایان سنت کیانی افزوده 
شدند. تکوین آن‌ها به احتمال در دوره‌ای گسترده رخ داده است. اگرچه تردیدی 
نیست که این روند به احتمال نه از روزگاز ساسانی که از دوره اشکانی آغاز شده بود. 
گواه این حقیقت آن است که همانطور که پیش از اين آمد تبار اشکانیان در 
ان کر راشای رای اه وا موی د آن عان که 
اسان مایا ای اهنا هه ی نگ آنم حا ای دوه 
ساسا بسا خته فده باشته: تممعفی از اشفا که معایع اضاتداستان اشکتد مها 
یونانی هستند می‌توان انتظار داشت که این‌ها در دورة یونانی‌گری رواج یافته باشند.! 

بنابراین اگر سنت راستین هخامنشی در سنت ساسانیان آميخته شده و اگر ما آگاهی 
اندک و پراکنده و دیگرگونه شده از ایران هخامنشی را وام دار منابع غیر زرتشتی 
هستیم. چگونه می‌توانیم یادکرد هرودین از کوروش و داریوش را در اشاره‌ای که به 
ادعای اردشیر در برابر رومی‌ها کرده است. تفسیر کنیم. آیا امکان داشته است که 
شناخت درست اردشیر از هخامنشیان و افتخار به چنین نیاکان نیرومندی در 
فرزندانش به کلی از میان رفته باشد؟ حال آنکه اینان نیز می‌توانستند چون اردشیر به 
داشتن چنین پیشینه‌ای بر خود ببالند. چنین پنداری ما را گرفتار هزارتویی از مشکلات 
گیج کننده خواهد کرد. گذشته از اين به گمان ما آگاهی فرمانروایان رومی نسبت به 
نياکان اردشیر آن گونه که هرودین آن را بازگو کرده. نه به نقل از اردشیر که بیشتر بر 
مینای شناخت خود آنان از گذشتة ایران بر پاية منابع یوننی بوده است. باورپذیرتر 


خواهد بود که بینداریم به همان گونه ای که شاپور دوم در نامةٌ خود به امپراتور روم از 


۱ اگرچه کالستینس دروغین می‌بایست در اواخر روزگار ساسانی به فارسی ترجمه شده باشد ( ۷۰ 
6 7 صک۵۵ 0 ع 0561۱۵ اج 51۳۵96 ,۰)0۵۳1/۲۳۳۴ ورود داستان‌های اسکندر 
به داستان‌های فارسی را باید به گوسان در دوره پارتی نسبت داد. برای نقش آن‌ها در انتقال داستان‌ها و 
افسانه‌های ملی نک: 

2۰ ,1957 ,1۳۸ بطمتا 1۵20 مومت صفتصوی؟ همه صهومم) صعتطنوظ م1 )۷ 0۵ظ,۷.1۷]۲ 
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نی‌ای خود. اردشیر. نام برده بود. اردشیر هم در نامه‌اش از نیاکان خود یاد کرده بود. 
اما سفیران سوریه و میان رودان. دست کم با افزودن نام کوروش این یادکرد را 
گسترش داده بودند. یادکرد هرودین از کوروش پادشاهی که «نخستین بار پادشاهی 
ماد را پارسی کرد» گواه اين پندار است. شناختی که به سختی می‌توان آن را به ایرانیان 
ساسانی نسبت داد. 

اشکانیان و ساسانیان هر دو تبار خود را به کیانیان یا به دارا می‌رساندند و به طور 
بان مد توخی کو ارف تام ,فسوی تا بادهاهان ای بودیایی مرس 
گمان می‌رود که اشکانیان که به روزگار هخامنشی نزدیک‌تر بودند. خاطره‌ای روشن‌تر از 
آنان داشتند. از دو جنبه ممکن است این پندار رد شود: الف) اینکه خاطرةٌ 
منت معاستگا سای پاش کسایتا مان از انا رای بر هط شوه 
است. ب) اینکه ملی گرایی ساسانیان نسبت به ملی گرایی اشکانیان یونانی شده. پیوند 
بیشتری با گذشته ایران نشان داده است. با وجود این با بررسی دقیق‌تر درستی این دو 
گفته مورد شک و تردید قرار خواهد گرفت. 

با شواهد اندکی که از سکه‌های پسین پارسی در دست داریم نمی‌توانیم به تداوم 
خاطرة هخامنشی‌ها در پارس باور داشته باشیم. پیکرة اهورا مزدا و نمادهای ستایش 
آتش زود از این سکه‌ها برداشته شدند. حال آنکه سبک اشکانی خود را نشان می‌دهد. 
در مجموعةٌ دوم این سکه‌ها (در حدود ۱۵۰ تا ۱۰۰ ق.م) «شباهت تدریجی به سبک 
اشکانی قابل مشاهده است»". در مجموعهٌ سوم این سکه‌ها (نیمهٌ نخست از سدة اول 
پیش از میلاد) «نفوذ اشکانی هنوز هم چشمگیرتر است...داریوش [یکی از شاهان 
پارسی دور سوم] کلاه‌خود اشکانی آراسته شده به یک هلال را بر سر دارد. در پشت 
سکه آتشکدة بزرگ نایدید شده و آتشدان پارتی کوچکی که پادشاه در برابر آن به 


۱ در حقیقت بیرونی (آثارالباقیه. ص. ۳۲ عنوان می‌کند که شاهان محلی (ملوک الطوایف) اشکانیان ر به 
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نیایش ایستاده به چشم می‌خورد. پیرامون سکه به نوشته‌ای چهارگوش به سبک بارتی 


آراسته شده است».۲ پیدایش نام‌هایی چون نرسه. یزد کرت و منوچهر" بر سکه‌ها 


گسترش سنتی متفاوت با سنت‌های هخامنشی را نشان می‌دهد. 

وجود نام‌هایی چون یمکشدا. نریشنکه و زاماشبه در لوحه‌های استحکامات عیلامی" 
که می‌تواند نشانگر رواج نام‌های ایرانی شرقی و اوستایی در جنوب ایران نیز باشد. 
ممکن است این استدلال را سست کند. با وجود اين. نبود چنین نام‌هایی در میان 
شاهزاده‌های فرمانروا و نام‌های تاریخی دورة هخامنشی مهم و چشمگیر است. ممکن 
است که این نام‌ها از آن کارگران شرق ایران بوده باشند. 

سر انجام پذیرش سنت کیانی شرقی از سوی ساسانیان که با یک ازدواج با خاندان 
بازرنگیان. یکی از سلسله‌های محلی پارس. پیوند یافته بودند. خلاف این بندار را نشان 
می‌دهد که لزوماً در پارس نسبت به ماد و پارت شناخت بیشتری از هخامنشیان وجود 
داشته است.۴ 

بار دیگر یاد آور می‌شویم که حتی برخی از عناصر بسیار مشهور در هنر شاهی 
هخامنشی (برای نمونه پیکرة بال دار اهورا مزدا و استفاده از بن مایه‌های حیوانی در 
سر ستون‌ها) در دوره‌های پس از هخامنشی‌ها در پارس تداوم نیافته‌اند. گویا به همان 


۱. همان. ص. ۴۰۳؛ بسنجید با د.مورگان» همان. مجموعه ۰۳۸۶ وی بر این باور است که احتمالاً تصویر 

سکه‌های وتفردات دوم که در زمان فرمانروایی او نفوذ پارتی زیاد شده بود. در حقیقت تصویر شاه شاهان 

پارتی است. 

۲ گوتشمید. همان ص. ۱۵۷. با اين وجود دمورگان دو مورد اول را تأیید نمی‌کند (همان مجموعه. ۳۴۷ 
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۴ نام‌های فرمانروایان محلی پارس که بنابر طبری (جلد اول. صص. ۸۱۴. ۱۵) اردشیر آن‌ها را سرکوب کرده 

بود یعنی جوزهر فاسین. منوچهر و دارا هیچکدام معنای هخامنشی ندارند به جز مورد آخر که در حقیقت 

ممکن است از سنت کیانی گذشته باشد. 


۶ | مجلة جندی‌شاپور 


روشی که ساسانیان در زمان خود خراسان را پارسی کردند. در دور اشکانی با یک روند 
پارتی شدن. سنت کیانی با نادیده انگاشتن سنت‌های جنوبی و غربی شکل تاریخ ملی 
را به خود گرفت.! 

دربارة ملی گرایی ساسانیان در سنجش با هلنیسم اشکانی. شاید ما نباید چندان 
تبلیغات" ساسانی را که هدفشان خوار داشتن اشکانیان بوده است جدی بگیریم. 
سیمای یونانی فرمانروایی اشکانی نباید مانع از ارج نهادن به مقصود و جهت 
کوشش‌های اشکانیان شود. اشکانیان از منطقه‌ای برخاسته بودند که به خاطر پایداری 
سرسختانه اش در برابر ارتش مقدونی شناخته شده بود. " در حالیکه جنوب و غرب 
ایران بدون ایستادگی چندانی تسلیم فاتحان شدند و در دورة سلوکی کمابیش مطیع 
سلوکی‌ها ماندند. ایرانیان شرقی به ویژه باکتریایی‌ها [تخاری‌ها]. سغدی‌ها و آریان‌ها تا 
سال‌ها پس از اسکندر نا آرام و سرکش ماندند." آن گونه که گتشمید به درستی بیان 
می‌کند اين نمونه‌های ایستادگی «اگر الهام گرفته از یک باور ملی نبودند. نمی‌توانستند 
تا اين اندازه خونین و سخت باشند»." وی همچنین اشاره می‌کند که «شرق ایران 
گهوارة کیش زرتشتی و در دوره‌های بعدی همواره مرکز باورهای زرتشتی بوده است. 
دشوار است بینداریم که دین [زرتشتی] هیچ نقشی در پایداری ملی که اسکندر در 
باکتریا و سغد با آن روبرو شد. نداشته است».* به نظر می‌رسد که منبع نیرویی شبیه 
آن چه که موجب پیداش سلسله‌های محلی در شرق ایران در سده‌های نخستین 
۱. بسنجید با ریچارد فرای. همان. صص. ۰۱۸۹ ۲۰۴ به بعد. که نتیجه متفاوتی به دست می‌دهد. 


۲ نک. پی‌نوشت ۱۰ و بیرونی ص. .۹٩‏ 

۰ 11۱ ,5 .0۵ .0 ون ,0۲011 .3 
۴. مستعمره‌ها و تعداد زیادی از شهرهایی که اسکندر در شرق ایران تأسیس کرد (پلوتارک» جلد اول. ۵) 
مید مشکل در کنترل این مناطق است. گوتشمید ۲۶ شهر از ۴۰ شهر موثق‌تری که به اسکندر نسبت داده 
شده نام می‌برد که در شرق بنا شده بودند. و ۸ شهر تنها در بلخ و سغد بوده است (همان. ص. ۵). 
۵. همان» ص. ۱۱. 
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اسلامی شد. انگیزة برآمدن اشکانیان در حدود هزار سال پیش را فراهم آورده باشد. 
شرایط فرهنگی و مذهبی زادبوم اشکانیان, گسترش سنت کیانی در طول فرمانروایی 
آنان و اقدام به آغاز جنبشی که به گونه‌ای روز افزون فرهنگ ملی ایران را در برابر نفوذ 
یونان پشتیبانی و تشویق می‌کرد. بسنده است تا ما را متقاعد سازد که برخلاف 
ادعاهای پیشین اشکانیان لزوماً نسبت به مذهب ایرانی بی‌تفاوت نبوده و در مقایسه 
با جانشینانشان جهت گیری ایرانی کمتری نداشته‌اند. این حقیقت که اشکانیان بر 
سکه‌هایشان از خط بونانی استفاده می‌کردند و بسیاری از چهره‌های یونانی را به عنوان 
الگوی خود بر می‌گزیدند. بیش از آن اندازه که استفاده از خط عربی و بیعت با 
خلیفه‌های عرب از جایگاه صفاری‌ها و سامانی‌ها به عنوان پشتیبانان فرهنگ ملی ایران 
می‌کاهد. پندار پیش گفته مارا دربارة اشکانیان کمرنگ نمی‌کند. 

با وجود این یک تفاوت وجود دارد؛ در حالیکه با اردشیر یکم تشکیلات زرتشتی با 
سلسله مراتب و شریعت روشن شروع به شکل‌گیری کرد. مدرک روشنی در دست 
نیست که نشان دهد تشکیلات سازمان یافته که به وسیلهٌ دولت پشتیبانی شده و در 
پی‌ریزی سیاست‌هایش شریک بوده. در زمان اشکانیان وجود داشته است. با این 
وجود نباید دربارة آئین‌ها و شور و شوق [تعصب] مذهبی یادشاهان اشکانی تردید 
داشت. گزارش‌های یوستین (جلد۴۱ ۳ 6۶-۵ و پولینی ) تاریخ طبیعی. جلده۰۳۲ ۶ و 
آن گونه که گوتشمید (همان. ص.۵۷) نیز اشاره می‌کند. به اندازه کافی دینداری 
اشکانی‌ها را نشان می‌دهد. 

بنا بر سنتی که در دینکرت و دیگر جاها! بر جای مانده. بلاش پادشاه اشکانی بود که 
برای اولین بار دستور گردآوری و تدوین متون اوستایی داد - سنتی که ساسانیان به 
ندرت آن را تشویق می‌کردند. شاید در زمان این بلاش(یکم؟) بود که سنت کیانی پیوند 


1. 116۷۲ 612, 3 50. : 260 2۸۳1۳, 2101۷۸۲, ۳. ۰ 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 


تنگاتنگی با کیش زرتشتی پیدا کرد وچهرهةٌ ملی و رسمی‌تری به خود گرفت." اگر با 
نولدکه همسخن باشیم که چهره‌هایی چون گودرز. گیو میلاد و بیژن در حقیقت 
شاهزاده‌های اشکانی هستند که داستان‌های آن‌ها در دور اشکانی به حماسة کیانی راه 
یافته. " ما برای پیوند نزدیک اشکانیان با این سنت دلیل دیگری بدست آورده‌ايم. 


بنابراین اگر اشکانیان يا دست کم برخی از آنان را بتوان زرتشتیانی راستین دانست که 
گردآوری نوشته‌های مقدس را حمایت کرده و شرایطی را پدید آوردند که در آن سنت 
دینی- حماسی توانست رواج گسترده‌ای پیدا کند. تفاوت ادعا شده بین ساسانیان و 
اشکانیان به همان اندازه کاهش می‌یابد. 


گذشنه از این ممکر است اردشیر یکم و به ویژه شاهپور اول از دید ما. متعصبین 
و با بسیار متفاوت با برخی از پادشاهان اشکانی جلوه نکنند. با وجود 


و اصلاح طلبانة پی‌گیری‌های سرسختانة اهداف سیاسی اردشیر نیست. اما برخلاف 


خسرو اول). من بر اين باورم که در دوره‌های بعد در تلاش برای دست‌یابی به اقتدار 


۱. کنارگذاری تقریباً کامل هخامنشیان از سنت زرتشتی اطلاعاتی درباره مساله پیچیده مذهب خاندان 
سلطنتی هخامنشان و نگرش آن‌ها نسبت به آنچه که بعدها به زرتشتی‌گری راست دینی تبدیل شد. به دست 
می‌د هد. 

۲ غرور. جسارت اشتیاق به مبارزه در خانه يا خارج از آن. و ارجح بودن کردار بر گفتار. ویژگی‌هایی است که 
یوستین (جلد۴۱. ۳) در توصیف ناخوشایندی که از شخصیت پبارتی‌ها دارد به آن‌ها نسبت می‌دهد. اما اين 
ویژگی‌ها نمی‌تواند برای رشد و ایجاد حماسه قهرمانی و استقلال ملی مناسب باشد. بسنجید با کریستن‌سن: , 
7 .16 .00 ,عع 56500 وع] کتک 77۰ که پارتی‌ها را ایرانی‌تر از هخامنشیان می‌داند. 


۷۵/۵0۰ ۳۵۷۰ 3۰ 
۰ 12 ,412 ]1160۷ .4 
۵. نامه تنسر. ص. ۱۶ به بعد. 
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چیزهای بیشتری به اردشیر نسبت داده شده است. که ممکن است از لحاظ تاریخی 
قابل قبول نباشد. دربارة شاپور یکم به آسانی می‌توان به مدارا با حتی رفتار دلسوزانة 
وی با مانی. تزئینات غیر مذهبی کاخ بیشاپور" و تلاش او برای افزودن دانش بونانی و 
هندی به اوستا اشاره کرد." 

با وجود این سنگ نوشته‌های کرتیر دربارةٌ تعصب شدید او به نودینی و سازماندهی 
تشکیلات کیش زرتشتی براساس باورهای خودش» " و نیز دربارُ پیروزی تدریجی برنامه 
وی هیچ تردیدی بر جای نمی‌گذارد. 

ممکن است در نتیجهُ آشفتگی همگانی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی روزهای 
یایانی دور اشکانی که به خوبی در سکه‌های بدساختةُ اين برهه از زمان بازتاب یافته 
بود؟ اختلاف نظر و بدعت‌هایی در بین مغ‌ها پدید آمده باشد. این موضوع را شاید 
بتوان از کتیبهٌ کعبهٌ زرتشت و کرتیر استنتاج کرد که به ما می‌گوید چگونه وی «دین 
زرتشتی و مغ‌های شایسته را» پشتیبانی کرده و مردان بدعت آور و نا استوار را 
«سرزنش» و «تنبیه» کرده است (سطر ۱۳). 

پیروزی نهایی این گرايش رسمی, تفاوت عمده‌ای بین تساهل نسبی اشکانی و نگرش 
مذهبی سخت گیرانةٌ ساسانی به وجود می‌آورد. 

در دیگر زمینه‌ها به نظر می‌رسد که تفاوت چندانی بین اشکانیان و ساسانیان وجود 
نداشته باشد. اردشیر به شیوه‌های متعددی رفتار و سنت‌های اشکانی را ادامه داد. وی 
پس از آن که اردوان را شکست داد. سکه‌هایش با الگوگیری از سکه‌های مهرداد دوم 
زده شدند و «شکل کلی آنچنان با دقت از سکه‌های مهرداد دوم گرفته شده که ممکن 


۷ 1 ۵۳۵۱۵۵۱096 ۲ با۳۳۴ظ نا ۷ :بو 139 .۵ بات .02 ,0۳1۴9۲۱/۸۲ معو .1 
۰ .0 ,0۳61611 
۰ ,2۸۳۳۲۳۲ .2 

۳. کتیبه کعبه زرتشت. سطر ٩‏ به بعد. 


۰ ۱ .016 .00 ,۱۷۲۵۴0۸۵ نبا و5 .4 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


تنها به خط پارسی میانه که به خط اشکانی ویونانی که در دورهُ اشکانی رواج داشتند. 
نوشته شده‌اند". همان خاندان‌های بزرگی که در دور اشکانی از برترین جایگاه برخوردار 
بودند. بار دیگر در دورهٌ ساسانی سر بر آوردند و مقام‌های بلند پایهُ دربار ساسانی را به 
دست آوردند". حتی ساختار فتودالی اشکانی یک شبه دگرگون نشد و در اینکه اساسا 
در پایان دور ساسانی-به احتمال در دوران پادشاهی قباد و خسرو اول" . دگرگون 
شده باشد. تردید وجود دارد. در سنگ نوشتةه کعبة زرتشت شاپور یکم. که تا کنون 
مهم‌ترین سند ما برای تاریخ اوایل دورةٌ ساسانی است. نام اعضای دربار اردشیر و 
شاپور آشکار می‌سازد که یادشاهان باج گذار و اشرافیت نیرومند نیز بخشی از پیکرة 
نظام ساسانی بودند.* به علاوه شباهت‌هایی بین نمودهای هنری اشکانی و ساسانی به 
خوبی تأیید شده است.۶ 

چنین به نظر می‌رسد که حتی لقب بادشاهان ساسانی که بر خلاف هخامنشیان خود را 
خدایی و از نزاد خدایان می‌خواندند. به سنت اشکانی بر می‌گردد که شاید این نیز خود 
به مفهومی باز می‌گردد که تحت تأثیر اسکندر بوده و سلوکوس و جانشینانش آن را 


۰ .۱ بآ ات۸ ۵۲۶۱۵ (هرنی ۸ ما شاد طا10 .1 
۲ با این وجود کرتیرکتیبه خود را تنها به پارسی میانه نوشت که آغازگر روندی برای آینده بود. 
۳. شاپور. کتیبه کعبه زرتشت. نسخه پارتی. سطر ۲۳ به بعد. نسخه پارسی میانه. سطر ۲۸ به بعد. 
۴ بیرونی (صص. ۱۰۰. ۱۰۲) در فهرستی از نام شاهان و فرمانروایان. تعداد زیادی از لقب‌هایی را ثبت می‌کند 
که فرمانروایان محلی ایالت‌های پارسی به آن‌ها خوانده می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که مطالبی که در 
مورد تمرکزگرایی ساسانیان گفته شده. تا حدی اغراق آمیز است. برخی از این لقب‌ها (مانند اسفهباد. شار. 
افشین و خوارزمشاه) به دوران اسلامی نیز راه یافته است. 
۰ 00 00۰ و۳۱۷۲ ,۲ ٩.‏ 20 ,وک 99 ,94 ,وه ,ععتصهووهو وق متامو مق رل۳(۲9۲] ۳1۴9 0۲ .5 

210. 
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گسترش داده بودند." همچنین کیش نیاکان که در سنگ نوشته‌ها و سکه‌های اوایل 
دورة ساسانی بازتاب یافته است. گویی تداوم سنت شناخته شدة کیش نیاکان اشکانی 
باشد. به علاوه به گزارش یوستین(جلد۴۱. ۲) اشکانیان «در خرافه پرستی‌ها و ستایش 
خدایانشان احترام ویژه‌ای برای رودخانه‌ها قائل بودند». پیوند خاندان بابک با 
پرستشگاه آناهیتا در استخر شباهت بیشتری بین جهت گیری مذهبی بین این خاندان 
و اشکانیان را نشان می‌دهد.2 

اشارة پلوتارک (اردشیر دوم زنز ۳-۲) به پرستشگاه الهة جنگ (آتنا) در پاسارگاد در 
روزگار پادشاهی اردشیر دوم به اين آیین پيشینةُ کهن‌تری می‌دهد." درست است که 
صحنةٌ دیهیم گیری از دست خدا در نقش بر جسته‌ها منحصراً ساسانی است و هیچ 
همانندی در یادبودهای اشکانی بر جای مانده ندارد. با این وجود شاید بتوان این را از 
سویی با اشتیاق نخستین شاهان ساسانی برای ادعای مشروعیت و از سویی دیگر با 
این امکان که صحنه‌های مشابه مراسم تاج‌گیری اشکانی به دست ساسانیان حسود 
ازبین رفته يا پاک شده باشد. توجیه کرد." این حقیقت که در میان دوازده نقش 
برجستهُ اشکانی هیچ کدام تاج گیری خدایی[تاج گیری از دست خدا] را نشان نمی‌دهد 
بلکه تقریباً همه در پیوند با تاج گیری یک شاه محلی از دست شاهنشاه اشکانی 
هستند. ظاهراً بیشتر نشان دهندة کوشش ساسانی در دگرگون سازی تاریخ است. نه 
نشان دهندة نبود پيشنه برای چنین صحنه‌هایی در دورةٌ اشکانی. 
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هر چه بیشتر شرایط به قدرت رسیدن ساسانیان را بررسی کنیم. بیشتر متقاعد 
می‌شویم که بر خلاف آنچه که سنت ساسانی از ما می‌خواهد باور داشته باشیم در 
مقایسه با تغییر شخصیت‌ها و جهت گیری‌ها. با تحولات کمتری در اوضاع و شرایط 
مواجه می‌شویم. این حقیقت که با وجود گفته‌های دیو کاسیوس و هرودین 
تغییرسلسله در ایران سد سوم چندان توجه رومی‌ها را به خودجلب نکرد. نیز دیدگاه 
فوق را تأیید می‌کند. 

نمی‌توان از ترسیم شباهت بین تغییر قدرت از خاندان مادی به سلسلة هخامنشی در 
هشت سدد؛ٌ پیش‌تر خودداری کرد. با وجود گفته‌های طعنه آمیز و خشن 
هرودوت(جلد سوم. ۶۵) به نقل از کمبوجیه در بستر مرگ دربارةُ مادها و اينکه چه 
اندازه وحشناک خواهد بود اگر آن‌ها دوباره به قدرت دست یابند. در نقش 
برجسته‌های تخت جمشید تصویر واقعی‌تری از جایگاه مادها را در دست داریم. اين 
نقش برجسته‌ها همکاری و دوستی بین مادی‌ها و پارسی‌ها را نشان می‌دهند. 

به همان گونه‌ای که کوروش یادشاهی ماد را بر انداخت و امپراتوری را گسترش 
بیشتری بخشید. اردشیر هم قدرت اشکانی را به خاندان جدیدی انتقال داد و در نتیجه 
به توسعه‌ای که از دورة اشکانی آغاز شده بود نیروی جدیدی بخشید. فرمانروای جدید 
که با نیرویی تازه و شاید با احساس ماأموریت پا به میدان نهاده بود توانست که 
اهداف جنبش ملی را سربع‌تر و بیشتر از آنچه که در دورة اشکانی ممکن بود. پیش 
ببرد. 

پا این ال ام ات کف ها ای انس 
ساسانیان اشکانیان را متهم کرده و مسوّل نابودی یکپارچگی شاهنشاهی [ایران! و 
تقسیم آن به شاهک‌نشین‌ها و نادیده انگاری آرمان ملی دانسته‌اند. به کارگیری چنین 
تبلیغاتی از سوی سلسلهٌ مخالف و هماورد اشکانیان که در پی دست یافتن به 


۰ 0 .611 00۰ ,۲۲۳۲ ] فلکللن. 1 


آیا ساسانیان وارتان هخامنشیان بودند؟ | ۱۶۳ 


مشروعیت و حمایت ملی بوده‌اند. قابل درک است. همچنین طبیعی است که 
ساسانیان پس از به دست گرفتن قدرت و عهده دار شدن مسئولیت دریافتن‌اند که 
دگرگونی باید به صورت تدریجی به مرحلهٌ اجرا درآید و بسیاری از الگوهای تثبیت شده 
را باید با تغییرات کوچکی دنبال کرد. همانطور که هر حزب سیاسی که در یک انتخابات 
همگانی رقیبش را شکست داده چنین می‌کند. 

ان ی کی و نب ار وی کف وا فا اهامای وه 
هخامنشیان. 
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عناوین و مقالات مجله را به صورت آنلاین ببینید 


